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    ۷    کارل مارکس  
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  صفحه  عنوان 
   

  ۱۳   مربوط به بازنويسیِ جديد تذکّرچند 
  ۱۵  گفتار مترجم پيش

 ۶۳  يباچة چاپ اول د

 ۶۸  گفتار برای چاپ دوم پِی

  ۸۱  نامه به ناشرِ ترجمة فرانسة کاپيتال
  ۸۲  اطلاع به خوانندگان

  ۸۳  برای چاپ سوم
  ۸۶  گفتار برای چاپ انگليسی پيش

  ۹۱  برای چاپ چهارم
 : کالا و پولبخش نخست 

  ۹۹  فصل اول ـ کالا
  ۹۹  . عواملِ دوگانة کالا: ارزش مصرف و ارزش (ماهيت ارزش. مقدارِ ارزش)۱
 ۱۰۸  که درکالاها نهفته است . صفَت دوگانة کاری۲

  ۱۱۷  . شکلِ ارزش يا ارزشِ مبادله۳
  ۱۱۹  الف. شکل ساده، انفرادی يا تصادفی ارزش   

  ۱۱۹  ارزش: شکل ارزش نسبی و شکل معادلـ قطبين اکسپرسيون ۱         
  ۱۲۰  ـ شکل نسبی ارزش۲         

  ۱۲۰  یِ شکلِ نسبیِ ارزشاآ) محتَو     
  ۱۲۶   ب) تعيين کمیِ شکل نسبیِ ارزش     

  ۱۳۰  ـ شکل معادل۳        
  ۱۳۷  ـ مجموع شکل سادة ارزش۴        

  ۱۴۰  يافتة ارزش ب. شکل تام يا گسترش    
  ۱۴۱  يافتة ارزش نسبی سترشگ لـ شک۱      



 پيتال. جلد اولکا    ۸

  صفحه   عنوان    
   

  ۱۴۲  ـ شکل ويژة معادل۲  
  ۱۴۴  ج. شکل عام ارزش    
  ۱۴۵  ـ صفَت تغييريافتة شکل ارزش۱      

  ۱۴۸  ـ رابطة تکاملی بين شکل نسبی و شکل معادل ارزش۲
  ۱۵۰  ـ گُذار شکل عام ارزش به شکل پول۳

  ۱۵۱  د. شکل پول
  ۱۵۲  کالا و رازِ آن . خصلت فتيشی۴ِ

  ۱۷۳  فصل دوم ـ روند مبادله
  ۱۸۸  پول يا گردشِ کالاـ  فصل سوم

  ۱۸۸  ها گيرِ ارزش . اندازه۱
  ۲۰۲  . وسيلة گردش (دوران)۲

  ۲۰۲  الف) دگَرسانی (استحاله) کالاها
  ۲۰۵  کالا يا فروش ک ـ پ، نخستين دگَرسانی        
  ۲۱۱  کالا: خريد استحالة نهائیِ پ ـ ک دومين دگَرسانی يا        

  ۲۱۷  پول ب) پوية
  ۲۳۲  ج) مسکوک ـ علامت ارزش

  ۲۳۹  . پول۳
  ۲۳۹  الف) زَراندوزی

  ۲۴۷  ب) وسيلة پرداخت
  ۲۵۸  ج) پولِ جهانی

  سرمايه  بخش دوم : تبديلِ پول به
  ۲۶۵  تبديلِ پول به سرمايهچهارم ـ فصل 

  ۲۶۵  . فرمول عمومیِ سرمايه۱
  ۲۷۹  عام . تضادهای فرمول۲ِ
  ۲۹۶  کار . خريد و فروشِ نيروی۳

   مطلق [ارزش اضافی] بخش سوم : توليد اضافه ارزشِ
  ۳۱۱  افزائی روندکار و روند ارزشم ـ پنجفصل 

  ۳۱۱  روندکار .۱



    ۹    کارل مارکس  

  

  صفحه    عنوان    
   

  ۳۲۴  افزائی روند ارزش .۲
  ۳۴۲  سرماية ثابت و سرماية متغيرم ـ ششفصل 
  ۳۵۹  [ارزش اضافی] رخِ اضافه ارزشنم ـ هفتفصل 

  ۳۵۹  کار ز نيرویاکشی  . درجة بهره۱
  ۳۷۲  . نمودارِ ارزشِ محصول در اَجزاءِ متناسبِ محصول۲
  ۳۷۷  . "آخرين ساعت" سنيور۳
  ۳۸۶  . اضافه محصول۴

  ۳۸۸  فصل هشتم ـ روزانة کار
 ۳۸۸  کار . حدود روزانة ۱

   ۳۹۴  ار و بويارد . کارخانه [کارِ اضافی] کار . جوعِ اضافه۲
 ۴۰۷  کشی بدون محدوديت قانونی درمورد بهره  هائی از صنعت انگلستان . رشته۳

  ۴۲۸  کاری . کارِ روزانه و شبانه . سيستمِ نوبت۴
    تطويلِ روزانة کار منظورِ ـ قوانينِ قهرآميز بهکار   عادیِ برای روزانة   . مبارزه۵
    چهاردهم تا پايان هفدهم  از ميانة قرن ۴۴۰  قرن 

 وسيلة قوة قهرية قانون ـ بهکار  کار ـ تجديد زمان  عادیِ برای تحصيلِ روزانة   . مبارزه ۶

  ۴۶۱  ۱۸۶۴تا  ۱۸۳۳ ایِ انگليس از کارخانه قوانينِ      
  ۴۹۱  ایِ انگلستان درکشورهای ديگر کارخانه کار ـ تأثيرِ قوانين . مبارزه برای تحصيلِ روزانة عادی۷ِ

  ۴۹۹    [ارزش اضافی]ارزش  فصل نهم ـ نرخ و حجمِ اضافه
  نسبی [ارزش اضافی]ارزش  بخش چهارم : توليد اضافه

  ۵۱۳  نسبی [ارزش اضافی] ارزشِ مفهومِ اضافهـ  دهمفصل 

  ۵۲۷  فصل يازدهم ـ همکاری
  ۵۴۸  کار و مانوفاکتور تقسيمفصل دوازدهم ـ 

  ۵۴۸  . منشأ دوگانة مانوفاکتور۱
  ۵۵۲  جزءکار و اَفزارش . کارگر۲ِ
  ۵۵۷  . دو شکلِ اساسیِ مانوفاکتور ـ مانوفاکتورِ ناهمگون و مانوفاکتورِ آلی يا زنجيری۳
  ۵۷۰  کار در داخلِ جامعه و تقسيم کار در درون مانوفاکتور . تقسيم۴
  ۵۸۳   داریِ مانوفاکتور . خصلت سرمايه ۵

  ۵۹۹  فصلِ سيزدهم ـ ماشينيسم و صنعت بزرگ



 پيتال. جلد اولکا    ۱۰

  صفحه    عنوان 
   

  ۵۹۹  . تحولِ ماشينيسم۱
  ۶۲۱  دهیِ ماشين به محصول . ارزش۲
  ۶۳۵  . نخستين تأثيرات صنعت ماشينی درموردکارگران۳

  ۶۳۵  وسيلة سرمايه ـ کارِ زنان وکودکان کار به تملّک نيروهای اضافیِ الف)     
  ۶۴۷  ب) تمديد روزانة کار     
     آهنگ ۶۵۷  کار ج. تشديد  
  ۶۷۱  ه. کارخان۴
  ۶۸۴  کارگر و ماشين . نبرد بين۵ِ
  ۶۹۹  اند شده  وسيلة ماشين بيرون رانده که به . تئوریِ جبران درموردکارگرانی۶
  ۷۱۴  صنعت ماشينی . بحران در صنعت پنبه کارگران در اثرِ پيشرفتوجذبِ  . دفع۷
  ۷۳۲  وسيلة صنعت بزرگ وری و خانگی به شدن مانوفاکتور وکارِ پيشه . منقلب ۸

  ۷۳۲  کار وری و تقسيم رفتنِ همکاری مبتنی بر پيشه الف) ازبين      
  ۷۳۴  ای در مانوفاکتور وکارِ خانگی کارخانه ب) واکنشِ سيستمِ      
  ۷۳۷  ج) مانوفاکتورِ جديد      
  ۷۴۱  د) کارِ خانگیِ جديد      
    دادن وسيلة سرايت ن انقلاب به) گُذارِ مانوفاکتورِ جديد وکارِ خانگی به صنعت بزرگ، تسريعِ ايه     

  ۷۴۸  های مزبور کارخانه به شيوه قوانينِ           
  ۷۶۳  آن در انگلستان يافتنِ ای (موادّ مربوط به بهداشت وآموزش) ـ عموميت کارخانه . قوانين۹ِ

  ۷۹۷  . صنعت بزرگ وکشاورزی ۱۰
  

  نسبیمطلق و  اضافی] [ارزشارزش  توليد اضافهبخش پنجم ـ 
  ۸۰۱  مطلق و نسبی [ارزش اضافی]ارزش  اضافهچهاردهم ـ  فصل

  ۸۱۶  ارزش کار و اضافه فصل پانزدهم ـ تغييرات مقداری در بهای نيروی
  ۸۱۷  شود و نيروی بارآورِکار متغير کار ثابت فرض می . طولِ روزانة کار و شدتالف      
  ۸۲۳  کار متغير دتشود و ش کار ثابت فرض می ب. روزانة کار و بارآوریِ      
      ترِکار و شدر کار ثابت فرض می ج. نيروی بارآو۸۲۵  شود و روزانة کار متغي  
  ۸۲۷  کار زمان در طولِ مدت، در نيروی بارآور و شدت د. تغييرات هم      

  ۸۲۸  کار توأم با تطويلِ روزانة کار:  ـ کاهشِ نيروی بارآور۱ِ   
  ۸۳۰  شدن روزانة کار: کار همزمان با کوتاه  يروی بارآورِـ افزايشِ شدت و ن۲   



    ۱۱    کارل مارکس  

  

  صفحه    عنوان 
   

  ۸۳۲   [ارزش اضافی]ارزش  اضافههای مختلف برای نرخ  فصل شانزدهم ـ فرمول

  بخش ششم ـ دستمزد
  ۸۳۹  آن به دستمزد کار و بهای متناسبِ  فصل هفدهم ـ تبديلِ ارزشِ نيروی

  ۸۵۰  مزد فصل هجدهم ـ گاه
  ۸۶۲  ل نوزدهم ـ کارمزدفص

  ۸۷۵  های ملّی درمورد دستمزد توفصل بيستم ـ تفا

  ۸۸۳  بخش هفتم ـ روند انباشت سرمايه                                        

  ۸۸۵  ويکم ـ تجديد توليد ساده فصل بيست

  ۹۰۳  به سرمايه [ارزش اضافی] ارزش ودوم ـ تبديلِ اضافه فصل بيست
  تر ـ تحويلِ قوانينِ مالکيت توليدکالائی به قوانينِ  مقياسِ وسيع به داری د توليد سرمايه. رون۱

  ۹۰۳  داری مالکيت سرمايه      
  ۹۱۶  مقياسِ وسيع آميزِ علم اقتصاد دربارة تجديد توليد به . تعبيرِ اشتباه۲
  ۹۲۱  ئوریِ پرهيزو درآمد. ت سرمايه به [ارزش اضافی] ارزش اضافه [تقسيم] . انقسام۳ِ
  سرمايه و درآمد، معيِّنِ دامنة انباشت  ارزش به که، مستقل از تقسيمِ متناسبِ اضافه . عواملی۴

  کاررفته و   کار ـ تفاوت متزايد بينِ سرماية به کار ـ بارآوریِ کشیِ نيروی هستند: درجة بهره     
  ۹۳۳  ريخته شده ـ مقدارِ سرماية پيش سرماية مصرف     
  ۹۴۸  . کارماية ادعائی ۵

  داری وسوم ـ قانون عامِِّ انباشت سرمايه فصل بيست
  ۹۵۳  شود کار می که ترکيبِ سرمايه يکسان بمانَد، انباشت موجبِ ترقّیِ تقاضای نيروی . درصورتی۱ 

  ۹۶۸  . کاهشِ نسبیِ جزءِ متغيرِ سرمايه در جريان انباشت وگردآئیِ همگامِ آن۲
  ۹۷۹  جمعيت نسبی يا ارتشِ احتياط صنعتی ة اضافه. توليد فزايند۳
  ۹۹۶  داری جمعيت نسبی ـ قانون عامِّ انباشت سرمايه گوناگون اضافه . اَشکالِ وجودی۴ِ
  ۱۰۰۷  داری . تمثيلِ قانون عامِّ انباشت سرمايه ۵

  ۱۰۰۷  ۱۸۶۶تا  ۱۸۴۶الف) انگلستان از سال      
  ۱۰۱۷  انگلستان  کارگرِ صنعتیِب) قشرهای بدمزدستان طبقة       
  ۱۰۳۱  دوش به ج) مردمِ خانه      
  ۱۰۳۸  گيرند ها نسبت به بخشی از طبقة کارگرکه بيشتر مزد می د) تأثيرِ بحران      
  ۱۰۴۶  کشاورزیِ انگليس ) پرولتاريایه     



 پيتال. جلد اولکا    ۱۲

  صفحه     عنوان 
   

  ۱۰۸۷  و) ايرلند      
  ده شده استوچهارم ـ آنچه انباشت بدوی خوان فصل بيست

  ۱۱۱۰  . رازِ انباشت بدوی۱
  ۱۱۱۵  وزمين يد مردمِ روستا از ملک . خلع۲
    منظورِ   يد شدگان از پايان قرن پانزدهم . وضعِ قوانين به . قانونگزاریِ خونين عليه خلع۳

  ۱۱۴۲  کشاندن دستمزد پائين     
  ۱۱۵۵  دار داران سرمايه . چگونگیِ پيدايشِ فارم۴
  ۱۱۵۹  سرماية صنعتی یکشاورزی در صنعت . تشکيلِ بازارِ داخلی برا رد انقلابِ. واگَ ۵
  ۱۱۶۵  دارِ صنعتی . منشأ سرمايه ۶
  ۱۱۸۴  داری . گرايشِ تاريخیِ انباشت سرمايه ۷

  ۱۱۸۸  وپنجم ـ تئوریِ نوينِ استعمار فصل بيست
  ۱۲۰۳  تعليقات (کاپيتال) از فريدريش انگلس

  ۱۲۱۱  مايه ميان کارل مارکس و فريدريش انگلس:مکاتبات دربارة کتابِ سر
  ۱۲۱۱  )۱۸۶۷ژوئن  ۲۲نامة مارکس به انگلس (  
  ۱۲۱۴  )۱۸۶۷ژوئن  ۲۶نامة انگلس به مارکس (  
  ۱۲۱۵  )۱۸۶۷ژوئن  ۲۷نامة مارکس به انگلس (  
  ۱۲۱۷  )۱۸۶۷اوت  ۱۶صبح  ۲نامة مارکس به انگلس (ساعت   
  ۱۲۱۸  )۱۸۶۷اوت  ۲۳منچستر، نامة انگلس به مارکس (  
  ۱۲۲۰  )۱۸۶۷اوت  ۲۴نامة مارکس به انگلس (  
  ۱۲۲۱  )۱۸۶۸آوريل  ۳۰نامة مارکس به انگلس (  

  ۱۲۲۸  کوگلمان) های مارکس به تعليقات (نامه
  ۱۲۲۸  ۱۸۶۷نوامبر ۳۰نامة مورخ   
  ۱۲۳۰   ۱۸۶۸مارس  ۱۷نامة مورخ   
  ۱۲۳۱  ۱۸۶۸ژوئية  ۱۱نامة مورخ   

  ۱۲۳۴  ها پايان نامه
  ۱۲۳۵  اصطلاحات فهرست برخی

  
  



    ۱۳    کارل مارکس  

  

  

  مربوط به بازنويسی جديد تذکّرچند 
  
  

 سوم) ترجمة ايرج اسکندری جلد اولِ اول، دوم و قسمت (جلدهای کاپيتال جلد سه  بازنويسیِ وسيله  بدين

 یکالا  ِ گان  روشند ف   ،   هايمان    ای   طبقه  هم   منظورِمطالعة     به   ساًاسا    اه بازنويسی گذاريم. اين علاقمندان می اختيار را در
  است. گرفته انجام کار نام نيروی به  ويژه

متنِ    داری در  امانت ضمن اين بازنويسی است. در   بوده همراه فراوانی اشتباهات و نقائص  با اين اثر  چاپ
  دهيم: می شرح آنها را ذيلاً    که مهمترين ،دگير صورت آن  در شيوة تايپ تغييراتی لازم بود   ترجمه،

انگلس بر حواشیِ مارکس اضافه   که مواردینيز درآورده (و  که خود مارکس درکتاب هائی ـ زيرنويس۱
  .ندشو ـ ، ...) ديده می۳ـ ،۲ـ ،۱در پاورقی با اعداد معمولی () و  ، ...۳، ۲، ۱ متن با اعداد تُک معمولی (، درنموده)

 نشانة و درکتابِ قديم با اند آمده  کتاب مِتوسط انگلس و يا مترج مستقلا کهتذکّرات ديگر، ـ حواشی و۲
، و در زيرنويس با      ) ) ، ...۳) ، (۲) ، (۱( یِ ما با اعداد تُک داخلِ پرانتز (بازنويس) مشخّص شده بودند، در ٭ستاره (

  اند. ) نشان داده شده) ، ...۳) ، (۲) ، (۱(داخل پرانتز ( اعداد
کتاب     و در اصلِ     افزوده ها نويسپابر  کتاب و مترجمويس هستند خود دارای زيرن که را  هائی  ـ پاورقی۳
  م.  اي کرده ) مشخّص ... ) ،۲ـ۲( ) ،۱ـ۲) و (۲ـ۱) ، (۱ـ۱( با اعداد فرعیِ مربوطه (اند،  های مکرر آمده با ستاره

کنيم. برای  ا میخوريم، که به فرهنگ فارسی نياز پيد هائی برمی واژه ِ مطالعة کتاب، گاهاً به  ـ در جريان۴
صورت   معين، عميد و سخن، به        فارسیِ:        های  سهولت درمطالعه، معانیِ برخی ازاين لغات را بااستفاده ازفرهنگ

 یموارد دراند.  شده مشخّصديگری  پاورقی با قلمِ در و )٭(با ستاره در متن  حواشی،  گونه  م. ايناي آورده   پاورقی
    ايم. وردهآ[ ]  و در داخلِ قلاّب در دنبالة آنها با حروف ريزتر  را ها ين واژهمعانیِ اکتاب  در متنِنيز 

ها، اين   ومانند کاری] [اضافهکاری" "زياده، [کارِاضافی]کار" ،"اضافه اضافی] [ارزشارزش" "اضافه مانند اصطلاحاتی ـ ۵
موارد نيز  برخیودر  ايم نها همراه ساختهآاً با اصطلاحات جديدنمايند، عموم گاهاً خواننده را دچار مشکل می که
 ايم. کرده استفاده ها نيز از اصطلاحات جديد در سرصفحه .ايم آورده فصلوان يادآوری، درابتدای مطلب هرعن به

اغلاط چاپی        ايم   کوشيده   همچنين   است.   گرفته   انجام     رسانَد،     ياری     مطالعةکاپيتال       به  که تاحدی نيز، گذاری معرب
  .ايم موارد اين اصلاحات را در زيرنويس توضيح داده که در برخیند،اصلاح شو  دراين بازنويسیر المقدو حتی

زيرنويس       يافته وتنها يک        هيچگونه اصلاح ويراستاری انجام               گفتار مترجم بدون        مجدد پيش      تايپ   ـ  ۶
  است. شده  آن افزوده رب

 راحتی    به  بازنويسی  اين است اميد اند. شده رعايت يکسان به کاپيتال جلد سه هر الذکر در فوق موارد تمامیِ

  رسانَد!  ياری  آنان کاپيتال به ِ مطالعة ترنمودن آسان بتواند به تلاش اين قرارگيرد و کارگراندراختيار
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  گفتار مترجمپيش
  

ـ ۲  اپيتال؛ک  يفارس ترجمه هبار چند در  ـ سخنی۱

  کاپيتال؛ کتاب نظری تکوين ـ۳ مارکس؛  کارل  زندگی

  آموزش اقتصادی مارکس. باره ـ مختصری در۴

  

  اپيتالک يفارس هترجم هچند دربار  ـ سخنی۱
  

ازجوئی ب برای دادگستری بازپرس ۱۳۱۷سال تابستاندر کهدارم هنگامي خاطر به
خارج خطرناک تشخيص داده شده بود،    وانتقالشان به نفرکه نقل وسه افراد پنجاه آناز

و اعلام     تهوي   ه از تحقيق معمولی دربار            ه پس ک  يالئوبه زندان قصر آمد، نخستين س
ايد؟" و چون جواب مثبت             جرم از من نمود اين بود: "آيا شما کتاب کاپيتال را خوانده    

پرسيد: "توضيح دهيد        د بلافاصله    کر  لت بر رضايت و پيروزی مي          ه دلا  ک  يدادم با لحن    
خواندن     نظر من کتاب     که "به    او پاسخ دادم        ايد؟" وقتی به        چرا کتاب کاپيتال را خوانده    

 حکم اظهار  گوئی بااين  که کرد نخواندن چرا دارد"، چنان وحشت چرا ندارد بلکه کتاب
  اعدام خود او صادر شده بود.

کاپيتال از چه مقوله  اينکه: "کتاب بر   ديگرش مبنی اب پرسشجو که دريهنگام
کند"،  يران و توزيع ثروت بحث م            کاپيتال از توليد، دو            کتاب کند؟" نوشتم: "يبحث م

انقلاب و  اختيار پرسيد: "پس مسائل مربوط به فتی و حيرت او افزودکه بیچنان بر شگ
اطلاعات    بارزی از طرز تفکّر و           بالشويکی! درکدام کتاب طرح شده است؟" اين نمونه   

دهدکه با وجود      يست و شواهد و دلائل بسياری نشان م              سياسی هيئت حاکمه ايران       
  اين زمينه حاصل نشده است. گذشت بيش از ربع قرن هنوز هم تغيير محسوسی در

ت و اوج جنبش      جريان انقلاب مشروطي          ويژه در    اگرچه از اوايل سده بيستم ب            
وبيش    مک   یای مارکسيست    ه  رار ديکتاتوری رضاشاه انديشه             شور ما تا استق    ک  يانقلاب   

ين  ضمن مقالات برخی از جرايد پيشرو و نشريات احزاب انقلابی منتشرگرديد، با ا                               
وان نام برد که        يتگذاران مارکسيسم را نم            ی از بنيان    وجود تا آن تاريخ هيچ اثر مهم        

  زبان فارسی ترجمه و نشر يافته باشد.ب
اب واجتماعات يه احزکل دمکراسی وانحلال باتعطيل نيز شاهرضا ديکتاتوری رژيمِ

سلوب پليسی سدی در برابر ترجمه و تأليف اين قبيل آثار گرديد.    مترقی و استقرار ا
تی حتی در دانشگاه تهران         مطالعه هرنوع آثار مارکسيس ۱۳۲۰تا حوادث شهريورماه 
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دری را که دراين زمينه              ايکی ازکتب ن      ه عمدا يا سهوا    ک  ير نبود و دانشجوئ       نيز ميس  
ن    به  ب  يکهای خارجی درکتابخانه دانشگاه وجود داشت مطالعه م                       زبا احتمال قوی    رد 

نام استاد در       اد. کسانی نيز که به        يدوناگون قرار م       گ  ی هاي گرفتار    خويشتن را درمعرض  
کر  ، از ذ    رد يکايجاب م     آنجاکه ضرورت تاريخی    ردند، حتیيکدانشگاه تهران تدريس م

های  زبان آنهاکه به داشت. تحاشی اجتماعی وی تشريح عقايد اقتصادی و نام مارکس و
اين قبيل   متر ب ي ک  آور حکومت ديکتاتور          خارجی آشنا بودند درنتيجه محيط خفقان         

ردند. برای شهربانی وقت تنها داشتن کتابی ازاين قبيل جرم شمرده                        يکآثار توجه م
  رد.يکم بينی را پيش تبعيددان وسال زن چندين رخط ايست لااقليبآن م دارنده د ويشم

های ايرانی در ترجمه و نشر آثاری                ای از مارکسيست        اين وصف کوشش عده      با 
نشدنی است.     کمونيست" فراموش        ازقبيل "مزد، قيمت و منفعت" و "مانيفست حزب                  

ترين و بزرگترين         های دکتر تقی ارانی دراين دوران برجسته                      مجله "دنيا" و نوشته        
درتاريخ نشر و  اند و مسلما مارکسيستی ايفا نموده فکار و نظرياتنقش را در انتشار ا

  نند.يکم را اشغال مقام شامخی ما های مارکسيسم ـ لنينيسم درکشور رسوخ انديشه
رهبری و هدايت         ای از روشنفکران تحت          که عده      پيش    سال   ۲۰طريق تا   بدين  

مردم ايران به منابع  کتب اجتماعی پرداختند هنوز تأليفحزب توده ايران به ترجمه و
ترين خدمات حزب توده ايران   از برجسته مطالعات مارکسيستی دست نداشتند. يکی

به جنبش انقلابی مردم ميهن ما شکستن اين سدی است که امپرياليسم و ارتجاع در 
وجود آورده بودند. علاوه بر  های مارکسيسم ـ لنينيسم به برابر انتشار و نفوذ انديشه

ودن فعاليت خود ب يايران، چه در دوران علن توده ه حزبک يا سالات عديدهمقالات و ر
های   دن سازمان حزبی، انتشار داده، آثار متعددی ازکلاسيک       ش يو چه در زمان پنهان

وسيله ن فارسی ترجمه و چاپ شده بود بزباسم ـ لنينيسم نيز که درخارجه بمارکسي
  است.مقياس وسيعی منتشرگرديده ب سازمان حزبی ما

سياسی در  فعاليت علنی حزب و مبارزات شديد بودن دوران با اين وجود کوتاه
يه نيروهای    کل   که حزب توده ايران از              آن گرديد       دوران هجوم مجدد ارتجاع مانع از          

برای ترجمه و نشر مهمترين آثار کلاسيک                            های   روشنفکری که در اختيار داشت 
مرداد و استقرار رژيم              ۲۸ی ضد مل  يسم استفاده نمايد. کودتای          مارکسيسم ـ لنين    

  مراتب محدودتر ساخت. ترور و اختناق نيز اين امکانات را به
عظمتی چون کاپيتال تاکنون   که اثر با  آنچه گذشت جای شگفتی نيست بر بنا

  در کشور ما ترجمه و نشر نشده است.
ار اتفاق رفيق فقيد دکتر ارانی و دوست ارجمند ديگری به انتش                        ه ب ک  يدر اوان      

مورد    ويژه کاپيتال کرارا         ثار مارکس ب      مجله "دنيا" همت گماشته بوديم لزوم ترجمه آ          
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گرديد.     ل  ارانی اين وظيفه به نگارنده محو               پيشنهاد دکتر      رفت. بنا به    يگبحث قرار م   
ی همدست به ترجمه کاپيتال زدم و قسمت م              ۱۳۱۴همين سبب در تابستان سال         به 

آمد وکاری       شنفر پي   ۵۳تمه يافته بود که بازداشت        خا ۱۳۱۶در بهار سال اولازکتاب 
ق ماند. متأسفانه با وجود اهتمام زيادی که در حفظ اين اوراق                            که آغاز شده بود معو

و رهائی از زندان معلوم شد که ضمن  ۱۳۲۰عمل آمده بود پس از وقايع شهريورماه  به
هنوز فرصت پاکنويس  ترجمه که من تنها نسخه آنق براق متعلکتب و او انتقالاتو نقل

ای جز تجديد ترجمه         آن پيدا نشده بود مفقود و يا معدوم شده است. بنابراين چاره                     
نبود. ولی وظايف سازمانی و فعاليت سياسی متعاقب تشکيل حزب توده ايران چنان        

نيامد و    دست  اوقات همه ما را مستغرق کرده بود که مجالی برای انجام اين منظور به               
  عهده تعويق افتاد.همچنان ب ترجمه کاپيتال

مهاجرت اروپا و اقامت اجباری در پاريس فرصتی داد که در اجراء پيشنهاد                                   
منزله يک    ند برای نگارنده به        ه پس از مرگ آن رفيق ارجم            ک   ي دکتر ارانی، پيشنهاد
  ف بود، از نو بکوشم.وصيت غيرقابل تخل

در يافتن معادل        هک  يترجمه کاپيتال کار آسانی نيست، زيرا گذشته از اشکالات 
راتی    ت هر يک از عبا     اهميت و دق      سی وجود دارد، اصولا          زبان فار اصطلاحات علمی ب

ها ممکن است     م وتأخير جمله  که حتی تقدي ای است اندازهکار رفته است ب که درآن به
دنباله منطقی استدلال بارت را قلب کند وموجب اشتباهات دری مفهوم حقيقی عکلب

ه درعين رعايت قواعد دستوری             ک    يفه اساسی مترجم اين است      گردد. بنابراين وظ          
ای  ف لطمهفکر مصن کندکه به بيان واقعی  زبان فارسی الفاظ و عبارات را طوری تنظيم

هد ترجمه عينی يدفارسی اجازه م زبان انشاء هآنجاکه شيووارد نشود. بعبارت ديگر تا
 مقابل اداء       کلام را در       زيبائی    یرا به تعبير و بيان تقريبی ترجيح دهد و حت                یو لفظ  

  مفهوم فدا کند.
اگرچه اين اسلوب اختصاص به ترجمه کتاب کاپيتال ندارد و درمورد هر اثر                                  

کاپيتال و اهميت          تی مراعات آن لازم است، ولی سنديت علمیعلمی معتبر و بااهمي
ه            رز ز لحاظ مبا ب              ای که     آن ا نو درگير است  و  دنيای کهن  ين      بين  ا است که  حدی 

  رد.يبرورت را تا درجه يک وظيفه اجتماعی بالا مض
کاپيتال کتاب پيچيده و دشواری است و فهم آن جز                     چنين شهرت يافته که     

سر  همين سبب در اغلب موارد مثل اينکه سخن بربرای عده معدودی ميسر نيست. ب
شده به معدودی اهل علم عطا  کتابی آسمانی است و پی بردن به هفتاد بطن آن فقط

با    يگخود م    ها سيمای پرهيز و احتياط به         ، حتی بسياری از مارکسيست           است  يرند و 
  مارند.يشدرک اين کتاب را خارج از عهده خود موحشت خواندن و آميخته به احترامی
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داشت که    وان انتظار      يتدرحقيقت فهم و درک مطالب علمی دشوار است و نم                  
افسانه    روزنامه، رمان يا   هولت خواندن يکس اين قبيل بهفهميدن مندرجات کتابی از

ت و مراقبت لازم      گذشته از لزوم وقوف به مبادی، دقباشد. برای فهم هرکتاب علمی، 
رفته  کار ه بهک یاست. خواننده بايد درباره هر يک از مطالب و شيوه استدلال و تحقيق

ب   است تأمل کند و تا موضوع          را  نتازد. فقط در چنين               ی  خوبی نفهميده است پيش 
ولی اين دشواری طبيعی و            العه يک کتاب علمی ثمربخش خواهد بود.              صورتی مط   

  صورت يک مانع مابعد طبيعی درآوردن و برای آن حرمت و تفصيل قائل     منطقی را به
  شدن يا نشانه ضعف روانی و يا معلول اغراض سياسی است.

های کاپيتال، همچنانکه خود مارکس نيز  ای از قسمت درست است که فهم پاره
 ت، ولی اين اشکال از حدود دشواریکرده، دشوار اس آن اشاره به اول چاپيباچه در د
کاپيتال  تابک يند. درواقع اين شهرت پيچيدگی و دشواريککتاب علمی تجاوز نم يک

ه با توطئه سکوت ک يناشی از اهميت عظيم اجتماعی و سياسی آنست. علمای بورژوائ
 های وسيع زحمتکش جهان جلوگيری  ودهنگشتند از نفوذ افکارمارکس دربين ت موفق

نحوی تنظيم شده است که        کنند بدواً چنين وانمود کردند که گويا کتاب کاپيتال به                      
آن سر درآورند. بدينطريق  مطالب  وانند ازيتم علم"  "اهل ای از دانشمندان و فقط عده
او را     وند و از طرف ديگر افکار            اند از يکسو مانع اشاعه نظريات مارکس ش                 خواسته  

  ضمن کتب و دروس خويش تحويل جامعه دهند. شده صورتی تحريفب
پيشرفت     مقابل های هيتلر درسوزي کتاب نمايان بورژوا و نه اما نه تحريفات عالم

جهان تاب     های ستمديده     ريات وی در بين توده          عقايد مارکس و رسوخ روزافزون نظ
روزن درآيد. چنين است که              نياورد. حقيقت تاب مستوری ندارد و چون در بندند از        

ه يوغ  ک  يه تنها درکشورهائ       از انتشار کتاب کاپيتال امروز ن                بيش از يکصد سال پس      
ساختمان جامعه سوسياليستی و کمونيستی را هدف   و شکسته را درهم داری سرمايه

  پيشروترين      ترين نقاط تا      افتاده     که در سراسر جهان از عقب        اند، بل     خويش قرار داده         
روی زمين                     ي تئور     گيتی    کشورهای     زحمتکشان  براترين سلاح  های مارکسيستی 

که در زمان        کاپيتال، رازی           گرديده است. اينست راز شهرت دشواری و پيچيدگی                    
وسيلة خود او فاش شده است، ولی دشمنان مارکسيسم هنوز                      حيات مارکس و به       

  آن استفاده کنند. وشند تا از تأثيرات روانیيکم
امل به ادبيات و طرز فکر اروپائی نداشته ک يآشنائ بان کهز يسبرای خواننده فار

ن کتاب خالی از اشکال نيست يادبی و علمی ا باشد فهم بسياری از اشارات و کنايات
نظريات و عقايد اقتصادی و          ورت استدلال، نويسنده کاپيتال ب               و چون برحسب ضر     

اغلب موارد موجب در است، عدم اطلاع ازآنها ر استناد جستهفلسفی دانشمندان ديگ
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صورت زيرنويس در        م ديده شد که در هر مورد شرحی ب              ردد. بنابراين لاز         يگابهام م    
تفسير آن کنايات و توضيح آن اشارات ضميمه شود و نيز مختصری در ذيل صفحات  

دد. برای تمايز اين قبيل ر گره نام آنها در متن آمده است متذکک يدرباره هويت کسان
ب       نموده    که مصنف خود ذ        لة مترجم تهيه شده و آن حواشی          وسيزيرنويسها که  کر 
 کر هائی با شماره ذ       بنابراين آن زيرنويس         .گرديد شکل ستاره انتخاب است علامتی به

 جاکه ضرورتا     ونيز هر    ) ١( ها نشانة مترجم خواهد بود.  ستارهکتاب است و شده ازمصنف
زبان  اصطلاح مزبور ب      آمده برای درک دقيقتر مطلب              ح جديدی پيشی اصطلا ترجمه

نسه    کوشش                     فرا با وجود  نی در ذيل صفحه قيد شده است.  آلما ترجمه     ه در  ک  ييا 
رفته است مواردی نيز پيش آمده که ناگزير کلمه                       کار   زبان فارسی به     ب  اصطلاحات    

معنای  اروپائی عيناً حفظ شده است مانند کلمه اکسپرسيون ارزشی (اکسپرسيون در 
  الا و امثال آن.ک يت فتيشعبارت و جمله جبری)، صف

از آن     اشته شده است، اگر ترجمه مستقيما        زبان آلمانی نگ      چون اصل کتاب ب      
می وسيله انتقال ين بود که زبان سومراتب بهتر از ا رفت، بهيگزبان به فارسی انجام م

ترجمه که وجدانا بتوانم ب آنقدر نيست آلمانی بانزلی متأسفانه آشنائی من بقرارگيرد. و
زبان فرانسه اين وظيفه  کمک که به ام بدين اهميت بپردازم. بنابراين ناچار بوده کتابی

  را انجام دهم.
است. مهمترين    زبان فرانسه شدهکاپيتال چند ترجمه مختلف ب تاکنون ازکتاب

حيات مارکس  درزمان يعنی ۱۸۷۲درسال که است  Joseph Roy  روا ژوزف آنها ترجمه
ت را دارد که   اين خصوصي روا ژوزفيافته است. ترجمه خاتمه  ۱۸۷۵شروع شده و در

دخالت داشته و حتی در مواردی بخشهائی از آن                   در تنظيم آن  کارل مارکس شخصا
آلمانی معلوم  متناست، ولی درحين مقابله با اصلاح وانشاء نمودهزبان فرانسه را خود ب
ت در بسياری موارد         جه  هميناست و ب  آزاد به ترجمه پرداخته طورب روا ژوزفشد که 

يا طبق سليقه مترجم درترجمه مزبور يا حذف شده وآمده،   آلمانی ه در متنک يعبارات
  های گذشته را جمله به         رو خود را ناگزير ديدم که ترجمه                تغييراتی يافته است. ازين   

جمله با متن آلمانی بسنجم و در برخی موارد از ترجمه روسی کتاب استمداد کنم تا          
وان ادعا کرد که برای ترجمه کاپيتال تاآنجاکه يتبنابراين م گردد. بور جبراننقائص مز

آمده است. معذلک کمال خودستائی است اگر گفته شود               عمل مقدور بوده مراقبت به
ترجمه کتابی با اين اهميت و با اين عظمت خالی از عيب و خطا است. قضاوت درباره     

                                                
 رساند آسيب میمتن نوشته   بهرسيد، هم  عدد می ۱۳ـ۱۲های مکرر، که گاهاً به بيش از  ) ازآنجاکه ستاره۱(

اين  های مزبور در کتاب، ستاره  در ابتدای  ذکّرات بازنويسمود، طبق تن يو هم خواننده را دچار مشکل م
 ) . (بازنويساند اد داخل پرانتز نشان داده شدهبازنويسی با اعد
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گذشت ساليان   از  که پس خوشوقتی است جای بسیارزش واقعی آن با خواننده است. 
رگ که در ادبيات         ود و اين نقيصه بز      يشدراز اکنون نخستين بخش کاپيتال منتشر م     

ردد. اميد است يگتوده ايران رفع م حزبابتکار ايران وجوددارد تدريجا به مارکسيستی
ک ای در بالابردن سطح ايدئولوژي       انتشار ترجمه فارسی کاپيتال بتواند نقش شايسته

  های ايرانی و ساير انقلابيون ميهن ما ايفا کند.يستو تئوريک مارکس
  

  مارکس  کارل ـ زندگی ۲
  

 از توابع پروس غربی            (Trier)  رتري  در شهر    ۱۸۱۸ماه مه     ۵کارل مارکس در         
طه را در دبيرستان شهر مزبور تمام کرد برای نکه تحصيلات متوسآشد. پس از متولد 

وارد     برلن و سپس به دانشگاه (Bonn) نب به دانشگاه تحصيل حقوق، تاريخ و فلسفه
ه درباره فلسفه ابيقور نوشت خاتمه ک يا او بارساله  عالی تحصيلات ۱۸۴۱گرديد. درسال

ی  رد درنتيجه  يکم آماده بن دانشگاه استادی پست اشغال برای که خودرا مارکس يافت.
  (Ludwig Feuerbach)  لودويک فويرباخ ه امثال ـومت وقت کـسياست ارتجاعی حک

مـود، از اين فکر منصرف شد. در اين اوان جمعی ينتدريس در دانشگاه ممنوع م را از
بورژوازی آلمان در کولونی روزنامه                               ناراضی  به    از عناصر  نام "روزنامه رنانی"              ای 

(Rheinische Zeitung)                 .برای مخالفت با عمليات ارتجاعی حکومت تأسيس نمودند
شرکت در اين روزنامه دعوت شد و چند ماه  بعد سردبيری روزنامه        مارکس نيز برای 

ی مارکس حکومت را سخت        ). مقالات انقلاب        ۱۸۴۲دار گرديد (اکتبر          مزبور را عهده       
از سردبيری روزنامه برکنار شد و روزنامه نيز  اراه مارکس اجبيکطورش ساخت بمتوح

  . )۱۸۴۳چند ماه پس از کناررفتن مارکس توقيف گرديد (مارس
ه قرار بود با مشارکت ک مارکس برای تأسيس مجله راديکالی ۱۸۴۳پائيز سالدر

. آرنولد پاريس مسافرت نمود يابد به انتشار (Arnold Ruge) روگه آرنولدنام  شخصی به
گرديد  که دارای افکار جناح چپ هگلی بود وسپس ازطرفداران جدی بيسمارک روگه

اين مجله  اولشماره جزوه از ه فقط يکيکطورب کردبا مارکس اختلاف نظر پيدازودی ب
منتشر شد و  (Deutsch-Französische Jahrbücher)های فرانسه وآلمان  بنام سالنامه

های انتشار    و همچنين در اثر دشواري روگهسپس درنتيجه اختلاف نظر بين مارکس و 
  د.يگرد آن درآلمان تعطيل پنهانی

بي         ۱۸۴۴  در سپتامبر    بار  به             برای نخستين  نگلس که   ن مارکس و فردريک ا
بود ملاقاتی دست داد.                    زودی منجر به دوستی بسيار            اين آشنائی به      پاريس آمده 

در عمليات مجامع انقلابی پاريس              مانه گرديد. مارکس و انگلس متفقا        نزديک و صمي
ردند شرکت نمودند. در اين هنگام افکار           يکظيری کار من یکه در آن زمان با فعاليت ب
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بورژوائی در محافل انقلابی پاريس رونقی بسزا يافته بود و نهضت  ليستی خردهسوسيا
از مجرای صحيح خويش منحرف م                   را  فکار             يسکارگری  اخت. در ميان اين قبيل ا

بورژوا و ايدآليست فرانسوی نفوذ                 سوسياليست خرده     (Proudhon)  پرودوننظريات 
ايد سخيف وی پرداخت و در          به بطلان عق    همين سبب مارکس بدوا نی داشت. بهفراوا

تأليف نموده      (Philosophie de la misère)بنام "فلسفه فقر"       پرودون هک يجواب کتاب
اين کتاب     انتشار داد. انتشار           ۱۸۴۷ای تحت عنوان "فقر فلسفه" درسال              بود، رساله     

درمقابل قدرت منطق    پرودونه نظريات يکطور تأثير شايانی در افکارعمومی نمود، به
بکار رفته بود، تاب نياورد  ه جديدی که در تحليل مسائل اقتصادی و اجتماعیو طريق

بورژوائی        طور محسوس از نفوذش کاسته شد. مبارزه برعليه سوسياليسم خرده                     ب  و  
های   کم مارکس و انگلس عقايد فلسفی و اجتماعی خويش را برپايه موجب شد که کم

به انتقاد و بررسی         متفقا  ۱۸۴۵و   ۱۸۴۴های    محکم و متينی استوار نمودند. درسال             
ماترياليسم تاريخی تئوری           ی  پرداختند و با نظريه         لودويک فويرباخ        و    هگل فلسفه  

  دند.را بطور قطع کشف نموو تاکتيک انقلابی طبقه کارگر  علمی سوسياليسم 
عنوان يک نفر انقلابی        بر تقاضای حکومت پروس، مارکس ب              بنا  ۱۸۴۵در سال    

ختيار نمود و در بهار         بعيد شد و ناگزير در بروکسل سکونت ا            اريس ت   پ خطرناک از      
 Ligue de)ها"    اتفاق انگلس در فرقه سری موسوم به "اتفاق کمونيست                  ب  ۱۸۴۷سال 

Communistes)                       مين کنگره اين فرقه که در لندن (نوامبر      عضويت يافتند و در دو
معروف  ی ن اعلاميهطور مؤثر شرکت نمودند. اين کنگره نوشت) تشکيل گرديد ب۱۸۴۷

به "مانيفست فرقه کمونيست" را به مارکس و انگلس واگذار نمود. اين اعلاميه مهم                                
طور  بينی مارکسيستی را به بار جهان برای اولين انتشار يافت ۱۸۴۸که در فوريه سال 

کارگر را در  ی وضوح و صراحت بيان نمود. مانيفست درعين اينکه نقش انقلابی طبقه
ی آينده با دقت بيمانندی تشريح کرد، با بيان اصول علمی ماترياليسم                            ايجاد دنيا     

شناسی  لم، فلسفه و جامعهتيک و انطباق آن در اجتماعات، انقلابی در دنيای ع ديالک
 ی زمين متحد شويد" کليه روی "رنجبران معروف شعار تنها با آورد. مانيفست نهوجودب

داری دعوت نمود، بلکه             اجتماع سرمايه      منظم عليه   ی  زحمتکشان عالم را به مبارزه          
  آنها سپرد. دستپيروزی ميرساند، ب ه رنجبران روی زمين را بهک ياسلحه علمی و عمل

و به پاريس آمد، ولی            مارکس از بلژيک تبعيد شد         ۱۸۴۸پس از انقلاب فوريه   
 سردبيری کولونی اقامت گزيد. دراين شهر به ماه بعد به آلمان مراجعت نمود و درشهر

مارکس روزنامه "رنانی جديد" انتشار يافت، ولی چيزی نگذشت که ارتجاع بر انقلاب         
  ).۱۸۴۹آلمان چيره شد و مارکس به محاکمه جلب گرديد. (فوريه 

ازآلمان تبعيد  ۱۸۴۹ماه مه  ۱۶اگرچه مارکس در اين محاکمه تبرئه شد، ولی در
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تبعيد شد   ۱۸۴۹ژوئن     ۱۳ت  به پاريس آمد. ازآنجا نيز پس از تظاهرا       گرديد و مجددا
  و ناگزير به لندن رفت و بقيه عمر را درآن شهر گذرانيد.

صورت  ب  ۱۹۱۲ه بين مارکس و انگلس مبادله شده است و در سال               ک  يائ ه   از نامه
وان به شرايط بسيار سخت زندگی مارکس در                يتم  بی وخای انتشار يافته ب         مجموعه  

 ئی چون انگلس      مالی دوست صميمی    های  اين تبعيد طولانی پی برد. اگر کمک              مدت   
د ومطالعات پربهائی     يشاحتمال قوی مارکس موفق به نوشتن کتاب سرمايه نم نبود به

  ماند.يادگار نمي قتصاد گرديد از وی بهکه موجب چنان انقلابی عظيم در علم ا
انتشار يافت برای         ۱۸۵۹  سال   انتقاد ازعلم اقتصاد" که در                در   ای   کتاب "شمه   

ريات اقتصادی مارکس را در معرض افکار عمومی قرار داد. هشت سال                              ين بار نظ   اول   
 اجتماعی وی مطالعات اقتصادی و ی درحقيقت چکيدهکتاب سرمايه که  اولبعد جلد 

  شد. منتشر بود
اين ود. مارکس دريشجديدی از علم اقتصاد باز م ی دوره با انتشارکتاب سرمايه

داری را با قدرتی بيمانند تحت  ع سرمايهکتاب مناسبات توليدی و سير تکاملی اجتما 
کتاب متذکر شده است "قانون          ی ند و چنانکه در مقدمهيکمطالعه قرار داده تحليل م

  اندازد.تماع جديد را" از پرده بيرون مياقتصادی تکامل اج
های سياسی غافل    خود مارکس آنی ازفعاليت   فرسای طاقت علمی باوجود اشتغال

ه غرق در مطالعات اقتصادی خويش بود به                يکيعنی هنگام ۱۸۶۴نبود. در پايان سال 
 (Association internationale des travailleurs)المللی کارگران  تأسيس اتحاديه بين

ای   گماشت. خطابه     معروف است) همت       اول   الملل    (که درتاريخ نهضت کارگری به بين         
بين     که به   ها و   اری از اعلاميه       و همچنين بسي    گرديد     الملل تنظيم    مناسبت گشايش 

المعارف روس         ةه برای دائر      ک  يانشاء شخص اوست. لنين در مقالة معروف      ها به قطعنامه
  :ميکند) چنين اظهار عقيده ۱۹۱۴تحت عنوان "کارل مارکس" نوشته است (

کشورهای  ارگریک يکردن جنبشها ه برای متشکلک يکوشش  "مارکس درضمن
رد اشکال متنوع سوسياليسم يکم ه سعیک يدرحيناشت ويدم  مبذول  مختلف

، پرودون،        Mazziniقبيل عقايد مازينی         ری ماقبل مارکسيسم (از  ـغيرکارگ
  Lassal نوسانات طرفداران لاسال و تريديونيونيسم ليبرال انگليس باکونين و
 ها و دسته اين ی کلّيهه بايکدرحالوغيره) را در راه واحدی بکشاند ودر آلمان 

کارگری     ی   مبارزه برخاسته بود، تاکتيک واحدی برای مبارزه                      ب  ها   بمکت   اين  
  کشورهای مختلف آماده و پرداخت نمود." زحمتکش ی طبقه

) و انشعاب طرفداران            ۱۸۷۱الملل کارگری پس از سقوط کمون پاريس (                  بين 
 هباکونين دچار ضعف گرديد و چون دوام آن در اروپا ديگر ميسر نبود، بعد از کنگر                              
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آن به نيويورک انتقال داده شد و بدين طريق وظيفه                        )، شورای عمومی       ۱۸۷۲( لاهه   
  خاتمه يافت. اولالملل  تاريخی بين

های  دشواری رپی سياسی وهمچنيند یهای پ علمی ومبارزه ی العاده فعاليت فوق
ها و   وی مجال نداد که يادداشت             کم مزاج مارکس را عليل نمود و مرگ به                 کم    زندگی   
ائی را که برای تکميل کتاب سرمايه تهيه کرده بود تنظيم نموده انتشار                          پربه   اسناد  

 Jenny vonوستفالن    فن  دو سال پس از مرگ همسرش ينی    ۱۸۸۳مارس  ۱۴دهد. در 

Westphalen  يت گ یگورستان هافرو بست ودر جهانديده ازHighgate خاک  لندن به
  سپرده شد.

  

  ـ تکوين نظری کتاب کاپيتال۳
     

داری در انگلستان و           قرن هجدهم، استقرارکامل رژيم سرمايه                نعتیانقلاب ص   
اد که ديگر      يدسرعت تغيير م    سپس در کشور فرانسه اوضاع اقتصادی را چنان به                     

های اقتصادی       ی تجاری برای توضيح پديده            های اقتصادی دوران رشد سرمايه             ي تئور  
تنها عقايد  ده بود نهکر ه ماشين در طرز توليد ايجادک یل عظيمجديد کافی نبود. تحو

درهم ريخت، بلکه با ايجاد رژيم جديد لزوم               اها و فيزيوکراتها ر ليست کهنه مرکانتی
  ی توليد و توزيع ثروت ايجاب نمود. تری را در شيوه مطالعات دقيق

بنابراين تعجبی ندارد اگر اين مطالعات اقتصادی از انگلستان که اولين کشور                        
  .داری است آغازگرديد سرمايه

 تحت عنوان    Adam Smithکلاسيک با کتاب معروف آدام اسميث        علم اقتصاد
منتشر گرديد شروع       ۱۷۷۶"تحقيقی دربارة طبيعت و علل ثروت ملل" که در سال                     

 Davidتأليف داويد ريکاردو             ود و با انتشار کتاب "اصول علم اقتصاد و ماليات"            يشم

Ricardo  رسد.به اوج رونق مي  
بزرگ دوره طفوليت خود را ط               در اين دوره هنوز             بهمين   يکم  یصنعت  ند و 

نداده است           طبقاتی ب    ی  جهت مبارزه      طرف . چون از يک      سير جنينی خويش خاتمه 
داری هنوز بارز نشده است و از طرف ديگر اقتصاد                         تضادهای درونی رژيم سرمايه              

ی  است و نفوذ طبقه نيافته اجتماعی و سياسی رسوخ کامل داری درتمام شئون سرمايه
يا     خود درآو       ختيار  ی ا   در قبضه    دی نيست که علم اقتصاد را کاملا            حب   حاکمه   رد و 

ب         ب  بگمارد.  علمی و    همين جهت در اين دوره، علم اقتصاد جنبه                 خدمت خويش  ی 
ای که سير     اند تا اندازه         آن مبادرت کرده         ی   ه به مطالعه   ک  یتحليلی دارد و دانشمندان         

  اند. ازه داده است عالمانه به تحقيق پرداختهآنها اج ی طبقاتی عمومی دانش و غريزه
کار و مبنای ارزش بسيار            با وجود اينکه مطالعات آدام اسميث راجع به تقسيم        
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داری  ی سرمايه ی توسعه ، ولی اگر با عقايد علمای ديگر بورژوازی در دورهناقص است
رای اولين      اسميث ب   ردد. آدام يگآن معلوم م  رجحان و مزيت علمی مقايسه شود، کاملا

ند و کار را "معيار واقعی            يکرا بيان م      ارزش مبادله         و     رزش مصرف     ا  بار اختلاف بين      
قانون عرضه     تفاوت بين قيمت و ارزش و همچنين       اند و نيز يدارزش مبادله هرکالا" م

نزولی سود که يکی از تضادهای            گرايش    هد وحتی بهيدو تقاضا را مورد مطالعه قرار م
  ند.يکاشاره م اری استد م رژيم سرمايهمسل

اوج ترقی و رونق خود رسيد.  اقتصادکلاسيک به با ريکاردو، چنانکه گفتيم، علم
نظريات ريکاردو تعميم يافت و علم اقتصاد تحت تسلّط افکار               ۱۸۳۰تا  ۱۸۲۰از سال 

  وی قرارگرفت.
ب               ري   نتيجه رسيده بود      کاردو در تحقيقات اقتصادی خود  بين بهره     اين   ی که 

داران و مزد کارگران از يک طرف و بين مزد و بهره از                             ين و سود سرمايه    مالکين زم    
ـرد که چون جمعيت      يکای وجود دارد و چنين استدلال م                طرف ديگر تضاد و مبارزه   
ترقی    زی مالکانه ني      روند و بالنتيجه ميزان بهره            ها بالا می     رو به افزايش است قيمت         

ردد. اگرچه اين تئوری           يگزد و سود) م     ند و اين امر موجب تقليل ساير عوايد (م              يکم 
ا براساس    ی تحقيقات علمی خودر جهت که ريکاردو پايه لوحانه است، ولی ازاين ساده

به  ريکاردو راجعاست. ونيز مطالعات  داده، بسيار شايان توجهتضاد منافع طبقاتی قرار
  کند.ميجديدی درعلم اقتصاد باز  خود، فصل نقائص واشتباهات ی زمين، باوجود بهره

علم اقتصاد بورژوائی به مرز عبورناپذير خود رسيد. زيرا از        با نظريات ريکاردو 
مود، ولی ازطرف       ينيک جهت تحقيقات علمای اقتصاد تضاد منافع طبقاتی را اعلام م

بودن نظم اجتماعی جديد را  ديگر طبقة حاکمه احتياج به "علمی" داشت که جاويدان
های شديدی     با انتقادات و مخالفت           نظريات ريکاردو        ت ن جه همي  به ثبوت برساند. به 

  مواجه گرديد و اين مناقشات حتی پس از مرگ وی نيز دوام داشت.
روز بزرگتر و        يافت. صنعت روزبه    اوضاع اقتصادی با سرعت بيمانندی تغيير می

آغازگرديد و برای نخستين بار  ۱۸۲۵د. اولين بحران اقتصادی از سال يشمتمرکزتر م
کارگر ود. بيکاری وفقر، طبقات متوسط ونمداری را فاش درونی رژيم سرمايه تضادهای

مناسبت اختلاف اربابان  اين دوره بهی بين سرمايه و کار که قبل از زهرا فراگرفت. مبار
  خود گرفت.تهديدآميز بپيش صورتیازيشببود عقب رانده شده فئودال وبورژوازی به

بود     کرده قطع قدرت خويش را مستحکم طوربورژوازی ب انگلستان وفرانسه در
 ۱۸۳۱د. اولين جنبش کارگری در            يشو نخستين تصادمات بين سرمايه و کار ظاهر م        

به       که درنتيجه رقابت اجناس           وقوع پيوست. نساجان شهر ليون           ب  وضعی     خارجی 
بحرانی گرفتار شده بودند در مقابل تقليل دائمی مزد خود قيام نموده پرچم سياه                                
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ی اعلام خطری برای          منزلهزور اسلحه فرونشانده شد ب            که به  اشتند. اين قيام       برافر   
  داری بود. رژيم سرمايه

داری را ازمخاطرات نجات  اينکه وجود اجتماع سرمايه قسمتی از بورژوازی برای
طلبان" از هرطرف پيدا           فکر اصلاحات اجتماعی افتاد. "بشردوستان" و"اصلاح    بخشد ب

اصلاح بين سرمايه و کار هر يک           از تصادم منافع طبقاتی و            شدند و برای جلوگيری        
  ی نوينی اختراع نمودند. هقخيال خود پيشنهادی کرده يا طريب

و تمرکز                         پيشرفت سريع صنايع  طبقات متوسط که درنتيجه  از طرف ديگر 
به انتقاد از رژيم سرمايه               جانب ورشکستگی و نيستی می        ها به   سرمايه   داری     رفتند 

 بخش تمرکز    املی تضادهای درونی اين رژيم، آثار زيان          ک يبا دقت و زيرکپرداختند و 
ی کارگر، عدم تناسب ثروت       ها و همچنين فقر طبقه ها، سرريز توليد و بحران سرمايه

  يره را تحليل و تجزيه نمودند.غهای صنعتی و اغنياء و جنگ
ديگری    بورژوا) جماعت         ه کار و خرد      درمقابل اين دو نوع سوسياليسم (محافظه     

کارگری هنوز مراحل      دفاع ازحقوق زحمتکشان پرداختند، چون صنعت و جنبشکه ب
 ارگران را پيدا کنند. اينان            ک  يآزاد مود، نتوانستند راه حقيقیينابتدائی خود را طی م

ی  طريق از جادهگوناگون غرق شدند و بدين ازيهایس در خيالبافی ـ شاعرانه و سيستم
  دند.ی طبقاتی دور افتا مبارزه

آمده انعکاسی  آزار"خود بيرون کم ازحالت انتزاعی"بی اقتصاد کم طريق علم بدين
 )٣(و رابرت اون فرانسهدر )٢(و فوريه )١(سيمون ه سنيکلرديد. درحاگ یطبقات مبارزاتاز

کارگر هر يک در عالم خيال            گمان طرفداری از منافع و مطالبات طبقه      در انگلستان ب
ها و انتقاد از        ی تمرکز سرمايه      پس از تحقيق درباره          اختند سيسموندی   يسبهشتی م  

زمين و تشخيص تضاد طبقاتی دوای کلّيه                          بزرگ  مالکيت  بزرگ و  ی آلام     صنعت 
کردن    ماليات تصاعدی، تساوی در تقسيم ارث و کوچک                       اجتماعی را در استقرار           

نقشه                           يشمالکيت ارضی م      به مداخله در امر مالکيت و اجرای  را  های   مرد و دولت 
  ويسد:ينی کتاب سرمايه م مود. مارکس در ديباچهينويش دعوت مخ

 

صورتی بيش از پيش شديدتر     اين تاريخ مبارزة طبقاتی عملا و نظرا "از
خودگرفت و ناقوس مرگ اقتصاد علمیِ بورژوائی را                        تهديدآميزتر به       و 

نظريه درست    که فلان يا فلان  اين نبود بصدا درآورد. ديگر سخن برسر
مفيد يا مضر بحال      کدام عقيده       که   بحث اين بود     بلکه مورد است يا نه،

                                                
)١( Saint Simon )١٨٢۵١٧۶٠ـ.( 
)٢( Charles Fourier )١٧٧٢ـ١٨٣٧.(   
)٣( Robert Owen )١٨۵١٧٧١ـ٨(. 
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ود. يشی مآزار تلق يا بی احم، مضر وزم و کداميک راحت يا سرمايه است
 مشاجرات و جاروجنجالِ مزدور سپرد. سوء                  ائبه جای به     ش یتحقيقِ ب  

  علمی شد." طرفبي کار يت و ثناخوانی جانشين ن
ی نوزدهم تضادهای   بزرگ در اوايل سده توسعه روزافزون ماشينيسم و صنعت

رفته شدت      طبقاتی رفته       ريخت. منازعات          از پرده بيرون         را   داری     ی سرمايه    جامعه  
به سنگربندی و جنگ                   می   پرد. يسای م    کوچه     های   يافت و مناقشات قلمی جای را 

) دوران جنگ داخلی و           ۱۸۵۰تا   ۱۸۴۰های  ی اول قرن نوزدهم (سال             آخر نيمه ی  دهه
  زعات شديد طبقاتی در کشور فرانسه است.منا

دو گروه تقسيم شدند. جماعتی ازآنان مانند "باستيا"   علمای اقتصاد بورژوائی ب
(Bastia) خود کوشيدند  ی سرائی برخاستند و با نظريات عاميانه به ثناخوانی و مديحه

ی ترين رژيم ممکن جلوه دهند و تضادها                داری را بهترين و صحيح          که نظم سرمايه    
قابل اجتناب آن را نديده انگارند. گروهی ديگر که هنوز برای خود مقامی علمی         غير

نمودند که مطالبات طبقه               بودند سعی  با اصول سرمايه             قائل  داری وفق        ی کارگر را 
ميل  استوارت ايجاد کنند". ليبراليسم جون سازشی استاپذيرن یآشت آنچه دهند و "بين
(J. S. Mill)  ونة اين طرز تفکر است.ترين نم برجسته  

طرف   يری شده بود، زيرا از يک            ناپذ   دچار تضاد اجتناب         بورژوائی       علم اقتصاد    
داری باقی  رژيم سرمايه رج جائی برای انکار تناقضات فاحشلات سريع دنيای خاتحو

هرگونه حرکت و تغييری       ی حاکمه اعتراف ب          ر منافع طبقه   نگذارده بود و از طرف ديگ
تحقيقی خود را از دست داد  ی دين سبب علم اقتصاد بورژوائی جنبهمود. بينرا نفی م

  داری درآمد. صورت ادبياتی مزدور و مدافع اصول سرمايهو ب
کارگر درعين اينکه اقتصاد             ی   داری و مبارزات طبقه             تضادهای رژيم سرمايه         

اد، عوامل علم اقتصاد جديدی را                يدبورژوائی را به ورشکستگی و انحطاط سوق م                  
عهده   های اقتصادی را به          آورد که نه تنها تشريح و توضيح علمی پديده                يجود م   و  به 

ظيفه        و بلکه   ، ر     داشت قتصاد                   حقيقت دا ا ژيم  ر تکاملی  ه جهت حقيقی سير  ر با ر د
  داری نيز بود. سرمايه

ی  يافت. فلسفه موازی با تغييرات اقتصادی اجتماع، علوم وفلسفه نيز تحول می
با هگل       بود. هگل به       ک  یرين مدارج خود را ط           آخ   ) ١( کلاسيک آلمان  نتيجه     رده  اين 

رسيده بود که حقيقت عبارت از يک سلسله اصول مطلق و جامد نيست که يکبار                         
بايد آن را در سير تکاملی معرفت و تحول                              برای هميشه کشف و اعلام شود، بلکه 

تر جات عالي    تاريخی علم جستجو نمود. اين تحول که از مراحل ابتدائی دانش به در                           

                                                
)١ (Hegel )١٨٣١ـ١٧٧٠.( 
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تصور کشف   وان هرگز ب     يتدرحال سير و کمال است و بنابراين نم               يابد دائما    ارتقاء می
  گرديد. کمال محض حقيقی مطلق به سير تکاملی آن خاتمه داد و مدعی وصول به

، زيرا از      بست غيرقابل عبوری رسيده بود             اينجا ديگر فلسفه کلاسيک به بن        
اد و از طرف ديگر بنا بر    يدکت قرار مطرف فلسفه و دانش را بر اساس تغيير و حر يک

مصالح و شرايط طبقاتی ناگزير به اثبات صحت و دوام اوضاع موجود اجتماع بود.                                 
دست آورده بود و با          ن اسلوب انقلابی را ب  همين جهت با وجود اينکه هگل بزرگتري به

شکستن  آورد خود موفق به درهم            تيک فلسفه را از انجماد بيرون مي               منطق ديالک    
بورژوائی آلمان در مقابل افکار او ايجاد کرده بود نشد. تا                                ه طرز تفکر خرده ک ینعموا

يت  و رژيم سلطنتی فردريک         ی مطلق" را موجد واقع            ه "سير تحولی ايده      ک  یآنجائ   
نمود    ی تکامل تاريخ و حکومت شمرد و حتی سعی              سوم را آخرين مرحله           ويلهلم  

  اثبات رساند. ضرورت اشرافيت را به
اين  ب  توانست   ی هگل شد نمي    ه نصيب فلسفه  ک  يای بهتر از سرنوشت       قعه هيچ وا

هنوز چند سالی از مرگ هگل           زودی صحت نظريات ديالکتيکی او را اثبات نمايد.                      
ی موجود آلمان  تضاد با جامعه ه درک ینگذشته بود که در زير ضربات نيروهای اجتماع

ب هگليان جوان بنمايندگی طرز   بودند تاب نياورده تجزيه شد. مکت مبارزه برخاستهب
ی حکومت فئودالی فردريک چهارم و مذهب                   تفکر بورژوازی پيشرو با اصول مطلقه           

ه مدافع سرسخت تسلط آن حکومت بود آغاز مبارزه نمود و بهمين سبب                        ک  یرسم 
ه در بنای فلسفه ک يپس ديگر شکاف ازاين گرديد. رفته بسوی ماترياليسم متمايل رفته

گرديد زيرا طبيعت و عالم خارج بنظر هگل تراوشی از                       بود عميق    هگلی ايجاد شده   
جهان روحانی است و موجوديت آن مشتق از انديشه و فکر، درصورتيکه ماترياليسم 

  واقعی ميشمارد.بعکس به اصالت وجود دنيای خارج معتقد است و طبيعت را 
بجانب    بنابراين آن دسته از شاگردان مکتب هگل که بنا بر ضرورت تاريخی                         

  ی استاد درتضاد قرارگرفتند. ماترياليسم توجه يافته بودند ناچار با اصول فلسفه
 Das Wesen des)    لودويک فويرباخ با انتشار کتاب "ماهيت مسيحيت"                    

Christentums)  اساس فلسفه ايدآليستی هگل را درهم شکست و طبيعت را  يکباره
روز و محيط محدودی که فويرباخ درآن آن آلمان اصيل و واقعی شمرد. اوضاع اجتماعی

ی  شکستن بنيان ايدآليستی فلسفه        زندگی ميکرد بوی اجازه نداد که پس از درهم                      
های محکم ماترياليسم انقلابی             هگل پيشتر بتازد و يکباره فلسفه و علم را بر پايه                  

موانع ايدآليستی را  که ی خود موفق نشد استوار سازد. با وجود اساس صحيح فلسفه
تيک، ماترياليسم جديد را بنيان نهد.                ز سر راه فکر خويش بردارد و بمدد ديالک                   ا 

و  توصيف عشق و مراحل آن پرداخت             بهمين سبب در تصوف و عرفان فرورفت و به               



 پيتال. جلد اولکا    ۲۸

را از تفکر                                     نمود آئين ستايش انسان مجرد  نتقاد  ا پس از آنکه از مذاهب موجود 
  ماترياليستی ناپيگير خويش بيرون آورد.

لم اقتصاد انگلستان و ای که ع ريق فلسفه کلاسيک آلمان بهمان مرحلهين طدب
رده بودند رسيد. شرايط لازم برای عبور به مرحله نوين ک یفرانسه نيز طسوسياليسم 

آماده شده بود. دانشمندان بزرگی چون کارل مارکس و  بينی جديدی و پيدايش جهان
عی خويش اين مرحله را پيمودند ی علمی و تجربيات اجتما فردريک انگلس با احاطه

ه پای دانش انسانی ک و با استفاده از آنچه بشريت پيشرو بوجود آورده بود زنجيرهائی
  را در قيد ميکرد گشودند.

"آئين مارکس دارای قدرتی عظيم است زيرا صحيح است. اين آئين                            
بينی عطا ميکندکه با هر        هماهنگ وکامل است و به انسان نوعی جهان     

ار خرافی و ارتجاعی يا با هرگونه جانبداری از مظالم بورژوائی          قسم افک
که انسانيت   است چيزهائی  بهترين آئين بحق جانشين مباينت دارد. اين

ی آلمان  و اقتصاد انگليس و سوسياليسم               در قرن نوزدهم با فلسفه           
  )١(فرانسه بوجود آورده است." 

زش، ماترياليسم تاريخی و           ار   تيک، تئوری ارزش و اضافه              ماترياليسم ديالک       
ر فلسفه، اقتصاد، علوم ه دک یمارکسيسم، اصول مبارزه طبقاتی اينست اصول اساسی

  گشود.راه جديدی برای پيشرفت دانش بشر تاريخی انقلابی بوجود آورد واجتماعی و
  

 )٢(آموزش اقتصادی مارکس هـ مختصری دربار۴

  

را از تحليل کالا شروع         کارل مارکس درکتاب کاپيتال تحقيق اقتصادی خود                      
گر  ی عظيمی از کالا" جلوه ميکند، زيرا ثروت در رژيم اقتصادی بورژوائی بشکل "توده

و برای اين جامعه کالا درحکم "سلول اقتصادی" است. بنابراين همانطورکه در  ميشود
علوم طبيعی تشريح اشکال مقدماتی برای فهم فرماسيونهای عاليتر ضروری است                          

قتص      بيان اشکال و پديده                   در علم ا بر  کالائی مقدم  نيز تحليل شکل  های ديگر      اد 

                                                
نيه  شه در مجله پروسوه ۱۹۱۳ای که درمارس دهنده مارکسيسم ـ مقاله تشکيل ءجز منبع و سه ) لنين، سه۱(

˝еинещевсорΠ˝ ۳۸صفحه  ۱۹۴۶ـ اقتباس از ترجمه فرانسه چاپ پاريس شده است  منتشر 
ها را از  تحت عنوان "کارل مارکس"  نگاشته دقيقترين فشرده ۱۹۱۴ای که در سال  ) لنين ضمن مقاله۲(

  دست داده است. ريات مارکس بهنظ
ل، آن تنظيم شده، ولی باقتضای کوشش بيشتر در تفهيم مسائ  رئوس مطالب اين قسمت نيز با توجه به

 ی توضيحات وسيعتر و ذکر مثالها بسط يافته است. بوسيله
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  اقتصادی است.
کالا در مرحله اول چيزی است که يکی از احتياجات انسانی را رفع ميکند و                               
سپس دارای اين خصوصيت است که با کالاهای ديگر قابل مبادله است. از اينجا دو                              

رسيدن و ديگری صفت قابليت          صفت انتزاع ميشود: يکی صفت مفيدبودن و بمصرف 
تبديل. از اين دو صفت دو نوع ارزش مختلف ناشی ميشود: ارزش مصرف و ارزش                                   

يرد،  يگارزش مصرف از خواص طبيعی و ماهيت جسمانی شئی سرچشمه م                     مبادله.   
ی بخصوص برای اشياء ميکند و با مصرف              زيرا فقط اين کيفيات است که ايجاد فايده    

انسان را رفع مينمايد. همانطورکه اختلافات ماهوی اشياء  ایشدن، يکی از نيازمنديه 
موجب تنوع کيفی ميشود تعدد و قابليت تقسيم آنها نيز سبب تفاوت کمی است.                        

يرد: ازحيث کيفيت و ازلحاظ           يگبنابراين هر چيز مفيد از دو جهت مورد توجه قرار م       
عی، اساس مادی       کميت. اين ارزشهای مصرف، قطع نظر از اشکال ساختهای اجتما                      

هند. مثلا گندم در هر عصر و هر اجتماع بمصرف رفع يکی از                      يدثروت را تشکيل م       
احتياجات ضروری انسان ميرسد و بنابراين از نظر وی دارای ارزش مصرف است و                                    

  محسوب ميگردد. چون چنين است مال و ثروت
با مقاديری ی روزانه بما نشان ميدهد که مقادير معينی ازاين اشياء مفيد  تجربه

ئی                   اشيا مبادله ميشود و  اشياء سودمند ديگر  ز  با              ا کيفيت سودمندی  زلحاظ  ا که 
وقتی                                  مبادله ميگردند. منطقا دو چيز  ند درمقابل هم  ر کامل دا مباينت  يکديگر 
ميتوانند با يکديگر دررابطه و سنجش قرارگيرندکه جهت اشتراکی بين آنها وجود                             

باشد    ا     داشته  را فراهم       ماهوی اشياء شرط اساسی مبادله          نکه اختلافات     ي . درعين 
پذير نيست.     ی آنها امکان       ی معينی وحدت نداشته باشند، مبادله            ميکند، تا در نقطه      

اگر گندم با گندمی از جنس خود مبادله نميشود برای اينست که منطقا موجبی برای  
با وجود کليه                             با آهن تعويض ميشود قطعا  ی  اين عمل نيست، ولی اگر گندم مثلا 

ی آنها را      که بين آنها هست، وجه اشتراکی دارند که معاوضه و مبادله     اختلافات کيفی
پذير ميکند. بعبارت ديگر برای اينکه مقدار معينی از يک چيز به مقداری از                               امکان   

ی ارزشی قرارگيرد) بايد واحد سنجشی  چيز ديگر بيارزد (يا باصطلاح علمی دررابطه
ز کيفيات مختلف هر يک بتوان آنها را بقدر مشترک خود              درميان باشد تا قطع نظر ا

جسمانی و سودمندی  ش قطعا درخواصجمشترک، اين واحد سنقدر  اين تحويل نمود.
مبادله                گفتيم شرط  نکه  زيرا چنا نيست،  اختلاف در              اشياء  يکديگر  با  ی دو شئی 

د.  سودمندی و کيفيات مادی آنست و وحدت در اين خواص موجب منع مبادله ميشو      
يا                          ند يک خاصيت طبيعی معين، هندسی، فيزيکی  نميتوا بنابراين عامل مشترک 

ای بحساب ميآيند که کالاها را قابل                خواص طبيعی فقط تا اندازه       کالا باشد.  شيميائی
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  استفاده ميکنند و بالنتيجه ارزش مصرف بوجود ميآورند.
قرار داده        که بين دو کالا       ی ارزشی     ازطرف ديگر اگر درست دقت کنيم رابطه                 

جنس درمقابل مقداری  از فلان ميشود همواره جنبه کمی دارد، يعنی هميشه مقداری
کيلوگرم گندم = يک کيلوگرم آهن). بدون شک         ۵از جنس ديگر قرار ميگيرد (مثلا 

آهن مساوی با پنج برابر کيفيات             غرض از اين تساوی اين نيست که کيفيات طبيعی              
گندم مفيدتر آهن پنج بار از که نيست قصود ايننيز م و گندم است فيزيکی يا شيميائی

است و همچنين منظور وزن اين دو يا خاصيت ديگری از اين قبيل نيست، زيرا يک                   
کيلوگرم گندم هميشه از حيث وزن مساوی با يک کيلوگرم آهن يا چيز ديگر است و 

  ساير خواص و کيفيات اساسا با برقراری چنين تساوی قابل سنجش نيستند.
ی واحد ارزش مبادله بايد بکلی از خواص جسمانی و                       پس برای تحقيق درباره          

طبيعی و کيفيات ديگر چشم بپوشيم. دراينصورت تنها چيزی که باقی ميماند و در                        
  هردو کالا مشترک است اينست که همه آنها محصول کار انسانی هستند.

عمال هرتوليدکننده ی ا کار و نحوه ولی انسان بيک نوع کار اشتغال ندارد. شکل
با نوع کار ديگری فرق دارد و از همين جهت محصولات کار متنوع و بيشمار است.                                

 کار بنا يا نجار يا ديگری ندارد. نوع کاری که خياط انجام ميدهد بهيچوجه شباهتی به
  پس چگونه است که در مقام مبادله اين کالاها با يکديگر بآسانی معاوضه ميشوند؟

توليدی    ی  های مختلفه   اينجاست که در مقام مبادله از فعاليت توضيح مطلب در
کار و شرط ضروری توليد کالا هستند مانند ساير فوايد و                    که لازمه تقسيم اجتماعی    
آنچه باقی ميماند      ميشود و بنابراين مصرف) انصراف حاصل کيفيات ديگرکالاها (ارزش

ماغ، عضلات، اعصاب و          نمودن د     صرف مقداری از نيروی بشری، يعنی مفيد مصرف                  
که بطورمتوسط  ای است کار عبارت از صرف نيروی ساده دست يا پای انسان است. اين

که محصول  هر شخص بدون تربيت خاص در ارگانيسم طبيعی خود داراست. کالاهائی
ترين کارها تحويل ميشود و بنابراين محتوی  کارهای بغرنج است برای مبادله به ساده

ز       بدينطريق قابليت مبادله پيدا ميکند. پس                         مقـدار معينی ا کار ساده ميگردد و 
که ارزشهای     مصرف ترکيبی ازکارهای مولد مخصوص و متفاوتند، درصورتی ارزشهای 

ای ازکارهای همانند و متساوی هستند. اختلاف درآن کيفيات  مبادله تجسم کار ساده 
با کالای ديگری است.         ی هرکالا      و وحدت در اين صفت سبب منطقی و اساس مبادله         

پذير  ی آنها را با يکديگر امکان کالاها مشترک است و مبادله که درعموم آنچه بنابراين
که کار مجرد و کلّی       از توليد نيست، بل        ميکند نوع بخصوصی از کار يا شعبه معينی          

  که بطورساده در هرنوع کالا وجود دارد و سبب امکان مبادلات ميگردد. است انسانی
که برای توليد  کاری است ی نيروی جميع محصولات اجتماع نماينده کليهارزش 
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کار واحدی تلقی         رفته است و بنابراين ميتوان مجموع آنها را مانند نيروی                         آنها بکار    
ی مقداری از زمان کاری است که اجتماعا برای توليد     نمود. بدينطريق هرکالا نماينده

رت از کار انفرادی يا مطلق نيست، زيرا                آن بکار ميرود. پس واحد سنجش ارزش عبا
ارزش    صورت هرقدر بيشتر درتوليد محصولی وقت تلف شود بايد همانقدر بر                        ندراي    

ساختن   شرايط و پيشرفت اسباب توليد برای            . در هر اجتماع نظر به نکامل   آن افزود
چيزی صرف    ت در توليد    محصولی مدت زمان متوسطی لازم است و آنچه بيهوده وق                

توليد محصولی با      ی توليدکننده ميرود. چنانکه اگر بعکس برای                   د از کيسه   شده باش  
هد بود. اگر چنين        همان شرايط کمتر وقت صرف شده باشد بنفع توليدکننده خوا                   

کرده بود محصولش         انجام نميگرفت و يا منطقا هرکس بيشتر تنبلی              نبود يا مبادله     
الی پيدا نميشود دليل  کچنين اشگرانتر بفروش ميرفت. همين امر که در مقام مبادله 

کنندگان (بدون اينکه متوجه باشند) کار اجتماعی لازم را ملاک        بر اينست که مبادله
  اند. تشخيص و ميزان مبادله قرار داده

مبادله را دقيقا تحليل ميکند و صفات  آنکه ارزش مصرف و ارزش از پسمارکس 
آن يعنی  ی ارزش و شکل نهائی فهتشريح اشکال مختل دوگانه کار را توضيح ميدهد به

تکامل آورد سير پولی ارزش را بدست ی شکل اينکه اساس و ريشه پول ميپردازد. برای
و از شکل ساده يا نسبی         ترين صورت آن شروع ميکند          تاريخی مبادله را از ابتدائی             

ذرع    ۲۰ی   صورت معادله     به ی دو کالا در قبال يکديگر (              مبادله   ز ارزش که عبارت ا         
  شکل کلی ارزش و شکل پولی آن را استنتاج مينمايد. دست لباس) است يکچه =پار

کردن و اسرارآميز            در پايان اين تحقيق مارکس نقشی را که پول در پنهان                       
کند و خاصيت بتی يا  دادن روابط اجتماعی توليدکنندگان انجام ميدهد فاش میجلوه

  ن ميدهد."فتيشی" که پول درنتيجه اين تحول بدست ميآورد نشا
تحقيق                              بيمانندی  با دقت  نجام ميدهد  پول ا وظايف مختلفی را که  مارکس 

های تکامل مبادلات و توليد کالا را  ميکند و با بکاربردن اسلوب تاريخی خويش ريشه
  ی خويش را چنين بيان ميکند: بدست ميدهد. درکتاب اول سرمايه نظريه

م کرد که وجود آن        "اگر پول را مورد توجه قرار دهيم ملاحظه خواهي                       
اشکال مخصوص      کالاهاست.     ی  لهد ای از تکامل در مبا           مستلزم درجه     

سازی  ی پرداخت، گنج گردش، وسيله ی کالا، وسيله ی پول: (معادل ساده
ين                      ز ا بر طبق وسعت متغير يا سلطه نسبی هر يک ا يا پول عمومی) 

  وظايف، درجات بسيار مختلف توليد اجتماعی را نشان ميدهند."
که پول پيدا  ای که محصولات کار بصورت کالا ببازار ميآيد يعنی دورانی دورهدر 

نج                ا کالاهای    ام ميگرفته که کالا بپول و پول ب             ميشود گردش کالاها بدين صورت ا
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ديگر تعويض ميشده است. بنابراين اگر ما علامت کالا را (ک) و علامت پول را (پ)                              
. يعنی فروش کالائی           ک ـ پ ـ ک     : قرار دهيم فرمول گردش کالاها چنين ميشود                  

اين فرمول نيز        کم  ولی بمرور که سرمايه پيدا ميشود کم              . ) ١( برای خريد کالائی ديگر          
ی بين  ی مبادله اينکه پول وسيله ضد خويش تبديل ميگردد. درعوضتغيير ميکند و ب

قابل  ی تبديل پول به مقـدار بيشتری پول ميشود. درم     دو کالا قرار گيرد، کالا وسيله
فرمول ابتدائی فروش برای خريد فرمول جديدی بدين صورت بدست ميآيد: پ ـ ک       

  ـ پ  يعنی خريد برای فروش با مقداری نفع.
ابتدائی بدست آمده است همان              که زائد بر ميزان سرمايه            اين مقدار پولی        ی 

که بدين طريق "زياد" شده همان              اين پولی     ارزش مينامد. چيزيست که مارکس اضافه
ی جديدی از مناسبات  علامت دوره به سرمايه بدل ميکند و راای است که پول  ديدهپ

  است. توليد اجتماعی
  ميشود؟ کجا ناشیاضافه از اين پسنميشود.  خودبخود زيادبچه نميکند و پول اما

ارزش باشد، زيرا          مسلم است که گردش کالاها خود نميتواند موجد اين اضافه                     
  تنی بر دادوستد معادلين است. توضيح آنکه در بازار معامله           اساس مبادله در بازار مب

که   جز در اجتماعات ابتدائی            ستند. دو نوع خريدار و فروشنده خارج ني                کنندگان از      
توليدکنندگان خود ببازار ميآيند، معمولا فروشنده خود محصولی را که عرضه ميکند 

فروشنده پيدا کند        قبلا از ديگری خريداری کرده است يعنی پيش از آنکه صفت                       
خريدار بوده است و خريدار بنوبه خود پولی را که همراه دارد از حاصل فروش کالای        

بوده است. بنابراين  ازآنکه خريدار شود فروشنده ديگری تهيه نموده است يعنی پيش
کالای خود      که امتياز شوند     دارای اين لت مجهولیکليه فروشندگان بع کهاگر فرض شود

مبتنی بر ران بفروشند، چون اساس گردش کالا در بازار زش آن به خريدارا بيش از ار
فروش برای خريد است، ناچار بنوبه خود خريدار ميشوند و آنچه از طرفی استفاده                                  

اگر بعکس فرض شود که خريداران دارای                   اند از جانب ديگر از دست ميدهند.               کرده   
عی ميتوانند خريداری کنند،          که کالا را کمتر از ارزش واق                 امتياز مخصوصی هستند     

که در مورد خريد          اند، نفعی     چون قبلا بعنوان فروشنده معادل همين مبلغ ضرر کرده        
  عايدشان ميشود درمقابل ضرر جبران ميشود و بدينطريق چيزی عايدشان نميگردد.

کننده  از اينجا ناشی ميشودکه مصرف  ی محصولی ادعای اينکه نفع توليدکننده
گفته  ز ارزش واقعی خود خريداری ميکند فقط تحريفی از مطالب پيشمال را بيشتر ا

                                                
) کلمه فارسی دادوستد بهترين معرف اين نوع ازگردش کالاست و بخوبی جنبه حقيقی و منظور واقعی ۱(

 اين دوره تاريخی از مبادله را نشان ميدهد.
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است. موضوع اينکه توليدکننده خود ببازار آيد يا ديگری بجای او بفروشد تفاوتی در 
که خود  اصل مطلب ايجاد نميکند، زيرا خريدار نيز پول را يا ازحاصل فروش محصولی

ی محصول ببازار آمده      توليدکننده بدست آورده است و يا بعنوان نماينده توليدکرده
است. بنابراين همواره توليدکنندگان يا نماينده آنها درمقابل يکديگر قرار ميگيرند و 

اينست   کالا را ميپردازد عينا مثل  بيش از ارزش واقعی بهای کننده تصور اينکه مصرف
د اين   که فرض شود فروشندگان دارای امتياز گرانفروشی هستند و چنانکه بيان ش                           

لال داستنخواهد بود، زيرا مجموع نفع، بنابرارزش  فرض بهيچوجه قادر بتوضيح اضافه
ارزش باقی نميماند. شايد  فوق، مساوی بامجموع ضرر است و مآلا چيزی بعنوان اضافه

ايم و بدادوستد  باشدکه ما مجموع معاملات بازار را يکجا درنظرگرفته علت اشکال اين
ی يک کيلو گندم بتواند با تدابير و              کنيم دارنده        فرض  ايم.      انفـرادی توجهی نکرده          

ريال ارزش        ۶۰ارزد با يک کيلو قند که           ريال می     ۵۰بازی کالای خود را که مثلا              حقه 
ريال از تفاوت ارزش استفاده                ۱۰صاحب گندم     دارد مبادله کند. دراينصورت بااينکه     

بوده تغييری حاصل نگرديده          ريال     ۱۱۰کرده است، ولی درمجموع ارزش دو مال که                   
. باشد ی قند دزديده      ی گندم ده ريال از جيب دارنده است. عينا مثل اينکه فروشنده

پول فقط از جيبی به جيب ديگر رفته، ولی درمجموع تغييری حاصل نشده است.                            
ی پول بتواند واقعا برمقدار دارائی خود بيافزايد بايد در                              بنابراين برای اينکه دارنده              

کالائی بدست آورد که ارزش مصرف آن خود منبع توليد ارزش باشد، يعنی                                  بازار    
حال ايجاد ارزش نمايد. چنين کالائی               شدن آن درعين کالائی تحصيل کند که مصرف

ی کار وقتی بمصرف رسيد کار           کار انسانی است. قوه          در بازار وجود دارد و آن نيروی          
کار را بر       دار نيروی       پول يا سرمايه  ی ايجاد ميکند و کار سرچشمه ارزش است. دارنده

کار مثل هرکالای ديگر برحسب      طبق ارزش واقعی آن خريداری ميکند. ارزش نيروی
مقدار زمان کاری که اجتماعا برای توليد آن لازم است تعيين ميشود، يعنی مساوی                  

دار    ی او ضروری است. ولی سرمايه             و خانواده       با مخارجی است که برای زندگی کارگر
کار را باين بها خريداری کرده است مانند هرکالای ديگری آن را بمصرف       ون نيرویچ

کار را به کار تبديل ميکند. چون ارزش مصرف         ميرساند، يعنی قوه را به فعل و نيروی
که امکان داشته        او تعلق يافته است ازآن، تاحدی  ی اين معامله به نيروی کار درنتيجه

آورد زيادتر از بهائی  که از کار بدست مي طريق محصولی باشد، استفاده ميکند و بدين
ی معينی از تحول      است که درمقابل خريد نيروی کار پرداخته است، زيرا اگر در دوره

مساوی با شش  کار لازم است مثلا که برای توليد نيروی اجتماع مقدار زمانی متوسطی
کند شش ساعت درروز کار۱۲ور باشد کارگر قانونا يا عرفا مجبساعت کار فرض شود و

ی پول ميپردازد تأمين نموده  کار را که دارنده نيروی توليد ساعت اول مخارج ضروری
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که مجانا عايد       است و شش ساعت اضافی ديگر صرف توليد محصول اضافی ميشود                 
ارزشی است که جستجو ميکرديم. بنا برآنچه                 دار ميگردد. اين همان اضافه               سرمايه  

ارزش در جريان توليد بوجود ميآيد، ولی از طرف ديگر              ضافهگذشت مسلم است که ا
نبايد اين نکته را فراموش کرد که تا محصول به بازار نيايد و در مقابل کالای ديگر                                     

 ی  ارزش تحقق پيدا نميکند، يعنی برای توليدکننده يا دارنده                         قرار نگيرد اين اضافه         
ت يعنی در بازار ارزش متاع              کالا امکان ندارد که در خارج از محيط گردش محصولا                     

خود را نشان دهد و بالنتيجه پول يا کالا را تبديل به سرمايه نمايد. پس ميتوان گفت 
ای جز اينکه از آنجا       که سرمايه درعين اينکه نميتواند از بازار سرچشمه بگيرد، چاره

  ناشی شود ندارد.
حظه خواهيم کرد      اکنون اگر جريان توليد را دقيقتر مورد توجه قرار دهيم ملا             

ی بکاررفته دارای دو قسمت مختلف است. قسمتی از سرمايه صرف خريد  که سرمايه
ها، ابزار و مواد اوليه وغيره شده است و قسمت ديگر به                         ماشين ادوات توليد ازقبيل

کار يعنی (دستمزد) کارگران ميرسد. درجريان کار ارزش  مصرف پرداخت بهای نيروی
وزياد به       کار شده است بدون کم         وسائل  رف ادوات توليد و          قسمتی از سرمايه که ص      

ها و ادوات کار هر روز بميزان معينی                   يابد. توضيح آنکه ماشين        محصولات انتقال می  
باستعانت آنها ايجاد         استعمال ميشوند و از ارزش خود ميکاهند، ولی محصولی                       که 

که ميتوان گفت       گرديده بهمان نسبت ارزش مورد مصرف را در بر ميگيرد، بطوری                             
که   يابد. درحقيقت ماشينی        توليد عينا به محصولات انتقال می            وسائل  تدريجا ارزش        

هزار ريال ميارزد، اگر بيش از هزار روز کار نکند، يعنی در طی اين مدت بکلی اسقاط 
هزارم ارزش خود را به محصولات انتقال داده است             شود، ميتوان گفت که روزانه يک

هزارم ارزش مصرف آن ماشين دراثر استعمال ازدست رفته  وزی يکعبارت ديگر ريا ب
کنند نيز  کار به توليد محصول کمک می است. مواد خام و يا مواد ديگری که درجريان

ارزش خود را به محصولات انتقال ميدهند با اين تفاوت که انتقال ارزش اين مواد به                 
ها و ادوات کار          مورد ماشين     جا و يکمرتبه انجام ميشود، درصورتيکه در               کمحصول ي   

  اين انتقال، چنانکه ديديم، تدريجی است.
کار يعنی مواد  قسمت از سرمايه که بصورت وسائل بنابراين، درجريان توليد، آن

ميدهند و  اند مقدار ارزشی خود را تغيير ن               اوليه، مواد کمکی و ادوات و ابزار درآمده                    
همين جهت مارکس اين قسمت از سرمايه        يابند. ب انتقال میفقط از جائی بجای ديگر 

  را سرمايه ثابت ناميده است.
کار شده است در       بعکس ارزش قسمت ديگری از سرمايه که تبديل به نيروی                     

رسيد ـ   مصرفبکار وقتی  ميکند، زيرا چنانکه سابقا گفتيم، نيرویتغيير توليد جريان
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محصول حفظ  به دادن ا انتقالتوليد را ب که کار ارزش وسائل کار انجام ميشود و درحالی
جديد که به ارزش  جديدی بوجود مياورد. اين ارزش ميکند درهرلحظه نيز خود ارزش

کار تجلی ميکند قسمتی صرف توليد معادل  توليد افزوده ميشود و در محصول وسائل
است) و قسمت ديگر صرف  کرده کار شده (يعنی دستمزدکارگر را جبران ارزش نيروی
ارزش را هم کنار بگذاريم                 ارزش گرديده است. ولی بفرض اينکه اضافه                 ايجاد اضافه

 در    است بکلی تازه است و          آمده     مقابل دستمزد بوجود         که در      همان مقدار ارزشی        
حقيقت ارزش جديدی است که در جريان کار پديد آمده است. در اين مورد برخلاف      

استحاله نيست، بلکه خلقت        بيان شد تغيير شکل و     راجع به وسائل توليد         آنچه که   
کار ارزش خود را به محصول انتقال نميدهد، بلکه ارزش  جديد وآفرينش است. نيروی

که کارفرما پرداخته           تنها جبران قسمت دستمزدی          وجود ميآورد که نه           جديدی به    
ارزش برآن ميافزايد. بنابراين قسمتی از  هم بصورت اضافه است ميکند، بلکه مقداری 

دار ارزشی خود       ـکار بمصرف رسيده است دائما مق   ه در مقابل خريد نيرویسرمايه ک
ی متغير ناميده است. پس اگر             آنرا سرمايه        جهت مارکس       را تغيير ميدهد و بهمين       

: ی ذيل بدست خواهدآمد کنيم رابطه "م" فرضسرمايه ثابت را "ث" و سرمايه متغير را 
اينکه مقداری بر مجموع ارزش عوامل و چون محصول بدست آمد نظر ب س = ث + م  

است           فزوده شده  :          توليد ا + ض                  چنين خواهيم داشت  م  ارزش محصول = ث + 
ارزش (ض).         ی اضافه    يعنی ارزش سرمايه ثابت باضافه ارزش سرمايه متغير بعلاوه                       

شده است و    پريم)    ی ديگری (س       سرمايه   به  ی اوليه (س) مبدل           بدينطريق سرمايه     
  جديد بدست ميآيد :   س پريم = ث + م + ض بنابراين فرمول

با    ی اول يعنی (س = ث + م) (ث) را که مقداريست ثابت مساوی                اگر در رابطه
+ م يعنی س = م . دراينصورت سرمايه  ۰داشت :  س +  کنيم چنين خواهيم فرضصفر

کار شده است و ادوات و وسائل ديگری در توليد بکار             بدوی فقط صرف خريد نيروی 
 ۰پريم =      ی دوم چنين خواهيم داشت : س است و بر طبق همين فرض دررابطه فتهرن

کار   پريم = م + ض  يعنی ارزش محصول مساويست با ارزش نيروی                          + م + ض  يا  س
که  ريال و قسمتی۱۸۰محصول را مثلا ارزش. چنانچه مقدار واقعی ارزش ی اضافه بعلاوه

 ۹۰فرض نمائيم      ۹۰ه متغير) شده است     کار (سرماي      ارزش نيروی         صرف توليد معادل      
  که بدست آمده است خواهد بود. ارزشی  ريال باقيمانده معرف مقدار مطلق اضافه 

که   ی متغير (م) تقسيم کنيم نسبتی         ارزش (ض) را به سرمايه              حال اگر اضافه      
دست خواهد آمد :        ی خود کسب کرده است به          ی متغير زائد بر مقدار اوليه              سرمايه  

م
ض

ی متغير، چنانکه فرض        ارزش. بعبارت ديگر اگر سرمايه                = نسبت يا نرخ اضافه        

ارزش     مان مقدار باشد نسبت اضافه        ه ارزش نيز معادل          ريال و اضافه       ۹۰ايم،     کرده   
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90  چنين خواهد بود :
  .يعنی صددرصد 90

  نصورت:ايفرض نمود، در در فرمول اول ممکن است (ض) را نيز مساوی با صفر
  پريم = س  خواهد بود. يعنی   س    ۰پريم = ث + م +  س

با                      در اينحال چون اضافه           ارزشی بدست نيامده است ارزش محصول مساوی 
عبارت ديگر چيزی      ی متغير يا ب     ی ثابت انتقال يافته و سرمايه            مجموع ارزش سرمايه   

ی فوق  است. ولی عامل (م) در رابطهبر سرماية ابتدائی افزوده نشده در جريان توليد 
  کار ممکن نيست. قابل حذف نيست، زيرا جريان توليد بدون صرف نيروی

از تقسيم آن به مجموع         ارزش     پس برخلاف آنچه معمول است نسبت اضافه             
ی متغير    ارش با سرمايه       ی بکاررفته حاصل نميشود، بلکه فقط سنجش اضافه      سرمايه

  دايش سرمايه مستلزم وجود دو شرط تاريخی است:اين نسبت را بدست ميدهد. پي
گردآمدن مقـداری پول در دست افـراد و رسيدن اجتماع به                            نخستين شرط  

کارگر (آزاد) يعنی  ای وجود عده  شرط دومی نسبتا متکاملی از توليد کالاست.  مرحله
د کار خود را بفروشد و نيز فاق             کارگری که بتواند بدون هيچگونه محدوديتی نيروی                     

هرگونه وسائل توليد و يا زمين باشد، يا بعبارت ديگر خارج از هر قيد اجتماعی و                                
از  کار خود را بمعرض فروش بگذارد. مارکس آنقسمت اقتصادی بتواند "آزادانه" نيروی

که توليد  کاری را که کارگر برای جبران دستمزد خود انجام ميدهد کار لازم و قسمتی
  مينامد. ارزش ميکند کار زائد اضافه

ارزش بيافزايد يا بايد مدت کار روزانه   بر مقدار اضافه برای اينکه کارفرما بتواند
ارزش مطلق) و يا اينکه از قسمت کاری که برای جبران ارزش                              را زياد کند (اضافه         

ارزش نسبی) ـ تا هنگاميکه افزايش ساعات کار                   دستمزد لازم است بکاهد (اضافه            
پذير بود اين طريقه          کارگران امکان         و قدرت جمعی      روزانه ازلحاظ ضعف تشکيلات            

نه بکار رفت و دولتها برای ازدياد ساعات کار و پشتيبانی از کارفرمايان در اين زمي                                   
کارگران برای تقليل  ی رفته مبارزه هفدهم). ولی رفتهمداخله نمودند (قرن شانزدهم و

وضع مقرراتی  وزدهم بهی ن کار بجائی رسيد که دولتها در سدهکار شديدتر شد و مدت
از ازدياد مدت کار و سپس بتصويب قوانينی برای تقليل آن مجبور                           برای جلوگيری      

  ها). گرديدند (قوانين کارخانه
ز بيان اضافه            ای که طبقه      ارزش مطلق و تشريح تاريخ مبارزه                  مارکس پس ا

توصيف  ی کار درکشورهای پيشرفته نموده است به              نمودن روزانه کارگر در راه کوتاه
ارزش  آوردن اضافه ارزش نسبی ميپردازد و با دقتی بيمانند طرق مختلف بدست اضافه

  نسبی را تحليل مينمايد.
  ارزش نسبی را ميتوان بطريق ذيل خلاصه نمود: تئوری اضافه
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نه      برای                         روزا بطوريکه مثلا شش ساعت آن  را ده ساعت فرض کنيم  کار  ی 
نيروی        ن  ر ساعت ديگر جهت           جبرا و چها اضافه     کار  گر            توليد  ارزش صرف شود. ا

دار بعلتی طبيعی يا اجتماعی نتواند بر ساعات کار بيافزايد و يا ميسر نشود                           سرمايه
کردن قسمتی از  کشی نمايد ممکن است با کوتاه که با شدت بيشتری از کارگران بهره

 رزمان کار که صرف جبران دستمزد کارگر ميشود يعنی با کاستن مدت کار لازم مقدا
برای وی ميسر شود که مدت کار لازم را از شش                      ارزش را زياد کند. اگر مثلا                ضافه ا 

ی کار حاصل      ساعت به پنج ساعت تقليل دهد بدون اينکه تغييری در ساعات روزانه   
ارزش ميشود افزوده  کاری که صرف توليد اضافه ساعت بر گردد درحقيقت معادل يک

ی کار افزايش يافته           بت به مجموع روزانه        ارزش نس      طريق مقدار اضافه        است و بدين    
  ارزش نسبی ناميده است. ارزش را مارکس اضافه است. بهمين جهت اين نوع اضافه

مدت زمانيکه برای توليد کالاهای  آيد بايد بدست نسبی ارزش برای اينکه اضافه
مورد مصرف کارگران لازم است کوتاهتر شود يا بعبارت ديگر بايد به نيروی توليدی            
کار بنحوی اضافه شود که توليد همان مقدار از کالا مستلزم صرف مقدار کمتری کار              

ای درشرايط  وتحولات شايسته خود مستلزم تغييرات  منظور بنوبه باشد. رسيدن بدين
تقليل   کار   نيروی     نکه در ارزش      ي کار و طرق توليد است. ولی برای ا                 جتماعی  ا  فنی و   

توليد مربوط بکار را که  ی واند قسمت ديگر روزانهدار بت حاصل شود بنحوی که سرمايه
که محصولات آن مواد عادی مورد                 ارزش ميشود بيشتر کند، بايد در صنايعی                اضافه  

مصرف کارگران را تأمين ميکند يعنی در صنايع مربوط به توليد وسايل لازم زندگی                     
  نيروی بارآور کار ترقی نمايد.

بردن نيروی بارآور کار قيمت محصول را دار که درنتيجه بالا واضح است سرمايه
کار و بالنتيجه مدت کار لازم را               ارزش نيروی        پائين ميآورد منظورش اين نيست که             

آوردن سهم بيشتری  ارزش و بدست دار فقط افزايش اضافه دهد. مقصود سرمايه تقليل
رکار   اينست که قوه بارآو     ی ذاتی و تمايل دائمی سرمايه ولی غريزه در محصول است.

  را زياد کند تا قيمت کالاها و درنتيجه قيمت خود کارگر تنزل نمايد.
بنابراين جريان واحدی، هم بهای اجناس را تنزل ميدهد و هم بر مقدار اضافه                  

ارزش ميافزايد. همين وحدت جريان است که موجب تسهيل مغالطه درخصوص نقش  
مبادله  ارزش فقط درجستجویداری  سرمايهاست. ميگويند اگر دار شده سرمايهحقيقی 

ارزش  اضافهرا تنزل ميدهد؟ تئوری کالاها ی مبادله چگونه دائما خود ارزش و سود است
نسبی مارکس راه حل اين معما را بدست ميدهد و ثابت ميکند که منظور از بالابردن      

  است. کار  نيروی  بهای تنزل طريقآوردن منافع بيشتری از کار بدست نيروی بارآور
کردن قسمتی  داری منظور از تزائد دائمی نيروی بارآورکارکوتاه رژيم سرمايهدر 
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ی کار است که کارگر طی آن بايد برای جبران دستمزد خويش کار کند تا                              از روزانه       
  گردد. دار تمام ميشود تطويل ی کار که بنفع سرمايه درنتيجه قسمت ديگری از روزانه

مارکس مراحل اصلی و تاريخی را             ارزش نسبی       درضمن تحليل پيدايش اضافه      
ی ازدياد نيروی بارآور کار را بدست آورده است    داری طرق مختلفه آن سرمايه که طی

دراين مرحله عده          ی اول را مارکس همکاری ساده ناميده است.       مرحلهشرح ميدهد. 
دار به توليد نوعی ازکالا  کثيری از کارگران در محل و زمان معين تحت نظارت سرمايه

کارگران جانشين         طريق قدرت جمعی       گماشته ميشوند. بدين       ا اجرای کار مشخصی       ي 
نيروهای فردی هر يک از آنها ميشود و کارفرما از اين نيروی جمعی که بر حاصل کار    
را                                        نفرادی کارگران  نا استفاده ميکند، زيرا وی فقط مزد ا خودبخود ميافزايد مجا

استفاده ميبرد. اين شکل از همکاری در               آنها    ی عمل جمعی    ميپردازد، ولی از نتيجه           
ی مصر و شاهان ايران و چين و هند نيز از آن                   ازمنه قديم نيز معمول بوده و فراعنه            

داری     ی سرمايه    دوران اوليه        اند و در       استفاده کرده      برای ساختن ابنيه و آثار عظيم            
ش کمی و  ی ازدياد نيروی بارآور کار همين همکاری ساده يعنی افزاي    نخستين طريقه

عددی کارگران بوده است. درمورد همکاری ساده درعين اينکه کارگران متفقا برای                  
نقشه     نجام  نوع کار اشتغال دارند يعنی مثلا همه                      ی معينی   ا کار ميکنند همه بيک 

و يا گل ميريزند. ولی چون در ابزار و             خشت ميزنند، نيمه بالا ميدهند، ماله ميکشند
ای که برای محل کار          مواد اوليه  و همچنين درمورد ابنيه                آلات کار و وسائل توليد و           

کارگران      جوئی ميشود و از طرف ديگر، چنانکه گفتيم، قدرت جمعی         لازم است صرفه
موجب ازدياد نيروی بارآور کار ميشود، اين طريقه خود انقلابی در توليد ايجاد ميکند 

  پذير نيست. نکه با بکاربردن همان عده ازکارگران بطور انفرادی امکا
که يکی از اشکال همکاری          مانوفاکتور     ـ ) ١( کار و مانوفاکتور         مرحله دوم تقسيم  

 کم صفت مشخص توليد دوره        يابد و کم     داری تعميم می  ی سرمايه است در اوائل دوره
آخر    ی توليد که از اواسط قرن شانزدهم تا ثلث                  داری ميگردد. اين طريقه              سرمايه  

ز دو منبع مختلف سرچشمه گرفته است: نخستين             هجدهم عموميت داشته ا         سده 
ترين اشکال     ترين صورت آن که درحقيقت يکی از ابتدائی                   و ساده    مانوفاکتور     منبع  

ای از کارگران يک حرفه و يا يک صنف را با              نست که عدهيهمکاری است عبارت از ا
دان کنند تا هر يک ازآنها در مکان مشترکی بمدد شاگر يکديگر در محل معينی جمع

و پرداختن آن چيزی که صنعت آنهاست اشتغال ورزند. بدين  ساختن خود مستقلا به

                                                
ونه آن کارگاههای شاهی عصر ) اين نوع از مانوفاکتور از قديم در ايران متداول بوده است و بهترين نم۱(

 اند. های خود مفصلا از آن سخن گفته صفويه است که شاردن و تاورينه در سفرنامه
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طريق هر يک از کارگران بتنهائی تمام مراحل مختلفه توليد محصول را همچنانکه در 
  اند در درون آن انجام ميدهند. خارج از کارگاه بجا ميآورده

دار کارگرانی را که به              يه از اينجا پيدا شده است که سرما       مانوفاکتورنوع ديگر 
کار هر يک آنها مکمل کار  های مختلف و مستقل از يکديگر اشتغال داشته، ولی حرفه

هرکدام از آنها مستقلا  تا درعين اينکه گرد آورده ديگری بوده است، در محل معينی 
که نتيجه کار مجموع آنهاست يکجا           کار مخصوص بخود را انجام ميدهند، محصولی                 

ساز،  کالسکه آهنگر، نجار، سراج، خياط، شيشه مثلا در قديم برای ساختن آيد. بدست
ی ازدياد       کم درنتيجه     اند. کم     نقاش وغيره هر يک بنوبه خود جداگانه سهمی داشته                  

داران برای اينکه بتوانند مقدار زيادی از آنرا درکمترين مدت  تقاضای اين کالا سرمايه
طريق  کردند و بدين ف را درکارگاه معينی جمعی اين کارگران مختل دهند کليه تحويل

  سازی را بوجود آوردند. کالسکه مانوفاکتور
کار  رفته موجب پيدايش تقسيم رفته مانوفاکتورهمکاری ساده در هر دو نوع از 

کم هر يک ازکارگران در نوع بخصوص يا درقسمتی  تری ميشود. کم تر و منطقی دقيق
کارگر     اينکه عمليات مختلفه متواليا بوسيله يک            از کار تخصص پيدا ميکنند و بجای     

اجرای قسمتی از کار گماشته ميشوند و در تلفيق                  ، هر يک از کارگران به         انجام شود
  آنها محصول مورد نظر ساخته ميشود. مجموع عمليات جزئی

ای ازمحصول اشتغال  بدينطريق چون هر يک ازکارگران منحصرا بساختن قطعه
ی مهارت و شايستگی خود را           که کليهنتر ميشود و درعين اي دهتر و آزمو دارد مجرب

يابد و همچنين ابزار  صرف بالابردن کيفيت محصول ميکند سرعت کار نيز افزايش می
کارمخصوصی   تناسب عمليات مختلفه کاملترميشوند و به کار درنتيجه تفکيک و ادوات

ازدياد  ابزار و آلات خود به که انجام ميگردد اشکال جديدی پيدا ميکنند واين تکميل 
  کار کمک ميکند. ثمربخشی

ی کار درعين اينکه موجب ترقی و توسعه نيروی توليدی و                   مانوفاکتور  تقسيم
مراحل تکامل اقتصاد بشر محسوب از تاريخی يکید و ازنظرکار ميشو افزايش بارآوری

 ارزش ليد اضافهميگردد بر درجه استثمار کارگران ميافزايد، زيرا خود يکی از طرق تو
  نسبی است.

ی مهارت و استادی کارگر هنوز              با اينوصف چون استعدادهای شخصی و درجه   
نميتوانست عملا بر تمام شئون         مانوفاکتور     رکن اساسی توليد محسوب ميگرديد،             

ی توليد را منقلب نمايد. ولی تکامل         توليدی اجتماع تسلط يابد و بطور اساسی شيوه
که سد راه     کردن موانعی    ی عاملی بوجود آورد که درعين زائلرمانوفاکتوداخلی رژيم 

  را نيز ازبين برد. مانوفاکتورپيشرفت شده بود، خود 
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کارگاهی بود که ابزار و آلات توليدی                    مانوفاکتور     توضيح آنکه يکی از اقسام          
ی بوجود آمده بود         مانوفاکتور     کار    تقسيم   ی  ميساخت. اين کارگاه که خود درنتيجه                

تر و آلات بغرنجتری ساخت، تا سرانجام به         حول يافت و دستگاههای پيچيدهکم ت کم
است يعنی ماشين موفق گشت. با پيدايش ماشين              مانوفاکتور     ايجاد چيزی که نافی         

کار به استعدادهای فردی، در سر راه تسلط سرمايه                که هنوز در اثر وابستگی عوايقی
ه برای سرايت ر                        ی شئون  کليه  داری به      ژيم سرمايه    باقی مانده بود برطرف شد و را

  اقتصادی هموار گرديد.
 ـ         کار   ی نيروی     مانوفاکتور     در رژيم        مرحله سوم ـ ماشينيسم و صنعت بزرگ 

ی کار اين انقلاب را     وسيله صنعت بزرگی توليد است، ولی در  مبداء انقلاب در شيوه
است: دستگاه     ای مرکب از سه قسمت اصلی       يافته بوجود ميآورد. هر مکانيسم تکامل

کار. دو قسمت اول          محرک (موتور)، دستگاه انتقال و بالاخره افزارماشين يا ماشين                          
 اند و در  دادن افزارماشين و بکارانداختن آن تعبيه شده مکانيسم فقط بمنظور حرکت

ی  قوهی بخار يا هر ا نشد تنها کشف قوهکه افزارماشين  پيد گفت تا زمانیحقيقت بايد
نقلاب صنعتی        ديگری کافی برا        نبود. ليکن پيدايش افزارماشين موجب                    ی ايجاد ا

  گرديد. استفاده از قدرت بخار و انقلاب صنعتی
افزارماشين را در          تعريف ميکند و نقش مهم       آنکه ماشين را        مارکس پس از      

که پيدايش ماشين در طرز توليد ايجاد نموده ميپردازد     توليد بيان مينمايد به انقلابی
ی ديگر صنعت  شعبه ای به توليد و سرايت ماشينيسم را ازشعبه اساسوضرورت تحول 

ميکشد و ماشين را      مانوفاکتور       اجبارا دست از        صنعت بزرگ   شرح ميدهد تا آنجاکه        
نتيج                بوسيله ماشين ميسازد و در خاتمه چنين  با کار       نيز  ه ميگيرد که ماشينيسم 

يد همکاری منظم را بيک وسائل تول تمشترک و منظم جمعی ملازمه دارد، زيرا ماهي
  ضرورت فنی تبديل ميکند.

يعنی تبديل     انباشت سرمايه    ارزش، مارکس به تحليل   پس از بيان مبانی اضافه
  ی از آن برای تجديد توليد، ميپردازد. ارزش به سرمايه و استفاده قسمتی از اضافه

به  يافته    ارزش تبديل       ی اضافه    علمای اقتصاد کلاسيک تصور ميکردند که کليه        
کار ميرسد. مارکس  ی متغير ميشود يعنی بمصرف خريد نيروی سرمايه، صرف سرمايه

شده  ی انباشته    ثابت ميکند که اين نظريه بکلی اشتباه است، زيرا قسمتی از سرمايه           
  کار ميگردد. تبديل به وسائل توليد ميشود و قسمت ديگر صرف خريد نيروی

متغير سرچشمه ميگيرد، زيرا  ی مايهارزش تنها ازسر چنانکه سابقا گفتيم اضافه
يابد وبنابراين نميتواند  می محصول انتقال ی ثابت عينا به توليد ارزش سرمايه درجريان

دار از      از اين مقدمه چنين نتيجه ميشود که سود سرمايه              ارزش جديدی ايجاد کند.             
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داری را  هارزش ناشی ميشود و منطقا بايد مساوی با آن باشد. اگر اجتماع سرماي اضافه
-است يعنی مجموع سود سرمايه يکجا درنظر بگيريم اين نتيجه کاملا صحيح و صادق

ارزشی است که در مدت مفروضی در اجتماع بدست                    داران مساوی با مجموع اضافه              
داران را جداجدا مورد مطالعه قرار دهيم مشاهده                          آمده است. ولی چنانچه سرمايه           

ز آنها           ا اضافه   درم   ميکنيم که سهم هر يک  با              جموع  ارزش اجتماع کاملا متناسب 
اند نيست. علت اين انحراف اينست  ی متغيری که در جريان توليد صرف کرده سرمايه

ش ای متوجه نفع شخصی خوي        داری هر صاحب سرمايه         که چون در اجتماع سرمايه           
ا دار تنه     ثابت و متغير بوجود ميآيد و سود سرمايه     است ترکيبات مختلفی در سرمايه

ای که بعنوان دستمزد خرج شده است حساب نميشود؛ بعبارت ديگر  يه بر طبق سرما
 ارزشی متغير) با اضافهی ثابت و است (اعم از سرمايه  ادهای که بکار افت مجموع سرمايه

را                        بر طبق کسری که صورت آن  که بدست ميآيد سنجيده ميشود و سود شخصی 
ی بکاررفته تشکيل ميدهد جستجو ميشود.  ی سرمايه ارزش و مخرجش را کليه اضافه

و متغير وجود دارد           ی ثابت    سرمايه   ی معينی بين    و نظر باينکه در هر مؤسسه رابطه           
زياد ميشود. اين رابطه         و که اين رابطه پيدا ميکند کم دار بر طبق ترکيبی سرمايهسود 

  را مارکس "ترکيب آلی" سرمايه مينامد.
ی متغير بيشتر باشد      رمايه سهم سرمايه    واضح است هر قدر در ترکيب آلی س            

ارزش توليدشده، که در            دار بيشتر خواهد بود، زيرا اضافه                بهمان مقدار سود سرمايه        
صورت کسر قرار ميگيرد، بزرگتر است و بالنتيجه خارج قسمت بزرگتر خواهد بود.                        

 شدن مطلب چند ترکيب آلی مختلف را با يکديگر مقايسه ميکنيم و برای برای روشن
ارزش صددرصد است يعنی  موارد نرخ اضافه ی اين که درکليه کار فرض ميکنيم تسهيل
  ارزشی کاملا مساوی با ارزش خود ايجاد کرده است. کار مورد استفاده، اضافه نيروی

  

  ها مجموع سرمايه
  ث = سرمايه ثابت
  م = سرمايه متغير

  
  شارز اضافه

  

  سود نرخ 
  انفرادی

  م ۲۰  + ث  ۸۰    ـ۱
  م ۳۰ث  +   ۷۰ ـ  ۲
  م ۴۰ث  +   ۶۰ـ   ۳
  م ۱۵ث  +   ۸۵ـ  ۴
  م   ۵ث  +   ۹۵ـ  ۵

۲۰  
۳۰  
۴۰  
۱۵  
۵  

۲۰ %  
۳۰ %  
۴۰ %  
۱۵ %  
۵ %  

ی متغير بيشتر     ملاحظه ميشود هرقدر نسبت سرمايه           بطوريکه در جدول فوق 



 پيتال. جلد اولکا    ۴۲

نسبت بيشتری  ی ثابت به است نرخ سود نيز بالاتر است و بعکس هر اندازه که سرمايه
  تر ميگردد. يافته است نرخ سود ضعيف ترکيب

که در اجتماع در مدت معينی بکار         هائی کنيم که مجموع سرمايه حال اگر فرض
جامعه مساوی با        ی ثابت    رفته است مساوی با همين پنج قلم باشد مجموع سرمايه                

% ۱۰۰ارزش  چون نرخ اضافهوخواهد بود.  ۱۱۰آن مساوی با ی متغير جمع سرمايهو ۳۹۰
خواهد بود. اکنون اگر مجموع               ۱۱۰ارزش توليدشده         ه است مجموع اضافه      فرض شد  

ی ثابت و متغير تقسيم کنيم، آنگاه متوسط     ها ) را به مجموع سرمايه۱۱۰ارزش ( اضافه
  % خواهد بود.۲۲نرخ سود 

ی  هايش بنحوی است که سرمايه         داری که ترکيب آلی سرمايه            بنابراين سرمايه 
متوسط اجتماعی تجاوز        مقدار زيادی از حد            متغير به   ی  ثابت وی نسبت به سرمايه        

هائی    ارزشش از نرخ متوسط بسيار پائينتر است و بالعکس سرمايه                 ميکند نرخ اضافه
ی ثابت به متغير کمتر از   اند(يعنی نسبت سرمايه که برخلاف اين ترتيب ترکيب يافته 

داری، چون  ع سرمايهارزش بيشتری دارند. ولی در اجتما معدل اجتماعی است) اضافه
ها را بطرف آن ترکيبی ميکشاند که بيشتر سود ميدهد، اين                       رقابت آزاد سرمايه          

اختلاف خودبخود تعديل ميشود و بالنتيجه نرخ متوسط سود عموميت پيدا ميکند.                     
ی  که در مؤسسه ارزشی بجای اينکه بر طبق اضافه داران طريق هر يک از سرمايه بدين

ی واقعی (ثابت ومتغير) که  نسبت سرمايه تفاده کند سودی بهوی توليد شده است اس
داران      حال سود عموم سرمايه        در جريان کار صرف کرده است برميدارد. ولی درعين                 

جهت   ارزش توليدشده است و بهمين           اضافه    با هم در مدت مفروض مساوی با مجموع   
ليد نمايد، بلکه      ارزش زيادتری تو           دار جداگانه اين نيست که اضافه               سود هر سرمايه    

  آوردن سود بيشتری کوشش نمايد. صلاح شخصی او در اينست که در بدست
تبديل  پول را به محصولدار اينکه سرمايه شد، برای پيمودهتوليد مرحله آنکهاز پس

دار    نمايد، بايد کالای توليدشده را به بازار بفرستد. در مقابل چه بها يا قيمتی سرمايه  
  ؟ و قيمت بازار تا چه اندازه با ارزش کالا تطبيق ميکند؟کالای خود را ميفروشد

مدت مفروض در نظر گرفته شود      نيز اگر مجموع توليد اجتماع در در اين مورد
ی کالاهای توليدشده مساوی بامجموع قيمتها         جمع ارزش کليه که حاصل مسلم است

ا در نظر     خواهد بود. ولی اگر هر يک از مؤسسات يا شعب مختلفه صنعت را جداجد                        
وبيش از ارزش انحراف حاصل ميکنند.                 بگيريم مشاهده خواهيم کرد که قيمتها کم             

دار    علت اين انحراف را بايد در اين نکته جستجو نمود که درنتيجه رقابت هر سرمايه    
ی  شده باضافه    ی مصرف    مجبور است جنس خود را بر طبق قيمت توليد يعنی سرمايه 

متوسط سود حساب نمايد. حد  
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ی صنعت جامعه منحصر به       ای توضيح مطلب فرض ميکنيم که شعب مختلفهبر
پنج رشته است مثلا بدينقرار: فلزکاری، شيميائی، داروسازی، صنايع چرم و پوست،           

ی  هر يک از پنج رشته      و متغير بکاررفته در          های ثابت     صنايع نساجی. مقدار سرمايه   
هزار يا احد فرض ميکنيم (مثلا يکصديکصد ومزبور را نيز ، برای احتراز از پيچيدگی، 

های اين رشتهکه ترکيب آلی هريک از يکصد ميليون تومان)، ولی چنين قرار ميدهيم
ی ثابت و متغير هر يک از آنها، مثلا بترتيب ذيل                   پنجگانه، يعنی نسبت بين سرمايه    

 ۷۰ی متغير، دومی        واحد سرمايه      ۲۰و   ی ثابت    واحد سرمايه      ۸۰متفاوت باشد: اولی         
 ۴۰متغير، پنجمی  ۵۰ثابت و ۵۰متغير، چهارمی ۴۰ثابت و  ۶۰متغير، سومی  ۳۰ثابت و 
ارزش      متغير. باز برای احتراز از بغرنجی مطلب فرض ميشودکه نرخ اضافه                       ۶۰ثابت و 

% و نيز بهمين منظور فرض ميکنيم که در هر              ۱۰۰در هر پنج رشته يکی است و برابر   
نتقال مييابند.                 ليانه سرمايه    الذکر سا    ی فوق    پنج رشته   به محصول ا ثابت تماما  های 

، در صنايع شيميائی ۲۰ارزش توليدشده مساوی با  اضافه ی فلزکاری ابراين در رشتهبن
و ارزش محصولات  ۶۰و در نساجی  ۵۰، در صنايع چرم و پوست ۴۰، در داروسازی ۳۰

و درمجموع      ۱۶۰نجمیو درپ ۱۵۰، درچهارمی۱۴۰، در سومی ۱۳۰، در دومی۱۲۰در اولی
های پنجگانه را به  های رشتهارزش واحد خواهد بود. چنانچه مجموع اضافه ۷۰۰برابر با 

% خواهد بود      ۴۰های بکار رفته تقسيم کنيم آنگاه نرخ متوسط سود                 مجموع سرمايه 

)500
. ميتوان    واحد ميشود      ۱۴۰توليد هر يک از آنها نيز مساوی با               ) ولذا بهای      ۴۰=  200

  ی جدول ذيل انحراف بهای توليد را از ارزش کالاها بسهولت دريافت: بوسيله
  

 انحراف بهای
 توليد از ارزش

 بهای
 توليد

 نرخ متوسط
 سود

 ارزش
 کالا

  اضافه
 ارزش

 

ها مجموع سرمايه  
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١٠ +  
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٧٠٠  
 

٤٠ 
 

٧٠٠ 
 

٢٠٠ 
 

ها = جمع کل سرمايه  
٥٠٠م =  ٢٠٠ث +  ٣٠٠  

  

که توليد  ارزشی ميشود قيمت هريک ازمؤسسات برطبق اضافه چنانکه ملاحظه
بهای هر جنس از روی قيمت توليد يعنی مجموع                           بلکه  نيامده،  شده است بدست 
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شده باضافه نرخ متوسط سود حساب شده است. بدين طريق هر                    ی مصرف     سرمايه  
های خويش سهم معينی بدست ميآورد. ولی اگر          سرمايه مؤسسه بر طبق ترکيب آلی

از مبداء ارزش برطرف ميگردد. مثلا                  مجموع قيمتها را در نظر بگيريم اين انحرافات            
ی بکاررفته اجتماع          ی مجموع سرمايه      ترکيب آلی جدول مورد مثال را بمنزله                ۵  اگر

در مدت معينی فرض کنيم ملاحظه خواهيم کرد که دو قلم از محصولات توليد شده              
واحد کمتر از ارزش حقيقی خود فروخته                  ۳۰قلم ديگر     ۲واحد بالاتر از ارزش و           ۳۰

کل اضافه  اند يعنی سودوزيان درنتيجه اعمال نرخ متوسط سود و تقسيم مساوی شده
، زيرا دراجتماعی  اند. و اين امر طبيعی است ارزش در اجتماع يکديگر را تعديل نموده 

که توليدکنندگان بطور مستقل و مجزا از يکديگر عمل ميکنند و فقط ارتباط آنان با     
ن جز اينکه بصورت متوسط وکلّی خود ظهور کنند و بازار است قواني  يکديگر بوسيله

  تفاوتهای انفرادی را جبران نمايند بنحو ديگری نميتوانند اعمال شوند.
بلکه                   دار کليه اضافه       سرمايه   ارزش توليدشده را بمصرف شخصی نميرساند، 

برای بدست                         ز آنرا بسرمايه سابق خود ميافزايد و  بيشتری          قسمتی ا آوردن سود 
ارزش به سرمايه را مارکس انباشت سرمايه                  کردن اضافه      ند. از نو تبديل استفاده ميک

ارزش  شدن سرمايه و بکاررفتن قسمتی از اضافه ناميده  است. مارکس جريان انباشته
وتحليلی عميق ثابت ميکند  ی بيان مينمايد و با تجزيهدار پيشين را در توليد سرمايه

ی اوليه از راه          ن آنها مبنی بر اينکه سرمايه         داران با طرفدارا        که بفرض ادعای سرمايه
 آمده است اين سرمايه درجريان تجديد توليد بکلی مستهلک ميشود  مشروع بدست

 از حاصل زحمت کارگران بدست             دار مستقيما     مايه  ی سود سر   و پس از چندی کليه       
با دلائل و شواهد تاريخی طرق انباشت نخستين سرمايه                       بيان      ميآيد و سپس  ها را 

داری اين انباشت بدوی با زور         ند و نشان ميدهد چگونه در ابتدای دوران سرمايهميک
ی غصب اراضی دهقانان و چپاول وسائل توليد کارگران و دزدی                              و عنف، درنتيجه      

   )١(زمينهای خالصه و اسلوب استعماری وغيره بوقوع پيوسته است.
کار را زياد  بارآور سرمايه اينست که نيروی  چنانکه سابقا ذکر شد تمايل دائمی

کند تا بهای کالاها و درنتيجه بهای خود کارگر تنزل يابد. بنابراين انباشت سرمايه                                 
  کار را زيادتر ميکند يعنی دائما قسمت بزرگتری از سرمايه ی خود نيروی بارآور  بنوبه

ی ثابت) ميشود و بخش نسبتا کمتری از آن در  صرف تهيه آلات و ادوات کار (سرمايه
دار    متغير) بکار ميرود. بعبارت ديگر تمايل ذاتی سرمايه               ی کار (سرمايه يد نيروی خر

                                                
که مارکس درخصوص انباشت سرمايه ذکر  کردن اين مقدمه ما از ذکر جزئيات بسيار جالبی ) برای کوتاه۱(

 نيم.کرده است صرف نظر نموده و خواننده را به مطالعه متن کتاب دعوت ميک
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ی  قدار سرمايه    های ثابت بيافزايد و بالنتيجه از م               ر نسبی سرمايه    ا اينست که بر مقد     
ها، با انباشت قسمتی از         که حجم سرمايه     نسبتی  طريق تدريجا به     متغير بکاهد. بدين      

داران  ازپيش ثروت اجتماع در دست سرمايه يشود بيشارزش توليدشده، زياد م اضافه
  آن کاملتر ميگردد.  های مخصوص به داری و شيوه و مبانی توليد سرمايه جمع ميگردد

مقداری از وسائل           (Concentration)ی شخصی عبارت از گردآئی            هر سرمايه   
طرف  ای از کارگران است. از يک                 دار و حکومت وی بر عده            توليد در دست سرمايه       

ها ميشود و از طرف ديگر            ی سرمايه    های فردی سبب تقسيم و تجزيه          ازدياد سرمايه   
آنها را فراهم ميآورد. پيدايش                 (Centralisation)رقابت آزاد موجبات تمرکز         بوسيله

داران بزرگ ميافزايد و پس از آنکه رقبا با اين                          اعتبارات و بانکها بر قدرت سرمايه               
آوری ميشوند. و بدينطريق             های پراکنده جمع    دند سرمايهی مخوف بزانو درآم اسلحه
ی خود انباشت       داری بوجود ميآيد. تمرکز بنوبه               تمرکز سرمايه     ی خاص دوران   وسيله

های پراکنده بر         سرمايه  کردن     ها را تسريع ميکند و با گردآوردن و متشکل                   سرمايه  
  ی شتاب و سرعت آن ميافزايد. درجه

ها  فاحشی در ترکيب آلی سرمايه کار تغييرات رآور نيروی با ی روزافزون توسعه
ی ثابت به متغير زياد         و تحولی، چون نسبت سرمايه            در هر تغيير    ميآورد و       بوجود   

ای از کارگران از کار محروم ميشوند. بنابراين يکی از نتايج مستقيم                                 ميشود، عده     
ان احتياجات      کارگران زائد بر ميز            پيدايش جماعتی از        ها  انباشت و تمرکز سرمايه       

مارکس "اضافه        تداری اس      سرمايه است. اين پديده را که مخصوص به دوران سرمايه        
  ی خود به     ولی اين افزايش نسبی نفوس کارگری بنوبه                   جمعيت نسبی" ناميده است.        

ی توليد     ها کمک ميکند و حتی يکی از شرايط وجودی شيوه                جريان انباشت سرمايه 
برای صنعت  ای احتياط" يا ذخيره "ارتش نوع طريق يکداری ميگردد، زيرا بدين سرمايه

بوجود ميآيدکه همواره تحت اختيار سرمايه است و ميتواند خارج از تغييرات و حدود 
طبيعی نفوس هر موقع که تحولات سرمايه ايجاب نمايد اين نيروی احتياط را بزير                               

که از ای ميرسد رجهها بد قع جريان انباشت سرمايهاکند. درو پرچم بخواند و يا مرخص
لبريز ميشود و ناچار است که يا شعب قديمی               يا چند صنعت تجاوز کرده    يک  حدود

های جديدی سرازير شود. دراينصورت  صنايع را توسعه بخشد و يا اينکه بطرف رشته
ای از کارگران دراختيار باشد تا بتوان بدون اينکه                       لازم است که چنين ارتش ذخيره

توليد  چون ای از آنان را بکارگماشت ـ و نيز وجود وارد گردد عدهمای به اوضاع  لطمه
ی ديگر  ی رونقی به دوره داری بطور تناوب از بحرانی به بحران ديگر و از دوره سرمايه

دفع کارگران دارد و اين ميسر نميشود مگر اينکه                        ميرود دائما احتياج به جذب و              
داری  يق هرقدر ثروت اجتماع سرمايهای در اختيار باشد. بدينطر چنين نيروی ذخيره
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يابد و فقر و ی اين نيروی احتياط کارگری افزايش مي زيادتر ميشود بهمان نسبت عده
را فرا ميگيرد. اين قانون مطلق و کلّی انباشت سرمايه در دوران پريشانی طبقه کارگر

ايع  واحوال و جريان وق             داری است و مانند هر قانون ديگری نظر به اوضاع                       سرمايه  
داری انباشت ثروت در يک قطب موازی با               بنابراين در رژيم سرمايهتغييرپذير است. 

  انباشت فقر در قطب ديگر است.
ی ثابت     دادن سرمايه    کار مستلزم ترقی چنانکه تذکر داديم ازدياد نيروی بارآور 

داران را به ازدياد         سرمايه است و چون جستجوی سود بيشتر و انباشت سرمايه دائما
متغير نيز    ی ثابت به     سرمايه  ها يعنی نسبت     بخش ثابت واميدارد، ترکيب آلی سرمايه  

رفته کوچک ميشود       رفته    ی متغير   ضرورتا تغيير ميکند و ناچار سهم نسبی سرمايه            
ی متغير سرچشمه     ارزش تنها از سرمايه          که سابقا داديم اضافه         ولی بنابر توضيحاتی      

، اعم از ثابت و        ارزش به مجموع سرمايه          اضافه   ميگيرد. بنابراين نرخ سود (که نسبت 
آنکه نرخ سود بوسيله کسر ذيل نموده                 ميکند. توضيح      متغير، است) منطقا تنزل       

  ميشود:
  ارزش  اضافه   

  ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ی متغير ی ثابت + سرمايه سرمايه
  

ارزش ندارد و عينا به محصول            ثابت که تأثيری در توليد اضافهی  پس هر قدر سرمايه
نقل ميشود بزرگتر شود ناچار مخرج کسر بزرگتر و خارج قسمت آن کوچکتر خواهد 
شد. کارل مارکس اين پديده را "تمايل نزولی نرخ سود" ناميده است. تمايل نزولی                                     

داری سرچشمه  سرمايهاست که از اساس رژيم  ترين تناقضاتی يکی از عمده نرخ سود
  ی سود و سود اضافی، خود موجب سقوط نرخ سود ميگردد. ميگيرد، زيرا پويه

دار بتواند ضرری که از تنزل نرخ سود عايد ميشود جبران                      برای اينکه سرمايه
بر حجم سرمايه           ز اين                      نمايد مجبور است  ناگزير قسمتی ا بيافزايد و چون  ی خود 

ابت ميشود مجددا بهمان نسبت نرخ سود تنزل               ی ث   سرمايه  ی اضافی صرف      سرمايه  
ميکند. پس انباشت سرمايه موجب تنزل نرخ سود است و نزول نرخ سود بر حجم                           

ها   گردآمدن و تمرکزيافتن سرمايه             چون هر دو به       شده ميافزايد و       ی انباشته    سرمايه  
 ت بيشتری بزرگ ميشود و باز نرخ           بنس  ی ثابت به     سرمايه  کمک ميکنند ناچار مقدار  
  سود بيشتر سقوط ميکند.

  

توليد سرمايه                   نتيجه ميشود که  ز اين مقدمات چنين  به             ا داری بدون توجه 
احتياجات و مصرف اجتماع بنا بر قوانين جبری و ذاتی خود توسعه مييابد و چون                               

که به بازار       کار افزوده ميشود مقدار محصولی                دائما بر وسائل توليد و نيروی بارآور                   
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داری    تزايد ميرود. ازطرف ديگر سرشت توليد سرمايه  ميشود روبهريخته  برای فروش
چنانکه گفتيم ايجاب ميکند که اکثر توليدکنندگان (کارگران) از خريد قسمت اعظم 

ل خريد لازم را در اختيار ندارند و   ئآنچه خود بوجود ميآورند محروم باشند، زيرا وسا
جات ضروری خويش مصرف نمايند            نيز کارگران برای اينکه بتوانند در حدود احتيا                      

کار خود   مجبورند بيش از اين مقدار توليد کنند تا با مزدی که از حاصل فروش نيروی
  ور زندگی خويش شوند.ربدست ميآورند قادر بخريد  وسائل ض

ها، بطوريکه توضيح داديم، موجب ميشود  از سوی ديگر جريان انباشت سرمايه
ارزش را بکار اندازد و قسمت           ت بيشتری از اضافهدار همواره قسم سرمايه ی که طبقه

خود برساند يعنی از مقدار نسبی مصرف خود                کمتری را بمصرف احتياجات شخصی      
شده  باشتههای ان     بر عرض و طول سرمايه  داری پس هرقدر مکانيسم سرمايه )١(بکاهد.

نائی   لعکس نسبت قدرت خريد يا توا          اميافزايد مقدار محصولات توليدشده بيشتر و ب  
روش نميرسند و بحران سرريز          مصرف کمتر ميشود. نتيجه اين ميشود که کالاها بف                 

  داری را متشنج ميکند.  ، جامعه سرمايهتوليد
"سرمايه" باب در وشنتر ميکند. مارکس دراينمارکس مطلب را رقول از چند نقل

  )٢( :چنين مينويسد
کالاها يعنی     ی   ه توده   ی پروسه سر ميرسد و لازم است ک           "دومين مرحله       

ارزش     ی ثابت، متغير و همچنين اضافه  ی سرمايه که نماينده تمام محصول 
است بفروش برسد. اگر فروش وقوع نيابد و يا فقط جزئا عملی شود و يا                           

شده   کشی کمتر از قيمت توليد بفروش برسند، از کارگر بهره کالاها ببهائی

                                                
داری از يکصدهزار ريال سود خود نيمی را برای احتياجات شخصی و   ) مثلا اگر فرض کنيم سرمايه۱(

2نيم ديگر را بر توسعه صنعت صرف نمايد نسبت بين مصرف شخصی و انباشت سرمايه  
است، ولی      1

ت سابق سود جديد را تقسيم        ريال استفاده کرد بهمان نسب            ۱۵۰۰۰۰دار پس از آنکه     همين سرمايه
نميکند، زيرا حرص تحصيل سود از يکطرف و رقابت آزاد ازطرف ديگر او را مجبور ميکند که دائما به    

 ←هزار    کنيم بمقدارمصرف شخصی خود ده           خود بپردازد. بنابراين اگرفرض    توسعه دستگاه استحصالی

2عوض  است يعنی در ريال هم بيافزايد باز نسبت سابق تغيير يافته →
5فقط  1

شده  از سود حاصل 2

5را صرف احتياجات شخصی نموده و 
است  ديگررا برای توسعه دستگاه استحصالی خويش بکار برده 3

2آن از     کرده مقدار نسبی         هزار ريال). پس با اينکه مقدار مطلق مصرف ترقی           ۹۰هزار و  ۶۰(يعنی 
1 

5به 
2تنزل يافته است و بالعکس مقدار نسبی و مطلق سهم ديگر از  2

5به  1
 ترقی نموده است. 3

  

 ۱۷۶ ی ی موليتور، جلد دهم صفحه ) کاپيتال، ترجمه۲(
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ارزش بطور جزئی           ی اضافه  ای نبرده است، يعن      فايده ندار از آ ولی سرمايه
است که موجب     نتيجه نرسيده است و حتی ممکن     وقوع يافته و يا اصلا به

 مستقيم وفروش       کشی  شرايط بهره     شود.     سرمايه   کلیيا رفتن جزئی ازدست
ط زمانی و مکانی و حتی جهت     نيست، شراي کشی يکی محصولات اين بهره 

منحصرا محدود      شی مستقيم ک  آنها با يکديگر تفاوت دارد. درحاليکه بهره
کشی معلول تناسب  به نيروی توليدی اجتماع است فروش محصولات بهره

ی توليد و نيروی مصرفی جامعه است. اما استعداد مصرف                      شعب مختلفه 
اجتماع مشروط به نيروی مطلق توليد و مصرف نيست، بلکه بآن امکان                          

رار دارد، و        مصرفی وابسته است که بر اساس توزيع مبتنی بر تناقض ق                    
به حداقل پائين ميآورد درحاليکه اين                           مصرف توده      ی عظيم جامعه را 

حداقل خود در محيط کم و بيش تنگی تنظيم مييابد. همچنين استعداد                     
ارزش، بمقادير          مصرف جامعه با تمايل به انباشتن و افزودن و توليد اضافه          

  عمده، محدود ميگردد."
ردو انتقاد ميکند به         ی ريکا    جاکه از نظريه     مارکس درکتاب "عقايد اقتصادی" آن  

  سرريز توليد اشاره کرده چنين  مينويسد:  موضوع بحران
. تقاضای   فراموش ميکند که کالا بايد بپول بدل شود                "... وی (ريکاردو)               

 که تقاضای   کفايت نميکند، زيرا پيدايش سود درست ازآنجاست                   کارگران     
کوچکتر است    رکه اين تقاضا     است و هرقد     کمتر از ارزش محصول          کارگران      

  سود بزرگتر ميشود.
سرريز توليد ازآنجا ناشی ميشود که حد متوسط جمعيت هيچوقت قادر                     

نسبت نيروی     به جذب مقدار متوسط وسائل معيشت نيست و مصرف به                
  )١(کار ترقی نميکند."  بارآور 

  بطريق زير اظهار عقيده ميکند: )٢(و باز در جای ديگر کاپيتال
 آنها درها و مصرف محدود همواره فقر تودهبحران واقعی  علّت هر" آخرين 

که  است بنحوی ی نيروهای توليدی توسعه داری به توليد سرمايه تمايل مقابل
  را نميشناسد." ديگریحدود جامعه مطلق مصرفاستعداداين توليد جز گوئی

  

نهای                             برای اينکه علت واقعی اين تضاد عمده را منشأ اساسی بحرا  مارکس 
ی گردش     لعه در پروسه     اداری است نشان دهد، جلد دوم کاپيتال را به مط                        سرمايه  

                                                
 ، ترجمه فرانسه.۳۰۰صفحه ) "عقايد اقتصادی". جلد چهارم، ۱(
 ۳۸  ی موليتور، جلد دوازدهم، صفحه ) کاپيتال، ترجمه۲(
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  يافته تخصيص داده است. سرمايه و تجديد توليد ساده و گسترش
ی مبادی جلد اول نشان           مارکس در اين قسمت از اثر دورانساز خود برپايه                         

ی ثابت،     مايه  به سر ،  ازلحاظ ارزشی       ،  ) ١( داری     سرمايه  ی   ميدهد که محصول کلّ جامعه        
، به وسائل     ازحيث شکل مادی خود        ارزش تقسيم ميگردد و           ی متغير و اضافه   سرمايه

توليد و اشياء مصرفی منقسم ميشود. مجموع توليد اجتماعی دارای دو بخش است:                   
آن   IIکه به توليد وسائل توليد ميپردازد و بخش                  عبارت از آن بخشی است      Iبخش 

  که اشياء مورد مصرف تهيه ميکند. قسمت از توليد را شامل ميشود
ی محصولات     ی مبادله    ی گردش سرمايه بوسيله         ی پروسه    انجام دومين مرحله         

ای   گردش سرمايه درمجموع خود مسئله               روند    ) ٢( يابی   در بازار بعبارت ديگر سامان              
است که محتوی آن عبارت از جواب به سئوال زيرين است: چگونه ميتوان در بازار                             

ه از جهت شکل    چ بخشهای محصول اجتماعی (چه ازلحاظ ارزش و                     برای هر يک از       
  مادی)، بخش ديگری از محصول اجتماعی را يافت که بتواند با آن مبادله شود؟

 ی مورد مطالعه بود، مسئله  نفرادها بالا درواقع هنگاميکه دور و چرخش سرمايه
ود مطرح   ی مشخصی توليد ميش      اينکه چه کالائی بصورت ارزش مصرف در کارخانه                      

بر سر تجديد توليد و گردش کلّ سرمايه                      اجتماعی است       ی  نبود، ولی وقتی سخن 
اند اهميت خاصی کسب ميکند، زيرا             که در جامعه توليد شده         شکل مادی کالاهائی       

توليد مورد احتياج  که هم وسائل گردد لازمستيد برای اينکه روند توليد پيوسته تجد
  د مصرف.وجود داشته باشد و هم اشياء مور

   بنابراين بقول لنين:
که چگونه بخشهای توليد تحليل برميگردد دقيقا باين يابی ی سامان "مسئله

  )٣(اجتماعی، چه از لحاظ ارزش و چه از لحاظ شکل مادی، پابپا ميشوند." 

يعنی تعادل توليد        ، ی بغرنج اقتصادی        ساختن اين مسئله      مارکس برای روشن        
، نموداری بدست داده است که در                داری     يد سرمايه  تول   رايط آنارشی     شاجتماعی در      

  معروفيت يافته است. مارکس" )٤(جهان اقتصاد بنام "شمای
 داری ی سرمايه محتوی اين نمودار بطورخلاصه اينست که درتجديدتوليد ساده

                                                
ی اجتماعی را  های انفرادی درمجموع خود انجام ميدهند، حرکت و سير سرمايه که سرمايه هائی ) دوره۱(

 ت.های انفرادی در روابط متقابل بين آنهاس ی اجتماعی عبارت از کل سرمايه تشکيل ميدهند. سرمايه
)۲ (Réalisation 

، ۱۹۵۴نمائی رمانتيسم اقتصادی"، ترجمه فرانسه چاپ زبانهـای خارجی مسکـو  ) لنين: "برای خصلت۳(
 ۳۹ی  صفحه

)۴ (Schema 
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 اضافه  ی   ی متحرک بعلاوه       عبارت از اين ضرورت است که سرمايه              شرط وقوع تعادل 
و در تجديد توليد         باشد.   IIدر بخش    ی ثابت مساوی با سرمايهبايد  Iدر بخش  ارزش 

ی  مجموع سرمايهکه  يابی عبارت از اينست داری شرط سامان ی سرمايه يافته گسترش
  گردد. IIی ثابت در بخش  از سرمايه بيشتر Iارزش در بخش  متحرک و اضافه 

که   ی(يعنی مجموع بخش      Iدر بخش      برای توضيح اين مطلب فرض ميکنيم که           
ثابت مثلا      وسائل توليد توليد ميکند)، ارزش سرمايه                 ميليارد تومان و ارزش             ۴ی 

فرض کنيم تومان باشد. ارزش نيز يک ميليارد  ی متحرک يک ميليارد و اضافه سرمايه
که به توليد اشياء مصرفی ميپردازد)، ارزش                      (يعنی مجموع بخشی       IIکه در بخش     

ارزش     ميليون تومان و اضافه  ۵۰۰ی متحرک  مايهميليارد تومان، سر ۲ی ثابت  سرمايه
اجتماعی سالانه متضمن عوامل  ميليون تومان باشد. دراينصورت کل محصول ۵۰۰نيز 

  زيرين خواهد بود:
 ميليون m  =۶۰۰۰ميليون  V  +۱۰۰۰ميليون  C  +۱۰۰۰ميليون  ۴۰۰۰ -

 ميليون m  =۳۰۰۰ميليون  V   +۵۰۰ميليون  C  +۵۰۰ميليون  ۲۰۰۰ -

لازمست که قسمتی از محصول           ن تجديد يابد     امکا   برای اينکه روند توليد           
ی  تجديد توليد سرمايه        ميليون) به مؤسسات همين بخش برای            ۴۰۰۰(يعنی   Iبخش 

بت   ميليون)، که       ۲۰۰۰(يعنی مجموعا       Iی محصول بخش      فروخته شود. بقيه       شان ثا
است که از نو توليد         ارزشی    ی تجديد توليد ارزش سرماية متحرک و اضافه                  نماينده   

فروخته   IIبخش  مؤسسات توليد عرضه ميشوند، به آنها بصورت وسائل شده و هردوی
ميليون  ۲۰۰۰مستلزم     IIی ثابت بخش      ميشود (زيرا بنا به فرض تجديد توليد سرمايه

بهمان                    زاء آن  که مورد احتياج شخصی          ارزش وسائل مصرفی         تومان است) و در ا
ميليون تومان  ۳۰۰۰است خريدار ميشود. بنابراين از  Iبخش  داران و کارگران سرمايه

(ازقبيل نان، گوشت، لباس، کفش و ديگر مواد خوراکی و پوشاکی و  IIمحصول بخش 
-ارزش سرمايه ميليون تومان در برابر دستمزد کارگران و اضافه ۲۰۰۰تجملی وغيره)، 

جبران ميگردد.          II  ی ثابت بخش     مبادله ميشود و بدينسان سرمايه            Iداران بخش        
مصرف ب در درون خود همين بخش              IIميليون تومان محصول ديگر بخش            ۱۰۰۰ولی 

بمراتب فوق شرط وقوع                      کارگران و سرمايه          خصیش داران همين بخش ميرسد. بنا 
 داری را ميتوان بافرمول زيرين بيان نمود: ی سرمايه درمورد تجديدتوليد ساده تعادل

  
I ( V + m )  =  II C 

 

که در   تجديد توليد ساده باين معنی است که مجموع کالاهائی فرمول تعادل در
وسائل توليد طی يکسال توليد ميشود، بايد    ی  بوسيله مؤسسات توليدکننده Iبخش 
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از جهت ارزشی برابر با مجموع وسائل توليدی باشد که ساليانه بوسيله مؤسسات هر    
 IIکه در بخش      ديگر مجموع کالاهائی        دو بخش مورد مصرف قرار ميگيرد، و از سوی          

ی وسائل مصرفی توليد ميگردد بايد از لحاظ                ی مؤسسات توليدکننده سالانه بوسيله
  داران هر دو بخش باشد. ارزشی مساوی با مجموع درآمد کارگران و سرمايه

باينکه تجديد توليد گسترش             نباشت           ی سرمايه    يافته   اما نظر  داری مستلزم ا
ی  ی انباشته نيز در هر يک از دو بخش توليد بين سرمايه چار سرمايهاست، نا  سرمايه

ی انباشته صرف     ی متغير آنها تقسيم ميشود يعنی قسمتی از سرمايه        ثابت و سرمايه
خريد وسائل توليد اضافی ميشود و قسمت ديگر بمنظور تأمين دستمزد بيشتری که   

بود تخصيص داده ميشود. نتي                           Iجه آن ميشود که بخش       ناگزير مورد لزوم خواهد 

ی وسائل توليد) ضرورتا ساليانه وسائل توليدی، بيش از آنچه که برای                            (توليدکننده   
ی متغير    تجديد توليد ساده لازم بود، توليد ميکند. يل بعبارت ديگر مجموع سرمايه          

زيرا، چنانکه     باشد. IIی ثابت در بخش  سرمايهبايد بيشتر از   Iارزش در بخش  و اضافه
ارزش دربخش يکم و سرماية ثابت  ی متغير و اضافه ا بيان شد، برابری بين سرمايهفوق

تجديد توليد       بخش دوم شرط وقوع تعادل در تجديد توليد ساده است، ولی در                            
ی انباشت، اين دو جزء سرمايه نيز ترقی ميکنند، ناچار  يافته، چون درنتيجه گسترش

بخش دوم تجاوز نمايد. بنا بمراتب فوق در               ی ثابت  مجموع مقدار آنها بايد از سرمايه
  يافته شرط وقوع تعادل، برابری زيرين است: تجديد توليد گسترش

ارزش، که برای مصارف             اضافه ی قسمتی از  اضافه ی متغير به بايد ارزش سرمايه
ارزش،      ی اضافه    شده  ی قسمت انباشته     داران اختصاص يافته، بعلاوه          خصوصی سرمايه

ی  متغير بخش يکم افزوده شده است، برابر باشد با ارزش سرمايه                        ی   که به سرمايه    
ی ثابت اين       سرمايه  ارزش، که ب        ی اضافه    سمت انباشته  ی ق   اضافه   ثابت بخش دوم به       

  بخش افزوده شده است.
ارزش     و اضافه    ی متغير   يافته مجموع سرمايه    بنابراين در تجديد توليد گسترش

ی ثابت     ت بخش دوم رشد نمايد و نيز سرمايه  ی ثاب بخش يکم بايد سريعتر از سرمايه
  ی ثابت بخش دوم نمو داشته باشد. بخش يکم بايد بمراتب سريعتر از سرمايه

از اين تحليل يک قانون کلی برای رشد اقتصادی جامعه انتزاع ميشود،که در                          
قانون رجحان افزايش           مورد هر رژيم اجتماعی مفروض صدق ميکند، و آن عبارت از      

درواقع رژيم اجتماعی هرچه  نسبت به توليد اشياء مصرفی است. ،ائل توليدتوليد وس
ی نيروهای مولد جامعه باين شکل بيان ميگردد که سهم کار اجتماعی                      باشد، توسعه

که کار اجتماعی در مورد توليد               وارد در بخش توليد وسائل توليد، نسبت به سهمی                 
يا بعبارت ديگر نسبت بين افزايش             اشياء مصرفی احراز ميکند، فزونی يافته باشد.                   
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توليد اشياء مصرفی ازسوی ديگر،              و سهم کار اجتماعی در وسائل توليد از يکسو                
داری قانون فوق بصورت             ت. در رژيم سرمايه     ی رشد اقتصادی جامعه اس بيانگر درجه

ی متغير، يعنی بصورت بالارفتن ترکيب      ی ثابت نسبت بسرمايه رشد سريعتر سرمايه
  ، بيان ميشود. يهآلی سرما

نمودارهای         يافته، بر اساس       گسترش    مارکس را درمورد تجديد توليد                لنين، 
آلی سرمايه بوجود ميآيد، بنحو خلاقی بسط داده است. شمائی  که در ترکيب تغييراتی

  لنين بر اين پايه تنظيم نموده، چنانکه خود متذکر شده است، نشان ميدهد که: که
مييابد توليد وسائل توليد برای وسائل توليد "آنچه سريعتر از همه رشد 

ز آنها                          است؛ سپس توليد وسائل توليد برای وسائل مصرف و کندتر ا
  )١(توليد وسائل مصرفی رشد ميکنند." 

داری تعادل، جز بصورت تصادفی،                  بهرحال روشن است که در رژيم سرمايه               
ميشود که هر يک      ی افرادی انجام           بوسيله   پذير نيست زيرا توليد اجتماعی             امکان   

صرفا تابع منافع شخصی خويشند و برای بازاری محصول تهيه ميکنند که قدرت                          
ی  ی بازار برای خود آنها مجهول است. بنابراين توسعه                       جذب آن تا ورود در عرصه            

توليد     های مختلفه    رشته  نسبت               ی  و  نجام ميگيرد  ا بر  برا نا ئی   بطور  ين      ها ا بين  که 
ئما درن                رشته  به رشته     ها از رشته     ی گذار سرمايه       تيجهها وجود دارد دا ی ديگر     ای 

ی عمومی تجديد توليد         دائمی تعادل، قاعده           ل مختل ميگردد و بهمين سبب اختلا        
  داری است. سرمايه

  : )٢(مارکس دراين مورد مينويسد
ی  يافته "مبدل بشرايط متعددی از توسعه تجديد توليد ساده و گسترش

نظر بشکل طبيعی اين توليد         ، زيرا    ناهنجار امکانات بحران ميگردند              
  داری)، تعادل خود امری تصادفی است." توليد سرمايه ی (شيوه

يافتن است سامان قرين توليد نظمی بیکه با داری رژيم سرمايهفوق، در  بمراتب بنا
محصول اجتماعی در ميان دشواريها و نوسانات دائمی انجام ميگيرد و اين اشکالات               

جريان تجديد يابد. در ازپيش افزايش می ی بيشدار ی سرمايه توسعهو اختلالات نيز با 
مصرف بارز ميگردد. اين تضاد سرشتی و اساسی     توليد و داری تضاد بين يد سرمايهتول

يکطرف و شکل    توليد از   اين رژيم بين خصلت اجتماعیکه در داری از تناقضی سرمايه
نهای         توليد ازطرف ديگر وجود دارد، ن                   انفرادی تملک وسائل         اشی ميشود. در بحرا

                                                
 ی فرانسه چاپ مسکو از ترجمه ۱۴ی  ی "بازارها"، صفحه ) لنين: "درمورد مسئله۱(
 ۱۴۱ی  ) صفحهEditions Sociales ۱۹۵۳ی فرانسه چاپ  ) کاپيتال، کتاب دوم، جلد دوم، (ترجمه۱(
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  چشمگيری تجلّی ميکند. داری بنحو سرريز توليد تضادهای تجديد توليد سرمايه
ی تجاری و      ی ربائی، سرمايه        ی سرمايه    مارکس در جلد سوم کاپيتال به مطالعه  

و نشان ميدهد چگونه سود بين صاحبان پول اعم از  مالی يا پولی ميپردازدی  سرمايه
را  ازکاپيتال مبدأ عوايدی همين جلدوبانکدار تقسيم ميشود ونيز در رباخوار، بازرگان

مالکيت زمين ناشی ميشود تشريح ميکند و اشکال تحولی اين نوع از استثمار                   که از
  کار انسانی را به سه مرحله زيرين تحليل مينمايد:

  پرداخته ميشود، مالک (بيگاری) بهکار بصورت زمين که عوايد ای ـ مرحله۱
 ی مالکانه     ای که عوايد بشکل محصول تحويل ميگردد (بهره              هـ مرحل۲

  و تقسيم محصول)،
داری و      ای که عوايد زمين با پول پرداخت ميشود (اجاره                         ـ مرحله   ۳

  مالياتهای نقدی دهقانان به مالکين).
داری ميپردازد و ثابت ميکند               ی سرمايه    در دوره    سپس مارکس به عوايد زمين

ی مالکين     های مزروع بوسيله          ی زمين    ری، چون کليه      دا   که در کشورهای سرمايه          
خصوصی تصاحب شده است، مساحت اراضی قابل کشت نيز محدود است. بنابراين                       

که برای توليد يک قطعه زمين متوسط  قيمت توليد محصولات زمين بر طبق مخارجی
که ازحيث کيفيت و شرايط ديگر            ميشود، تعيين نميگردد، بلکه مخارج توليد زمينی    

تر است ملاک تشخيص اين قيمت خواهد شد. تفاوت اين قيمت    از ساير اراضی پست
که ازحيث شرايط وکيفيت عاليتر است موجد عايدی ديگری                     با قيمت توليد زمينی      

التفاوت" ميشود. ازطرف ديگر چون مالکيت زمين يک نوع انحصار بنفع                               بنام "مابه     
ها با آن     وانتقال سرمايه       وعی نقل   مالک است و در اثر محدودبودن مقدار اراضی مزر                       

ی جبران     آزادی که در شعب ديگر اقتصاد وجود دارد ممکن نيست، ناچار قاعده                                
اعمال    سودها و نرخ متوسط سود نميتواند بنحوی که درمورد صنايع شرح داديم                          

های خود سودهای        ی ترکيب آلی سرمايه        که درنتيجه     گردد و بهمين جهت مالکينی        
که درباره       آنکه درتعديل نرخ سود، بطريقی              ميآورند بجای       شخصی بيشتری بدست   

صنايع بيان شد، شرکت نمايند ميتوانند بهای محصول را بالاتر از حد متوسط نگاه                          
ی مطلق زمين"      دارند. از اينجا درآمدی نصيب آنها ميشود که مارکس آنرا "بهره                                

اند منشأ دو نوع       داری، مالکيت زمين ميتو           اصطلاح کرده است. پس در رژيم سرمايه            
  درآمد شود که  با وجود شباهت با سود از بعضی جهات با آن متفاوت است.

ی مطلق زمين که درحقيقت يکنوع بهای انحصاری است و تابع   ـ بهره۱
  حد متوسط نيست.

ی حاصلخيزی  درجهکيفی زمينها و اختلاف ی که درنتيجه التفاوت ـ مابه۲



 پيتال. جلد اولکا    ۵۴

اررفته است بوجود ميآيد و عبارت که درآنها بک هائی سرمايهيا ميزان 
  از تفاوت قيمت توليد بين اراضی پست و عاليتر است.

با ملی           در رژيم سرمايه         بهره            داری ممکن است مثلا  ی  کردن مالکيت اراضی 
ی  ی مطلق نتيجه انحصار مالکيت زمين بنفع عده    مطلق زمين را برانداخت، زيرا بهره

دولت اعلام شود اين انحصار خودبخود زائل           ی املاک از آن  معينی است و چون کليه
درنتيجه درآمد  وميگردد و امکان رقابت آزادتر و کاملتری درکشاورزی بوجود ميآيد 

که اين رژيم        التفاوت مادامی         ها ميشود. ولی الغاء مابه         ی جبران بهره زمين تابع قاعده
  پذير نخواهد بود. باقی است امکان

  
زش اقتصادی مارکس بنحويکه در سه جلد کاپيتال     ای از آمو تا اينجا ما خلاصه

ی همرزم کبير مارکس فريدريش        آمده است بيان داشتيم. اين آموزش بعدها بوسيله
يابد و     انقلاب اکتبر ولاديمير ايليچ لنين از هر باره بسط می                 انگلس و پيشوای بزرگ

م) درواقع       داری دوران انحصار (امپرياليس                   تکميل ميشود. لنين با تشريح سرمايه           
  بررسی مارکس را تا دوران ما دنبال کرده است. 

لنين در اثر معروف و کلاسيک خود تحت عنوان "امپرياليسم بمثابه بالاترين                             
های   انتشار يافت و در بسياری از نوشته                ۱۹۱۶داری" که در سال           ی سرمايه    مرحله   

اری جهانی د است، تحول سرمايه ديگرش که مربوط به سالهای نخستين جنگ جهانی
کاپيتال مارکس گذشته بود بادقت تمام مورد          کتابکه از انتشار جريان نيم قرنیدر را

ی  ی مارکس و انگلس درباره             که بوسيله    و با اتکاء به قوانينی          بررسی علمی قرار داد         
بود، ماهيت اقتصادی و سياسی                    پيدايش، تحول و زوال سرمايه               داری کشف شده 

  آنرا تحليل نمود. نشدنی آن و تضادهای حل بهامپرياليسم، قوانين مربوط 
که در جريان آخرين سالهای            ی تحولاتی  درباره های علمی خود  لنين از بررسی

اين نتيجه رسيد که       داری گرديد به         قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم عارض سرمايه                   
-رمايهتوليد س ی ی تکامل شيوه داری انحصارگر بالاترين مرحله امپرياليسم يا سرمايه

  داری است. دراين باره لنين مينويسد:
را مينوشت رقابت آزاد يش هنگاميکه مارکس "کاپيتال" خود"نيم قرن پ

اکثريت اقتصاديون "قانون طبيعت" بشمار ميرفت. علم فرمايشی  نظردر
ميکوشد اين اثر مارکس را که درآن بر بنياد تجزيه و تحليل تئوريک و 

بود که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد          داری ثابت شده تاريخی سرمايه
انحصار    ی معينی از تکامل خود کار را به              ميشود و اين تمرکز در مرحله    

انحصار واقعيت ديگر اکنون سازد، ولی معدوم سکوت  ی توطئهبا ميکشاند،
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ها   يافته است. اقتصاددانان برای توصيف مظاهر گوناگون انحصار پشته               
يکصدا اعلام ميکنند که "مارکسيسم  و ضمنا همچنان کتاب مينويسند

 المثل انگليسی واقعيات سرسختند و         رد شده است". ولی طبق ضرب           
آورد. واقعيات نشان ميدهند که تفاوت                  ناخواه بايد آنهارا بحساب      خواه

داری مثلا درمورد حمايت گمرکی يا                  ميان برخی ازکشورهای سرمايه             
شکل انحصارها يا زمان        آزاد فقط شامل تفاوتهای ناچيزی در                 بازرگانی   

ی تمرکز توليد،       آنکه پيدايش انحصار درنتيجه            حال پيدايش آنهاست و
  )١(است. داری تکامل سرمايه مرحلةکنونی  واساسی  عمومی قانون بطورکلی

داری پيشين،       ی سرمايه    را از مرحله        ی تحول    ای که اين مرحله          علائم عمده    
است، متمايز ميسازد عبارتند  نگلس بودهکه مورد مطالعات علمی مارکس و ا ای مرحله

ز: تمرکز توليد و سرمايه بدرجه                به ايجاد انحصارهای سرمايه                  ا  داری    ای که منجر 
ی بانکی و  ميگردد و مبدل به عامل قطعی در زندگی اقتصادی ميشود، امتزاج سرمايه

بر پايه              ی صنعتی و ايجاد سرمايه         سرمايه   زاج،   ی اين امت      ی مالی و اليگارشی مالی 
  المللی امپرياليستی. ای بينه رجحان صدور سرمايه بر صدور کالا، تشکيل اتحاديه

يافتن    ی اخير مربوط به پايان           ويژه با اتکاء به پديده          ب از مجموع اين تحليل و         
برای تقسيم                   تقسيم مستعمرات، لنين تشديد مبارزه              ی دولتهای امپرياليستی را 

پرياليستی را انتزاع ميکند و بدينطريق              مجدد جهان و ضرورت پيدايش جنگهای ام         
داری و قانونمندی جنگهای معاصر را                علت اساسی اختلافات بين دولتهای سرمايه              

  بدست ميدهد.
ی قانون     ده مدر تحليل ماهيت اقتصادی و سياسی امپرياليسم، لنين تزهای ع                 

قتصادی سرمايه        و نشان ميدهد چگونه درکادر                              ا بيان ميکند  را  نحصاری  ری ا دا
توسط را بنفع خويش موسود ارزش داری قانون اضافه مپرياليسم، انحصارهای سرمايها

  قرار ميدهند و سودهای کلان انحصاری برای خويش تأمين مينمايند.مورد استفاده 
ز      ديگری      مهم    گيری   نتيجه  ه          علمی    تحقيقات    مطالعات و      که ا   ی لنين دربار

 اساس   است. لنين بر       مستعمراتی    و  ملی  ی مسئله  به  امپرياليسم بدست ميآيد مربوط
باين نتيجه ميرسد که در                          خصوصيات سرمايه       تحليل   داری در دوران امپرياليسم 

کامل سازمان داده           داری اقتصاد جهانی بطور            ی امپرياليسم سيستم سرمايه        مرحله   
بهره    که کشورهای امپرياليستی درنتيجه              ميشود، باين معنی       کشی روزافزون از            ی 

                                                
ی  ی فارسی "امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحله ) لنين: "آثار منتخبه جلد اول ـ قسمت دوم. ترجمه۱(

 ۵۲۵ـ  ۵۲۶داری" ، صفحات  سرمايه



 پيتال. جلد اولکا    ۵۶

های خويش و در اثر گسترش مناطق نفوذ و تصرفات استعماری، ملتهای                             يه سرما 
کشورهای مستعمره و وابسته را تحت تسلط خويش درميآورند و بين خود و اين                                 

، سيادت و تابعيت را برقرار ميسازند و بدينطريق                     قبيل کشورها مناسبات وابستگی   
که اقتصاد    ميشوند    های زنجير واحدی          به حلقه   مختلفه تبديل   اقتصاد کشورهای         

  جهانی نام دارد. لنين دراين باره مينويسد:
داری در جريان رشد خود، به سيستم جهانی ستمگری مشتی  سرمايه "

ی روی زمين و اختناق  کشورهای  "پيشرو"  بر اکثريت عظيمی از سکنه
  )١(مالی آنان بدل گرديده است." 

از يکطرف گروه کوچک           ازسوی ديگر مردم جهان به دو اردو تقسيم ميشوند:            
اند که کشورهای مستعمره و وابسته را مورد                     کشورهای امپرياليستی قرار گرفته              

اند که     استثمار و غارت قرار ميدهند و در طرف ديگر کشورهای مستعمره و وابسته                           
ازيوغ امپرياليسم بمبارزه  ميدهند و برای رهائی مردم جهان را تشکيلاکثريت عظيم 

داريست که سيستم مستعمراتی          ی انحصاری سرمايه        اين در مرحله       برميخيزند. بنابر    
ی کشورهای مستعمره و وابسته را در بر ميگيرد      که همه امپرياليسم، يعنی سيستمی

حد  کشی و جور و ستم بی و آنها را تحت استيلا و رقيت خويش درميآورد و مورد بهره
 و حصر قرار ميدهد، بوجود ميآيد.

مستعمرات ميکوشند تضادهای  هایتاراج ثروتی باتصرف وامپرياليستدولتهای 
که از مستعمرات حاصل ميشود          درونی و روزافزون خود را حل کنند. سودهای کلانی    

ی  بوسيله ود نرا بفريبکارگر ی کشورها امکان ميدهدکه قشری ازطبقه به بورژوازی اين
استثمار شديد     حال   کارگری را دچار اختلال نمايند. درعين                     آن بکوشند تا جنبش     

داری درمجموع خويش            مستعمراتی موجب آن ميشود که تضادهای سيستم سرمايه         
که بهمراه دارد ضرورتا       کشی مستعمراتی و جور و ستمی عميقتر گردد و تشديد بهره

بخش ملتهای  های وسيع مردم اين کشورها را برميانگيزد. جنبش آزادی مقاومت توده
پيکار عليه امپرياليسم ميکشاند   مردم جهان را به  مستعمره و وابسته اکثريت عظيم

   تر گردد. ی زوال آن  فراهم تر ميشود و زمينه های امپرياليسم متزلزل از اينراه پايه و
 بطورکلی، لنين مينويسد: داری سرمايه به نسبت امپرياليسم تاريخی درمورد مقام

خصوصيت  ين داريست. ا       سرمايه ای از تاريخی ويژهی اليسم مرحله"امپري
داری انحصاری است،            دارای سه جنبه است: امپرياليسم اولا سرمايه                  

                                                
ی  جمهداری" تر ی سرمايه ) لنين: "آثار منتخبه، جلد اول ـ قسمت دوم. "امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحله۱(

 ۵۱۳ی  فارسی ، پيشگفتار برای چاپ فرانسه و آلمانی، صفحه
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ثالثا سرمايه                     ثانيا سرمايه     داری     داری طفيلی يا درحال فساد است و 
  )١(درحال نزع است." 

  ميشودکه: ازآنجا ناشی  امپرياليستی ةآن درمرحلفسادو  داری سرمايه صفتی  انگل
رابر پيشرفت فنی و گسترش نيروهای بی ترمزی در ـ انحصارها بمنزله۱

  مولد قرار ميگيرند؛
وار ـخ ای تنزيلـداری بصورت دولته هـکشورهای سرماي ای از ـ عده۲

(Rentiers)  خويش در های عوايد سرمايه عمده از درميآيند که بطور 
  کشورهای مستعمره و وابسته زندگی ميکنند؛

  ـ تشديد ميليتاريسم؛۳
  رف تجملی بورژوازی؛ازدياد روزافزون مصا ـ۴
  امپرياليستی؛ دولتهای ازجانب خارجیو داخلی ارتجاعی ـ اتخاذ سياست۵
  کارگر. ی طبقه فوقانیقشر  ريبفبمنظور وتطميع  رشاء  ی دامنه گسترش ـ۶

داری، يعنی تضاد بين کار و سرمايه، تضاد                  سه تضاد عمده سرمايه    امپرياليسم
ی و تسلط بر جهان با يکديگر مبارزه ميکنند  که برای برتر بين دولتهای امپرياليستی

خود   و تضاد بين دولتهای استعماری و کشورهای مستعمره و وابسته را تا آخرين حد
  تشديد ميکند.

ی بسيار مهم توجه ميکند که در  ی خود باين نکته لنين ضمن تحقيقات داهيانه
اليگارشی مالی است       ی ديکتاتوری        که نماينده     ی امپرياليسم، دولت بورژوائی             مرحله

بتدريج که تضادهای                                تمام فعاليت خود را متوجه حفظ منافع انحصارها ميکند و 
امپرياليسم تشديد ميشود انحصارها بيش از پيش دستگاه دولتی را قبضه ميکنند و       

داران  تسلط خويش را هرچه بيشتر درآن دستگاه تأمين مينمايند. بزرگترين سرمايه
رمهای فرمان دولتی را بدست ميگيرند و بدينطريق تدريجا                      رفته اه     انحصارگر رفته      

داری انحصاری دولتی ميگردد. اين پديده که  داری انحصاری تبديل به سرمايه سرمايه
داری ديده ميشود، عبارت از                در روزگار ما آشکارا در اکثر کشورهای بزرگ سرمايه                  

له  فاده از آن برای مداخ  داری و است ساختن دستگاه دولتی به انحصارهای سرمايه تابع
حداکثر سود  کردن اقتصاد بمنظور تأمين جهت نظامیدر اقتصاد کشور است، بويژه در

  کشور. سياسیمالی برتمام شئون اقتصادی و ی تأمين سيادت سرمايهبرای انحصارها و
ناموزون            ی امپرياليسم از        مرحله   داری در        کشورهای سرمايـه         قانون تکامل 

                                                
ی فرانسه طبع مسکو  لنين: "امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم" مارکس، انگلس، مارکسيسم. ترجمه )۱(

 ۲۹۶، صفحه ۱۹۴۷
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بر                  ين در زمينه    کشفيات لن    مهمترين    ی اقتصادی، سياسی و اجتماعی است. لنين 
داری     ی امپرياليستی سرمايه     ی خصوصيات مرحله اساس تحقيقات علمی خود درباره

اين واقعيت را مورد توجه قرار ميدهد که تکامل شگرف علمی و فنی اين امکان را                                 
با سرعت و از                      بوجود آورده است که            راه جهش     برخی از کشورهای امپرياليستی 

بر ديگران                    ماندگی اقتصادی خود را نسبت به               عقب  کشورهای ديگر جبران کرده 
الاقتضاء بزور اسلحه آنها  سبقت جويند و بازارها را  از دست رقبای خود بگيرند ولدی

را وادار به تقسيم مجدد جهان و مناطق نفوذ نمايند. اگرچه وجود مالکيت خصوصی               
داری     خود تکامل نابرابر اقتصاد سرمايه               رقابت بخودی  وسائل توليد، آنارشی توليد و 

بنحوی که برخی از رشته                       ناپذير ميسازد  از       های صنعت سرمايه     را اجتناب  داری 
داری     های ديگر عقب ميمانند، ولی معذلک در دوران ماقبل انحصاری، سرمايه                     رشته

و در مدت  داری نميتوانستند بآسانی تکامل نسبتا منظمی داشت و کشورهای سرمايه
داری به دوران  عبور سرمايهاز تر را عقب نگهدارند. ولی پس کوتاه کشورهای پيشرفته

ی  اندازه ی تکنيک در قرن بيستم و تمرکز بی العاده ی ترقی فوق امپرياليسم، درنتيجه
ی انحصارات، اين امکان برای کشورهای بزرگ               ها و پيدايش و توسعه توليد و سرمايه

ود آمد که تحولات اقتصادی خود را  بصورت جهش انجام داده نظم         داری بوج سرمايه
  داری برهم زنند. نسبی سرمايه

چنين تغييراتی در تناسب نيروهای اقتصادی دولتهای بزرگ امپرياليستی،                             
ناگزير تحولاتی نيز در نيروی نظامی اين کشورها بوجود ميآورد و اين تحول نابرابر                                 

نظامی م                 اقتصادی و  نيروهای  تقسيم مجدد جهان                 در  برای  رزه  تشديد مبا وجب 
  ميگردد و سرانجام به جنگهای امپرياليستی منجر ميشود.

ی اخير و طی دو جنگ بزرگ            جريان وقايع سده         اين تحليل لنين در       درستی  
و کشور انگلستان و فرانسه را که         دثبوت رسيده است. پس از آنکه امريکا،  جهانی به

بترتيب مقام اول و دوم را در توليد                        ی نوزدهم و آغا         در اواخر سده        ز قرن بيستم 
صنعتی جهان داشتند، بعقب رانده و مقام اول را احراز نمود، آلمان امپرياليست نيز                     

ی خود از فرانسه و انگلستان درگذشت و مقام دوم را پس از امريکا بدست                                   بنوبه  
  اکنون بچشم ميخورد. ای در مورد ژاپن نيز هم آورد. چنين پديده

اساس همين قانون است که لنين تئوری معروف تاريخی خود را درمورد                              بر 
امکان پيروزی انقلاب پرلتری، نخست در چند کشور و يا حتی در يک کشور استوار            

داری ماقبل انحصاری را             ميکند. مارکس و انگلس که در اواسط قرن نوزدهم سرمايه               
کارگری فقط ميتوانند  که انقلابندبود  ه بودند باين نتيجه رسيدهمورد مطالعه قرار داد

ی جهان و يا لااقل در اکثر آنها يکجا به پيروزی برسد. بر  درکليه کشورهای پيشرفته
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داری در دوران امپرياليسم، لنين باين نتيجه                       ی قانون تکامل ناموزون سرمايه               پايه  
ديد  رسيد که اين نظر با شرايط جديد تاريخی تطبيق نميکند، زيرا در اين شرايط ج            

ن                      امکا نيز  نقلاب سوسياليستی حتی در يک کشور  بعکس       پيروزی ا و  پذير است 
نتيجه    نقلاب                                در وقوع ا نقلابی درکشورهای مختلفه،  يط ا ناموزونی تکامل شرا ی 

  ی کشورها و يا در اکثر آنها يکجا غيرممکن است. سوسياليستی در همه
ی  شورهای متحدهکی شعار عنوان "درباره ازآثار مشهور خود تحت لنين در يکی

  اروپا" اين حکم اساسی لنينيسم را بشرح زيرين بيان ميکند:
داريست. ازآنجا  مطلق سرمايه سياسی، قانونو تکامل اقتصادی "ناموزونی

داری  نتيجه ميشود که پيروزی سوسياليسم بدوا در چند کشور سرمايه
  )١(پذير است."  داری امکان ی سرمايه و يا  حتی در يک کشور جداگانه

ی امکان وقوع انقلاب سوسياليستی حتی در           حکم اساسی خود درباره لنين از
سوسياليستی    يک کشور جداگانه باين نتيجه ميرسد که حتما لازم نيست انقلاب                      

ی کارگر اکثريت         که طبقه   داری پيشرفته و در کشورهائی              بدوا درکشورهای سرمايه           
ي                    ا به پيروزی برسد، بلکه  بتدا در کشورهائی              جامعه را تشکيل ميدهد  ا نقلاب  ن ا

های زنجير امپرياليسم جهانی هستند، زيرا                 ترين حلقه    پذير است که سست     امکان   
داری جهانی        سوسياليستی در مجموع سيستم اقتصاد سرمايه            شرايط عينی انقلاب      

ماندگی اين يا آن کشور مشخص نميتواند                 فراهم است و بنابراين عدم رشد يا عقب              
  ب گردد.مانع پيروزی انقلا

نه       با اين حکم  نقلاب           لنين  سوسياليستی را بدست داد و           تنها تئوری کامل ا
ی کشورها      ی کارگر همه      مارکسيسم را بطور خلاق غنی ساخت، بلکه در برابر طبقه                    

دورنمای انقلابی تازه و ميدان ابتکارات نوينی برای مبارزه عليه استثمار داخلی و                                      
  استثمار و وابستگی اقتصادی گشود.

داری، لنين اصول      ی شرايط نوين تحول سرمايه ی همين مطالعات درباره بر پايه
داری، که        داری را از انتزاع نمود. بحران عمومی سرمايه       تئوری بحران عمومی سرمايه

داری     بموازات تکامل و تراکم تضادهای امپرياليسم بوجود ميآيد، سيستم سرمايه                             
-ی ميسازد و تمام جهات سيستم سرمايه          ود دچار وضع بحران        خجهانی را درمجموع 

بر ميگيرد. ويژگيهای اساسی اين بحران                                     قتصادی و سياسی را در  ز ا داری اعم ا
داری، تقسيم جهان  عمومی عبارت از جداشدن کشورهائی از سيستم جهانی سرمايه

داری و سوسياليستی، بحران سيستم استعماری امپرياليسم،                   به دو سيستم سرمايه     

                                                
 (ترجمه بزبان فارسی) ۴۸۶ی  ) لنين ـ آثار منتخبه: جلد اول ـ قسمت دوم. صفحه۱(
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ر      بازارهای سرمايه                محدودشدن  بين دولتهای        داری، تشديد اختلا           وزافزون  فات 
داری و پيدايش  مؤسسات سرمايه سر بازار و بالنتيجه کاهش توليد درامپرياليستی بر

  داريست. ارد در سيستم جهان سرمايهوبيکاری وسيع مزمن در کشورهای 
د و جزء    کامل را در بر ميگير         ی تاريخی     داری يک مرحله  بحران عمومی سرمايه

  ناپذير دوران امپرياليستی است. جدائی
ی طولانی از تحولات اقتصادی و       لنين بحران عمومی امپرياليسم را يک مرحله

به                      بمثا و آنرا  رد  مبارزات طبقاتی ميشما "ورشکست      ی مرحله     سياسی تشديد  ی 
  تلقی ميکند. )١(ی سوسياليستی"  داری در تمام وسعت آن و پيدايش جامعه سرمايه

جريان نخستين جنگ جهانی درگرفت،             در   داری که      ان عمومی سرمايه      بحر 
سوسياليستی اکتبر و جداشدن کشور پهناور روسيه از                    انقلاب     ی  بويژه درنتيجه      

ی دوم     داری تشديد گرديد. طی دومين جنگ جهانی مرحله                      سيستم جهانی سرمايه  
رهای اروپا    ای از کشو اين بحران عمومی آغاز گرديد و بخصوص پس از جداشدن عده

ای يافت. در روزگار ما، با               داری بحران مزبور حدت بيسابقه و آسيا از سيستم سرمايه
فروريختن سيستم مستعمراتی امپرياليسم و با گسترش مبارزات آزاديبخش ملتهای 

ی روزافزون         لاتين و با رشد و توسعه         ی آسيا و افريقا و امريکای            مستعمره و وابسته      
قتصادی          ا عظيم  های                    قدرت  و ديگر کشور جماهير شوروی سوسياليستی  تحاد  ا

  گرديده است. داری وارد مرحله نوينی ی سوسياليستی، بحران عالم سرمايه جامعه
  

ز     بود فشرده      اين   های مارکس و       ی تئوری     پايه  که بر   لنين  تعاليم اقتصادی      ای ا
انطباق  داری در دوران معاصر و انگلس استوار است و از تحليل واقعيت تحول سرمايه

ناشی ميگردد                      نوين جهان  بر شرايط  اصول مارکسيسم  نه     . ) ٢( خلاق  ين  برا تنها   بنا
دهنده و  دهنده، گسترش  لنينيسم در برابر مارکسيسم قرار نميگيرد، بلکه خود ادامه

سازی  مکتب های آن ناشی از تمايلات ذهنی، مارکسيسم است و ويژگی ی کننده غنی
ی قرن    که معلول تغييراتی است که در آستانه            ا خصوصيات ملی روسيه نيست، بل        ي 

داری بوقوع پيوسته و درنتيجه مرحله جديدی از                      بيستم در شرايط عمومی سرمايه         
  ی طبقاتی را گشوده است. تحول تاريخی و مبارزه

                                                
ی تجديدنظر در برنامه و تغييرنام حزب". آثار  کمونيست (ب) درباره کنگره هفتم حزب ارش به) لنين: "گز۱(

 ۱۰۶، صفحه ۲۷کامل بزبان روسی. جلد 
ی برگزاری  ) نکات اساسی تعاليم اقتصادی لنين از گزارش نگارنده در سمينار علمی منعقد در آستانه۲(

ای انقلاب  اکتبر تحت عنوان "لنينيسم ـ پرچم انديشهمراسم پنجاهمين سالگرد انقلاب کبير سوسياليستی 
 مراجعه شود. ۲۳تا  ۱۸اکتبر" اقتباس شده است. بکتاب "انقلاب اکتبر و ايران" صفحات 



    ۶۱    کارل مارکس  

  

کارگر  ی اين آموزش (مارکسيسم ـ لنينيسم) برای طبقه ی جانبه فراگرفتن همه
که ايران باسرعت  کنونی کارگر، بويژه درشرايط ی قهی رزمندگان راه طب کشورما و همه

است.  انکاری ميرود، ضرورت غيرقابل داری پيش استقرار مناسبات توليد سرمايهراه در
که واقعيات را  ی علمی يک سياست انقلابی است. آنکس  مارکسيسم ـ لنينيسم پايه

لوحی بيش  ف سادهميکند خيالبا آورد و صرفا برمبنای تمايلات خود عمل بحساب نمی
نيست و دير يا زود تاريخ او را بخارج از مسير خود پرتاب مينمايد، زيرا تاريخ تنها                           

های خود را با قوانين            های انسان دمساز ميگردد که انسان نيز نقشه     هنگامی با نقشه
ای خطاب     آن تطبيق دهد. بهمين جهت است که مارکس در نامه                  تاريخ و سير واقعی    

  مينويسد: Kugelmannوگلمان به دوست خود ک
با واقعيات آنطور که هستند برخورد نمود، يعنی بايد مصلحت                            "بايد 

  بنحوی عرضه کرد که با شرايط نوين تطبيق نمايد."انقلابی را 
  

کارگر ايران در برخورد واقعی به تحليل شرايط نوينی             ی مصلحت انقلابی طبقه
لی يک سياست درست انقلابی جز        است که درکشور ما بوجود آمده است. احکام عم  

بينانه ميسر نيست. و چنين برخوردی نيز جز با فراگرفتن                      از راه چنين تحليل واقع          
  پذير نخواهد بود. ـ انگلس ـ لنين امکان سآموزش مارک
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 ام، به پيشتازِ دلير، نشدنی به دوست فراموش

  وفادار و نجيب مبارزة پرولتاريا،

لفويلهِلم و  
  تولّد يافته و در زمان تبعيد در  ۱۸۰۹ژوئن  ۲۱که در تارناو در 

  وفات نموده، تقديم شده است. ۱۸۶۴مه  ۹تاريخ  منچستر به
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ل ديباچة چاپ او  
  

دربارة " کنم، دنبالة نوشتة من آن را به عموم عرضه می  اثری که امروز نخستين بخشِ
بينِ   طولانی فاصلة .يافت انتشار ۱۸۵۹درسال که است )١([نقد اقتصاد سياسی] "اقتصاد  علمِانتقاد از

  گرديد.  من کارِ  ای بارها موجبِ قطعِ ساله که بيماریِ چندين آغاز و ادامة آن ازآنجاست
تنها از جهت       کار اولِ اين بخش خلاصه شده است. اين نوشتة سابق در فصل محتَوایِ

مسائل انجام نيافته بلکه مطلب نيز بهتر بيان شده است. تاآنجا                کاملِ پيوستگی و استقامت
اشاره اکتفا کرده         اند برخی نکات را که سابقاً فقط به             من اجازه داده          و احوال به         که اوضاع

کوتاه نمودم. طبعاً           بودم     آورده      تفصيل   ای ديگر را که به         عکس، پاره     ام و به بودم بسط داده 
ريخِ تئوریِ ارزش و پول اختصاص داده شده بود در اين نوشته حذف                               تا  که به    هائی   بخش 

های فصل اول منابعِ تازه راجع                گرديد ولی با وجود اين خوانندة نوشتة سابق در يادداشت        
  تاريخِ آن تئوری خواهد يافت. به

جهت   همين   کند و به    هرآغازی دشوار است. اين حقيقت در بارة هر علمی صدق می                    
است بزرگترين       کالا اختصاص داده شده             تحليلِ  که به   هائی   ويژه قسمت     اول و به  فهمِ فصل 

ام  کوشيده ارزش همچنين مقدارِ و ارزش ماهيت  تحليلِ  درخصوصِ کند. می را ايجاد دشواری
   ٢فهم بيان نمايم. که امکان داشت آن را همه تاحدی

ار توخالی و ساده است، ولی            شکلِ ارزش، که صورت آمادة آن شکلِ پول است، بسي      
طورِ   است لااقل به      که فکرِ بشر با آنکه توفيق يافته             است  از دو هزار سال        حال بيش  با اين 

                                                
)۱(  Zur Kritik der politischen Ökonomie  

ز نوشتة در بخشی ا  (F. Lassales)لاسال فردريککه  يافت هنگامی ضَرورت من نظرِ به عمل بيشتر ـ اين۲
  مرا دراين  توضيحات چکيدة و روح است مدعی درآنجاکه وی (Schulze Delitzsch)دليچ شولتسهعليه  خود

عمومی  تمامِ مطالبِ لاسال فردريکبگوئيم وقتی  کند سوء تفاهمات مهمی ايجاد نمود. ضمناً باب بيان می
کند  های من بدون ذکر مأخذ آن اقتباس می شتهکلمه از نو به کارِ اقتصادیِ خويش را تقريباً کلمه   نظری
وغيره  صفَت تاريخیِ سرمايه يا همبستگیِ مناسبات توليد و طرزِ توليد است) وغيره به که مربوط آنچه (مثلِ

اين عمل  برد لابد ضَرورت تبليغی او را وادار به کار می ام به وجودآورده که من شخصاً به و حتّا اصطلاحاتی
است   گرفته که ازآنها نتايج عملی آورده و  که وی دربارة تفصيلاتی من بحث منظورِ است  است. بديهی نموده

 اين مطلب ندارم.      وجه کاری به هيچ نيست. من به
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کوشد.   می آن      تری را تجزيه کند، برای کشف             مراتب پيچيده      اَشکالِ پرمغزتر و به       تقريب   
علاوه در تجزية اَشکالِ          هتر از سلّول است و ب       چرا؟ برای اينکه مطالعة اجسامِ مرکّب آسان

های شيميائی ميسر نيست. قوة تجريد و انتزاع                اقتصادی استفاده از ميکروسکوپ يا معرف    
  دو را بکند. بايد جبران اين

  

سلّولیِ  کالاـ شکلِ ارزشیِ  ـ يا صورت کار محصولِ کالائیِ شکلِ بورژوائی جامعة برای اما
شود.  کشانده می کارِ اين تحليل به تردستی نمايدکه یعامی چنين م ديدة است. در  اقتصادی

  پردازد. می تردستی به ميکروبی تشريحِ علمِ که درمعنائی تنها  ولی هست،  تردستی است،  راست
  

دشواریِ فهمِ اين         توان نسبت به      استثناءِ قسمت مربوط به شکلِ ارزش نمی         بنابراين به
ای   خواهند چيزِ تازه        گيرم که می     ا در نظر می     کتاب شکايت داشت. البته من خوانندگانی ر  

  بياموزند و بنابراين ميل دارند بيانديشند.
  

های طبيعت را در جائی مورد مطالعه                کند: يا پروسه      علمِ طبيعی دو طريقه اختيار می      
کننده  شود وکمتر مورد تأثيرِ عواملِ مختل ترين صورت آنها نموده می کامل دهدکه  قرار می

  کند. خدشة پروسه را تأمين دهدکه سيرِ بی تجربيات خودرا درشرايطی انجام می هستند ويا
داری و مناسبات  کنم، شيوة توليد سرمايه آنچه را که من قصد دارم در اين اثر تحقيق

  است.  های منطبق با آن  توليدی و مبادله
  

کشور   اين  همين سبب   تاکنون انگلستان محل کلاسيک اين نوع توليد بوده است. به                      
است. حالا اگرخوانندة آلمانی  گرديده ترين شاهد برای بيان وتشريحِ نظريات من واقع عمده

های خود را بالا         شانه  ) ١( مآب   ِ کارگران صنعتی و کشاورزیِ انگليسی فريسی                در مورد وضع  
اع تامدتی اوض بگويدکه درآلمان هنوز دهد و بينانه خود را تسلّی بياندازد و يا بخواهد خوش
 کنم." می که نقل خود تُست سرگذشت بزنم: "اين وی بانگ به که توانم بدک نيست، جز اين نمی
(De te fabula narratur)های تکامل عالی يا دانیِ سخن ازدرجة خود خودیِ . بهاجتماعی تضاد  

وانين ـ   شود نيست. سخن برسرِ خود اين ق داری ناشی می که از قوانينِ طبيعیِ توليد سرمايه
  شوند. کنند و چيره می که با ضَرورتی پولادين تأثير می سرِ خود اين تمايلات است بر

                                                
از شعب باستانیِ مذهب يهودندکه تظاهر   فريسيان پيروان يکی  (pharisäisch, pharisaique)) فريسی ۱(

اشخاص رياکار و قلب  های اروپائی به شعارِ خود قرار داده بودند و در اصطلاحِ زبان تقدس و تقوا را به 
  گردد. اطلاق می دهد] که مطلب را وارونه جِلوِه می فريب، کسی [عوام
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کمتر توسعه يافته،      که  کشوری    که از لحاظ صنعت جلوتر از ديگران است، به                  کشوری
درکشورِ ما آنجاکه توليد             گذريم.     دهد. حالا از اين مطلب می         اش را نشان می منظرة آينده

آن اوضاع بدتر از          معنای واقعیِ وگل پيداکرده، مثلاً درکارخانجات به حقِّ آب داری سرمايه
های ديگر  کارخانه وجود ندارد. ما در هر يک از رشته انگلستان است؛ زيرا پارسنگ قوانينِ

داری بلکه از غيرکافی  تنها ازتوسعة توليد سرمايه غربی نه ایِ اروپای مثلِ همةکشورهای قاره
     آن رنج می      بودن يوبِ ارثی                       رشدکه زائيدة      بريم. در جوارِ مصائبِ جديد يک سلسله از ع

که نابهنگام  است باکلّية عواقبی باستانی و سپری شده توليدیِ  های ما درشيوه درجازدن دائمیِ
دهند. ما تنها از  گردد، ما را تحت فشار قرار می در زمينة مناسبات اجتماعی ازآنها ناشی می

(مرده  (Le mort saisit le vif)دهند. بريم؛ بلکه مردگان نيز مارا عذاب می ان رنج نمیزندگ
   )١(گيرد). زنده را فرامی

درانگلستان  باآنچه درمقايسه [خشکی] بری غربِ اروپای وکشورهای آلمان اجتماعیِ آمارِ
زَنَد تا بتوان       بالا می   قدرِکفايت  همه گوشة پرده را به گذَرد فقير و ناچيز است. ولی بااين می

  را از لابلای آن ديد. )٢(سرِ مدوزی
اَدواری برای بازرسیِ وضعِ  های کميسيون های ما مانند انگلستان ها و پارلمان اگر دولت

ها همچنان دارای اختيارات تامه برای تحقيقِ حقايق   کردند و اين هيئت اقتصادی تعيين می
طرف  نگلستان برای اين مأموريت مردانی باصلاحيت وبیداشت همچون ا بودند و نيز امکان

عمومی،کميسرهای  بهداشت پزشکی دربارة دهندگان کار،گزارش بازرسان ملاحظه مانند وبی
از وضع   مأمورِ تحقيق دربارة استثمارِ زنان وکودکان و شرايط سکنی و غذا پيدا نمود آنگاه 

  کرديم. خاصّ خود وحشت می
پوشانيد، ولی ما        کند، خويشتن را با کُلاهی از اَبر می               ينکه ديوها را دنبال  برای ا پِرسه

  کشيم تا بتوانيم وجود ديوان را انکارکنيم! های خود می درعوض،کُلاه اَبر بر ديدگان وگوش

                                                
 محض فوت در تَرِکة متوفّی که درقرون وسطا برای اينکه وارث بتواند به است قاعدة حقوقی  ) اشاره به۱(

زبان فرانسه  آلمانی به متنِ که در  گرديده است. اين قاعده  کند وضع وتصرف دخل ده باقی بماند]که از مر [مالی
  گرديده است. اقتباس عادات پاريسذکر شده، از کتاب 

)۲ (Meduse دوزجادوئی يکی م های باستانیِ يونان،که بينندگان را تبديل به  افسانه که بنابه است  از سه زن
خدای خدايان پهلوان داستانیِ يونان  زئوسپسرِ  (Perseus, Persee)پِرسئوس يا رسه پِو کردند  سنگ می

  سرِ او را بريد.
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آمريکا درقرن هيجدهم  را در اين باب وهم نگيرد. همچنانکه جنگ استقلالبيهوده ما 
آمريکا در سدة نوزدهم برای  خطر بود، جنگ داخلیِ منزلة ناقوسِ وپا بهبرای طبقة متوسط ار

  طبقة کارگرِ اروپا اعلام خطری است.
تحولات  نمود. اين توان بادست لمس های اجتماعی را می درانگلستان جريان دگرگونی

صورت   ن گردد. در اي در نقطة معينی از اعتلاءِ خود ناگزير موجبِ واکنش در قارة اروپا می
خود خواهد  تری به تر يا انسانی تحولات مزبور برحسبِ درجة تکاملِ طبقةکارگرشکلِ خشن

که کلّية موانعی را  که است تر، نفعِ طبقة حاکمة کنونی در اين نظر از جهات عالی گرفت. قطع
  ردارد.پايش ب طبقةکارگراست از پيشد و سدّ راه تکاملِ توان قانوناً تحت اختيار درآور یم

تاريخ، محتَوا و نتايجِ قوانينِ  بزرگی را به  که من در اين جلد بخشِ جهت است همين به
تواند و بايد در مکتبِ ديگران بياموزد. حتّا  ام. هرملّتی می کارگریِ انگلستان تخصيص داده

ما در ای در مسيرِ قانون طبيعیِ تکاملِ خويش افتاده است ـ و هدف غائیِ  که جامعه هنگامی
تواند ازمراحلِ  کنيم ـ نمی اجتماعِ نوين را کشف که قانون اقتصادیِ تکاملِ است اثر همين اين

وسيلة فرمان اين مراحل را زائل سازد.                طبيعیِ تکاملِ خود بجهد و نه اينکه ممکن است به
  ترکند. تر و ملايم که درد زايمان را کوتاه است تواند اين که می آنچه

دار و مالک زمين را با             که چهرة سرمايه      کنم  هرگونه سوء تفاهم اضافه می         برای رفعِ    
اقتصادی، نمايندگان           تجسمِ مقولات      مثابه   ام! در اينجا از افـراد فقط به                 سرخاب نياراسته     

  مناسبات و منافعِ معينِ طبقاتی بحث شده است. 
کند  می  تلقّی تاريخی و طبيعی پروسة  يک را جامعه اقتصادیِ  ساخت تحولِ که من نظرية

آن    شماردکه خود محصولِ اجتماعیِ     کمتر از هر عقيدة ديگری فرد را مسئولِ مناسباتی می
  تواند خود را مافوقِ آن مناسبات قرار دهد. است، با اينکه از نظرِ ذهنی فرد می 

دانش وجود  که برای شُعبِ ديگرِ آزاد علمی تنها باهمان دشمنی درعلمِ اقتصاد تحقيقِ
است شديدترين و حقيرترين  که مورد بحث آن کند. طبعِ خاصِّ موضوعی دارد تصادف نمی

جوشد يعنی حرصِ نفـعِ شخصی را        که در سينـة انسانی می       توزترين شَهوات نفسانی و کينه
ة گان   ونُه   اصولِ سی   وهشت حمله به      انگيزد. مثلاً کليسای عالیِ انگلستان سی             بر ضدّ خود می  

ونُهم از درآمد خويش. و در روزگارِ                     بخشد تا تعرضی بر يک سی      تر می   دينِ خود را آسان  
ما مخالفت بـا خداوند در مقابلِ انتقاد مناسبات کُهنِ مالکيت از معاصیِ صغيره محسوب                           

کتابِ  زمينه پيشرفت را منکرشد. مثلاً من خواننده را به توان دراين شود. باوجود اين نمی می
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  که چند هفته است تحت عنوان: آبی
"Correspondence with Her Majesty's MissionAbroad, regarding Industrial 
Question and Trades'Union."   

کارگری)      های   مسائلِ صنعتی و اتحاديه        (مکاتبه با ميسيون اعليحضرت در خارجه راجع به           
  دهم. انتشار يافته است، مراجعه می

گويندکه درآلمان،  کتاب می صراحت دراين ن سلطنت انگلستان درخارجه بهنمايندگا
کنونیِ سرمايه وکار همان  بری تحولِ روابط متمدن اروپای  فرانسه وخلاصه درکلّيةکشورهای

که درانگلستان. درهمين زمان ازسوی ديگرِ اقيانوسِ  است اجتناب اندازه محسوس وغيرقابل
دارد  در اجتماعات عمومی اعلام می آمريکای شمالیجمهورِ ن رئيسمعاو) ١(ويداطلس آقای 

  گيرد." از الغاءِ بردگی تغييرِ شرايط سرمايه ومالکيت ارضی در دستورِ روز قرار می که: "پس
يک توانائیِ  سياه، هيچ ٭اينها علائمی از زمان هستند، که نه قبای ارغوانی و نه طيلسان

ما نشان  که فردا معجزه خواهد شد. اين علائم به نيست د. منظور اينکردن آن را ندارن پنهان
شودکه جامعة کنونی ريختة        دهدکه حتّا در بينِ طبقات حاکمه دارد اين نکته درک می می

  که دائماً درحالِ تطور است. است ثابتی نيست، بلکه ارگانيسمِ قابل تکاملی
های مجموعِ پروسه  (کتابِ دوم) و شکلجلد دومِ اين نوشته از پروسةگردشِ سرمايه 

  (کتابِ سوم) بحث خواهدکرد.
  در جلد سوم و آخرکتاب (کتابِ چهارم) تاريخِ تئوری را بيان خواهيم نمود.

که ناشی از انتقاد علمی باشد، با آغوشِ باز پذيرفته خواهد شد. در برابرِ                 هر قضاوتی
آنهاگذشتی  شود ومن هرگز درقبالِ انده میاصطلاح افکار عمومی خو که به های قبلی قضاوت
   دهم، که گفت: کلامِ آن مرد بزرگ فلورانسی را شعار خويش قرار می ام، همچنان  نکرده

"Segui il tuo corso, e lescis dir le genti!" 

  خواهند بگويند!). (راه خودگير و بگذار مردم هرچه می
  ۱۸۶۷ژوئيه  ۲۵لندن، 

  کارل مارکس
    

                                                
)۱ (Wade 

  اند. انداخته دوش می که خواصّ ومشايخ به اندازند، نوعی شنِلِ سبز باکلاه دوش می که بهرِدا، جامةگشاد و بلند ٭
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  گفتار برای چاپ دوم پِی
  

است توضيحاتی   آمده عمل کتاب به اين  دوم  که درچاپ تغييراتی  راجع به بدواًاست   لازم
های   خورد. يادداشت         چشم می   کتاب به بندیِ ترشدن تقسيم اول بدهم. روشن چاپ خوانندگان به

مهمترين  کتاب متن به اما راجع است. داده شده دوم تذکّر  چاپ  حواشیِ عنوان جا تحت تازه همه
  قرارِ زير است:  ملاحظات به

وسيلة آنها     که به   در بند اول از فصلِ يکم موضوعِ انتزاعِ ارزش از راه تجزية معادلاتی                                
شود با دقّت علمیِ بيشتری انجام شده است. همچنين بستگیِ بينِ                   هر ارزش مبادله بيان می          

کارِ اجتماعاً لازم که در چاپ اول فقط                    وسيلة زمان     رزش به    ماهيت ارزش و تعيينِ مقدارِ ا             
  طورِ وضوح برجسته شده است. آن اشاره شده بود، در اينجا به به

اينکه در چاپ اول دو نوع بيان از مطلب شده       بند سومِ فصلِ اول (شکلِ ارزش) نظر به
) ١( هانوری  دکترکوگلمانست من که دو شوم طورِگُذَرا متذکّرمی است. به بود،کاملاً اصلاح شده

هامبورگ    که از  بودم  ديدن او رفته به ۱۸۷۶ گرديد. در بهارِ سال موجبِ اين دو نوع بيان مطلب
ارزش     مرا متقاعد نمودکه دربارة شکلِ  کوگلمان کتاب برای تصحيح رسيد. های نخستين جزوه

مطالب  اغلبِ دارند. باشد نياز  اشتهد جنبة درسی بيشتر که  اضافی  توضيحات خوانندگان به اغلبِ
  کالا وغيره) تغيير يافته است. صفَتیِ آخرين بخش اول (در فتيش

استناد   است؛ زيرا به      بند اولِ فصلِ سوم (معيارِ ارزش) بادقّت مورد تجديدنظر قرارگرفته
اغماض    ه) داده شده، اين قسمت ب           ۱۸۵۹، برلين    انتقاد علم اقتصاد         که درکتاب (       توضيحاتی  

  نَحوِ فاحشی تغيير يافته است.  ده بود. فصلِ هفتم، مخصوصاً قسمت دومِ آن، بهگردي مطرح
آمده و اغلب فقط مربوط به سبک      عمل که در متن به جزئیة تغييرات کلّي  فايده است بی

اين، اکنون      ودباوج شود. می کشيده کتاب تمامِ اصلاحات به  اين بياورم. دامنة است دراينجا انشاء

                                                
)۱ (Dr. L. Kugelmann in Hannover   يکی از) هانور اءِ معروفل و  ) عضوِ بين۱۹۰۲ـ۱۸۲۸اَطبالملل او

  کاپيتال. کتابِ  يکی از طرفداران پرحرارت مارکس و از مبلّغينِ 
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کنم، متوجه      کتاب را که در پاريس انتشار يافته است از نو ملاحظه می     که ترجمة فرانسة اين  
بايستی  است. درجائی می اصلاح داشته آلمانی احتياج به  های متنِ قسمت که بعضی از  شوم می

بيشتری درحذف      شد و درجای ديگر تجديدنظرِجدی درسبک انشاء يا دقّت    عميقاً اصلاح می
 ۱۸۷۱پائيز سالِ فرصت نبود؛ زيرا در بود، ضَرورت داشت. ولی  يافته  هاکه راه ای نادرستی پاره

است و چاپ دوم  کتاب ناياب شده  که چاپ اول رسيد من خبر کارهای فوتی به در ميان انواعِ
  آغازگردد. ۱۸۷۲بايد از ژانوية 

  

آلمان يافت، خود          کارگرِ    اد ميان محافلِ وسيعِ طبقةکاپيتال با سرعت زي  که قبولی حسنِ
که ازنظرِ اقتصادی نمايندة طرز فکرِ بورژوائی            مردی )١(مايرکارِ من است. آقای  بهترين پاداشِ

ای منتشرنمود    است و در شهرِ وين صاحب صنعت است، در ايامِ جنگ آلمان و فرانسه جزوه 
ها معرفی     آلمان    منزلة دارائیِ ارثیِ           که به   يرومند تئوريک     خوبی نشان دادکه آن شَمِّ ن            و درآن به      

عکس درميان طبقةکارگر       يافتة آلمان رخت بربسته و به حسابِ تربيت شد، از بينِ طبقات به می
  از نو زندگی يافته است.

  

  ستاو فون   وگ است ـ   مانده   خارجی باقی منزلة علمی تا اين ساعت علمِ اقتصاد درآلمان به
انتشار    ۱۸۳۰درسال     "بيان تاريخیِ تجارت وصنعت وغيره"که تحت عنوان  درکتابی )٢(گوليش

داری شده و بالنتيجه   داد، اکثرِ جهات تاريخی راکه درکشورِ ما مانعِ توسعة طرز توليد سرمايه
  کتابش روشن      از تشکيلِ اجتماعِ بورژوائیِ جديد جلوگيری نموده، بخصوص در قسمت اولِ         

بنابراين زمينة مساعدی برای علمِ اقتصاد وجود نداشت، بلکه مانند کالائی ساخته         است.  کرده
            آموزانی باقی        آلمانی همچون دانش          و پرداخته از انگلستان واردگرديد و استادان       ماندند. بيان

ای از عقايد محجر    گذشت در دست آنان مجموعه نظری آنچه در واقعيت زندگیِ خارجی می
خود تفسير و بالنتيجه تحريف           بورژوائی اطراف           خُرده    مقتضای دنيای       آن را به      نای  شد که مع  

کردند. اين احساسِ ناتوانیِ علمی را که فرونشاندنی نبود و اين ناراحتیِ وجدان را که                                          می 
های ادبی       فروشی   گذاشتن در زمينی ناشناس بود،کوشيدند پشت بساطی از فضل        ناشی از قدم

                                                
)۱ (Sigmund Mayer 

)۲ (Gustav von Gülich )۱۷۹۱آلمانی نويسندة تاريخ اقتصاد تحت عنوان: ) مقاطعه۱۸۴۷ـ کار و بازرگان  
Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe usw. 
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اند، پنهان      گرفته   قرض   ) ١( اصطلاح اداری        از علومِ به      که   زدن موادّ خارجی          قاتی و تاريخی يا با
آن بايد هر داوطلب سرشار از              که از برزخِ         از اطلاعات       عبارت ديگر انبوه درهمی        سازند. به

  آلمان بگذَرد. آرزوی بوروکراسیِ
های   اکنون شکوفه     مداری باسرعت درآلمان توسعه يافت وازه   توليد سرمايه ۱۸۴۸ازسال

آورِ آن پديدار شده است. ولی با اين وجود اقبال بيش ازگذشته به متخصّصينِ ما                                  سرگيجه 
اقتصاد بپردازند، مناسبات جديد اقتصادی           علمِ طرفانه به توانستند بی که می روی نياورد. تاوقتی

نَحوی   شد، اوضاع به      که اين مناسبات وارد زندگی    در واقعيت آلمان وجود نداشت و هنگامی
بی برای زيادی درآمدکه ديگر فرصت بورژوائیِ مطالعات بود.    نمانده موجود باقی طرفانه درمحيط

جای اينکه يک      داری را به که نظمِ سرمايه است، يعنی تا وقتی  که علمِ اقتصاد بورژوائی مادامی
آن   علمیِ انگارد، وِجهة می اجتماعی دتولي  وقطعیِ آخر تاريخ بداند شکلِ  تکاملِ از موقّتی مرحلة

  کند. های مجزّا ظهور می يا در پديده که مبارزة طبقاتی هنوز آشکار نشده و  است فقط تاموقعی
که هنوز    است  ای   آن مربوط به دوره      طورِ مثال بگيريم. علمِ اقتصادکلاسيک انگلستان را به

که    است  ) ٢( ريکاردو     ة بزرگش در اين علم          مبارزة طبقـاتی توسعه نيافته است، آخرين نمايند   
طبقاتی، براختلاف بينِ مزد و بهره           بالأخره پاية تحقيقات خويش را عالماً براساسِ تضادّ منافعِ

اجتماع      از نواميسِ طبيعیِ   لوحی اين اختلاف را يکی و بهرة مالکانه قرارداد، ولی باکمالِ ساده
 ريکاردو    بود. انتقاد        عبورِ خود رسيده   سرحدّ غيرقابل وائی بهاقتصادبورژ دانست. اينجا ديگرعلمِ

    4ظاهرگشت. )٣(سيسموندی وسيلة نظرِ مقابلِ نظريات وی حتّا در زمان حياتش به از نقطه

                                                
)۱ (Kameralwissenschaften 

)۲( David Ricardo )۱۷۷۲مشهورِانگليسی وآخرين نمايندة مکتب۱۸۲۳ِـ علمِ اقتصاد  ) اقتصاددان کلاسيک
مختلفة جامع کار قرار می  که تحقيقِ خود را بر پاية تعيينِ ارزش برحسبِ زمان منافعِ طبقات ّه دهد و تضاد

داری را درک نمايد  تاريخی وگذرای طرزِ توليد سرمايه تواند خصلت کند، ولی باوجود اين نمی را کشف می
  کند.   داری را جاويدان فرض می همين جهت رژيمِ سرمايه و به

)۳ (Jean Charles Sismonde de Sismondi  اقتصاددان سوئيسی  سيسموندی سيسموند دو  شارل  ژان
دهد  نظرِ اقتصاد احساساتی يا رومانتيک مورد انتقاد قرار می کلاسيک را ازنقطه ـ وی علمای )۱۸۴۲ـ ۱۷۷۳(

  گيرد.    بورژوائی قرار می کند و درموضعِ طرز تفکّرِ خُرده نظرِاحساساتی انتقاد می داری را فقط ازنقطه وسرمايه
 د.کني  مراجعه ۳۹صفحة  انتقاد علمِ اقتصادکتابِ من درخصوصِ  ـ به۴
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زمينة علمِ اقتصاد مشاهده      در انگلستان فعاليت علمیِ عظيمی در ۱۸۳۰تا  ۱۸۲۰ از سالِ
يابد و هم نظريات وی با مکتبِ             تعميم می   ريکاردو     ظريات   که هم ن    است  اين دورانی    شود. می

گذشته،     گيرد. آنچه درآن زمان             شود. در اين دوران نَبردهای درخشانی درمی        نَبرد می قديم در
ها  مقالات مجلّه ضمن اعظمِ مشاجرات قَلَمی  است؛ زيرا قسمت کم شناخته شده دراروپای بری

  ت پراکنده مانده است.های اتفاقی و رِسالا و نوشته
منزلة اسلحة     برسبيلِ استثنا به     اينکه درآن هنگام هم           ـ با ريکاردو      آزارِ تئوریِ         جنبة بی  

گردد. از طرفی          رفت ـ با شرايط آن زمان روشن می              کار می    تهاجمی عليه رژيمِ بورژوائی به         
بزرگ تازه دوران صنعت زندگانیِ جديدش  ریاکرده بود زيراگردشِ اَدو  کودکیِ خود را طی

عقب   نمود و ازطرف ديگر مبارزة طبقاتی بينِ سرمايه وکار به          آغاز می ۱۸۲۵را با بحران سالِ 
دورِ    که به   ها و اربابان فئودال             مناسبت اختلاف حکومت       رانده شده بود. از جهت سياسی به             

شدند و ازلحاظ      رهبری می وسيلة بورژوازی که به  بودند، با تودة مردم  اتحاد مقدس جمع شده
که درکشورِ      داران صنعتی و اشراف صاحب زمين، نزاعی                 جهت نزاع بينِ سرمايه    اقتصادی به 
از وضعِ  کوچک و بزرگ پنهان شده بود و در انگلستان پس سرِ تضاد بينِ مالکيت فرانسه پشت

  قوانينِ غلّه آشکارا ظهور نمود.
اين اوان دوران توفانی و پرهيجانی را که فرانسه پس    های اقتصادیِ انگلستان در  نوشته

 نِهاز مرگنمود، به  )١(دکترک ا اين يادآوری بی                 ياد می    طیای   گرمای پائيزه       شباهت به   آورند. ام  
بار برای هميشه سررسيد. در           بحران قطعی يک       ۱۸۳۰آورد، نيست. با سالِ           ياد    که بهار را به      

آورده بود. ازاين تاريخ مبارزة طبقاتی         چنگ ژوازی قدرت سياسی را بهفرانسه و انگلستان بور
خودگرفت و ناقوسِ مرگ اقتصاد علمیِ                 هائی شديدتر و تهديدآميزتر به             عملاً و نظراً شکل    

  صدا درآورد. بورژوائی را به
ديگر سخن برسرِ اين نبودکه فلان يا بهمان قضيه درست است يا نه، بلکه مورد بحث                           

حالِ سرمايه است، خوش يا بدآهنگ است، مطبوع يا                    کدام عقيده مفيد يا مضر به          بودکه   اين   

                                                
)۱ ( François Quesnay تولد) فرانسوی مؤسس مکتبِ فيزيوکرات ـ ۱۷۷۴، مرگ۱۶۹۴طبيب واقتصاددان (

اتفاق  دکترکنِه وقايعِ انقلابِ فرانسه است، که تقريباً بيست سال بعدازمرگ  توفان پس از مرگ وی اشاره به
   افتاده است.
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مشاجرات و جاروجنجالِ مزدور سپرد. سوءِ            شائبه جای به  است. تحقيقِ بی ناپسند برای پليس
که   کوچک مزاحمی      های طرف علمی شد. باوجود اين، اعلاميه کارِ بی نيت و ثناخوانی جانشينِ

در تمامِ دنيا        ) ١( ) بريت  و   کابدن     گندم تحت رهبـریِ دو نفر صنعتگر (  دية مخالف مالياتاتحا
اشراف صاحب زمين حمله برده،  است ولی چون به منتشر ساخت اگرچه خالی از فايدة علمی

                        مبادلة آزاد که در زمان تاريخی است. ولی با تصويبِ قانون تررابرت پيل     دارای اهمي٢( س( 
  گرديد، اقتصاد عاميانه اين آخرين چنگ و دندان را نيز از دست داد. عملی

  

وقوع پيوست، در انگلستان نيز واکُنِش      که در اروپای بری به ۱۸۴۸ـ ۱۸۴۹انقلابِ سالِ 
کاران  خواستند درعداد مغالطه بودند و نمی  قائل خود مقامی علمی که هنوز برای يافت. کسانی

شمارآيند،کوشيدند اقتصاد سرمايه را با مطالبات طبقة                    ت حاکمه به    خوردگان طبقا      و يا فريب
توانست آن را نديده انگارد ـ وِفق دهند. از آنجا التقاطی مبتذل               کارگر ـ که ديگر کسی نمی

اعلام ورشکستگیِ      خود است. اين ترين نمايندة آن عمده )٣(جان استوارت ميلکه  آمد وجود  به
در اثر خويش   )4(ن. چرنيشفسکیچنانکه دانشمند و منتقد بزرگ روسی  اقتصاد بورژوائی بود

  " با استادیِ تمام آن را آشکار ساخت.مقدماتی از علم اقتصاد طبق نظرية ميلتحت عنوان "
  

ناپذيرِ     آشتی  خصلت  حدّ بلوغ رسيدکه      داری هنگامی به بنابراين درآلمان طرزتوليد سرمايه

                                                
)۱ (Cobden, Bright در انگلستان درگرفت و منظور از آن  ۱۸۴۵که در سالِ  ستای ا . اشاره به مبارزة غلّه

ازمخالفت صاحبان صنايع  Manchesterianismeحذف امتيازات مالکين بود ـ مکتبِ معروف به منچستريان 
  با حذف حقوقِ ۱۸۴۶گردد ـ در درحقيقت مؤسس آن محسوب می کابدن  وجود آمد که و مالکينِ زمين به
  نفعِ صاحبان صنايع خاتمه يافت.     ارزه بهگمرکیِ غلّه اين مب

)۲ (Sir Robert Peel ) انگلستان لِ سياسیِ معروفجرهبریِ  ) از حزبِ محافظه۱۸۳۰ـ۱۷۸۸ر کارکه تحت
  گرديد. نفعِ بورژوازیِ انگلستان تصويب او قوانينی به

)۳ (John Stuart Mill ) سس مکتبِ ليبرال در علم ) مؤ۱۸۷۳ـ۱۸۰۶اقتصادان و فيلسوف معروف انگليسی
رود. مشاراليه  قطعی می انحلال به ريکاردوکه باوی مکتبِ  انگلستان شخصيت اقتصادکلاسيک اقتصاد وآخرين

  وجود آورد.  های اجتماعیِ طبقة کارگر سازشی به کرده است بينِ عقايد اين مکتب و خواست سعی
)۴ (Tschernychevski, Nikolai Gavrilowitch )۱۸۰۴روسی۱۸۸۹ـ های خود  که درنوشته ) نويسندة بزرگ

تابعِ فلسفة مادی بوده است ولی در اثر شرايط مخصوصِ اجتماعِ روسية آن زمان موفق نشد خويشتن را تا 
  حدّ ماترياليسم ديالکتيک بکشاند.



    ۷۳    کارل مارکس  

  

وسيلة منازعات طبقاتی درکشورهای فرانسه و انگلستان با سروصدا                         هتضادّ آن از ديرزمانی ب
کشور ازلحاظ تئوری          که طبقة کارگرِآلمان نسبت به بورژوازیِ اين  آشکار شده بود و درحالی

پذير  اقتصاد بورژوائی درآلمان امکان تری بود، تا وجود علم  طبقاتیِ بيشتر وقطعی آگاهیِ دارای
دوگروه تقسيم شدند.         گرديد. در اين شرايط سرجنبانان به                آن غيرممکن      نظر رسيد پيدايشِ      به 

ترين    مبتذل   ) ١( باستيا عمل بودند، زيرِ پرچمِ   که مردمی زيرک، سودپرست و اهلِ از آنان   بعضی
ترين مداح اقتصاد عاميانه گرد آمدند و برخی ديگر که به شئون استادیِ علمِ            و بالنتيجه موفّق

ناپذير است      کوشيد بينِ آنچه آشتی      که می   ج. استوارت ميل       پيروی از       نازيدند، به       می خويش   
  سازشی ايجادکند، تن دادند.

  

دوران علم مانند بورژوائی، کلاسيک ها آلمان اقتصاد درزمان  آموزانی  نيز، دانش   آن انحطاط
طورِ عمده     ير آنچه بيگانه به     فروشانی حق     رو باقی ماندند و همچون خُرده              ساده، مقلّد و دنبال        

کردند. بنابراين تحولِ تاريخیِ خاصِّ جامعة آلمان هرگونه پيشرفت ابداعی را   ساخت، آب می
کرد. تاآنجاکه اين انتقاد      منع نمینمود. ليکن انتقاد از آن را  در زمينة اقتصاد بورژوائی نفی می

کند که مأموريت تاريخيش انهدامِ طرز                یای را معرف   تواند طبقه معرف يک طبقه است تنها می
  داری و سرانجام الغاء طبقات است؛ يعنی طبقة کارگر. توليد سرمايه

  

که دربارة مؤلّفات          بلندگويان دانشمند و نادان بورژوازیِ آلمان بدواً کوشيدند همچنان                      
که ديدند      اما هنگامی     کنند.    کاپيتال با سکوت توطئه       کتاب سابق من موفّقيت يافته بودند عليه 

منظورِ   بهانة انتقاد از کتابِ من، رسالاتی به                دهد، به اين تاکتيک ديگر با شرايط زمان وِفق نمی
نيرومندتر   با حرفای مواجه کارگری  مطبوعات  ولی ساختند. "منتشر بورژوائی وجدان کردن"آرام

   ٢ا باقی مانده است.گردن آنه که تا امروز هم دينِ جواب به از خود شدند

                                                
)۱ (F. Bastiat )۱۸۰۱فرانسوی از مکتبِ ليبرال.۱۸۵۰ـ اقتصاددان (  
دهند.  گوی اقتصاد عاميانة آلمان طرز انشاء و سبک نگارشِ مرا مورد سرزنش قرار می قزنان مغلَ ـ چانه۲

کنم. باوجود اين، برای  کاپيتال را با شدت قضاوت می  کتابِ خود نقائصِ ادبیِ از هرشخصِ ديگری، من بيش
سی و ديگری روسی) را در انگلي خواهم دو اظهارنظر (يکی آقايان و خوانندگانشان می استفاده و مسرت اين

مخالف است، در اعلانی  که کاملاً با نظريات من (Saturday Review)  ساتردی ريويوکنم. مجلّة  اينجا نقل
 ←  دشوارترين مسائلِ گويد: "شيوه و طرزِ بيان به کتاب کرده، چنين می آلمانیِ اين  چاپ  برای نخستين  که  
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  کنيد. مراجعه (Volksstadt)اشتات  در فولکس )١(زف ديتسگنژوطورِ مثال به مقالات  به
 پطرزبورگ     سنزبان روسی در         کاپيتال به     ترجمة بسيار عالی ازکتابِ ۱۸۷۲در بهارِ سالِ 

است. ازسال      نسخه انتشار يافت اکنون تقريباً ناياب شده    ۳۰۰۰که در  منتشرگرديد. اين ترجمه
تئوریِ ارزش وسرمايه    "عنوان  که تحت کيِف درکتابی استاد اقتصاد دردانشگاه )٢(ن. زيبِر ۱۸۷۱
ارزش و پول و سرمايه در خطوط     نوشت ثابت نمودکه نظريات من راجع به"نظرِ ريکاردو بنابه

آنچه از    چيز ديگری نيست.       ريکاردوو  )٣(اسميثهای  اصلیِ خود جز توسعة ضروریِ تئوری
که مصنّف    است   شود اين    نفر اروپائیِ غربی می  آلايش موجبِ شگفتیِ يک کتاب بی مطالعة اين

  طورِ پيگير در حدود تئوریِ خالص باقی مانده است. به
  

که   که تعبيرات متناقضی   کار رفته کم درک شده است چنان کاپيتال به که درکتابِ اُسلوبی

                                                                                                       
در  С. П. Ведомости ويدومستی سن پطرزبورگروزنامة  ."بخشد خاصّی می (charm)اقتصادی کشش →

مسائلِ  که مربوط به های نادری استثنای قسمت دهد: "به خود ازجمله چنين تذکّر می ۱۸۷۲آوريل ۱۰شمارة 
فهم و روشن است و با وجود سطحِ عالیِ علمی،  ويژه است، نحوة بيان اين خصوصيت را دارد که همه

که  وجه با اکثرِ دانشمندان آلمانی هيچ کتاب به العاده زنده است." ازاين جهت مصنّف موضوعِ مورد بحث فوق
کنندکه سرِ بندگان عادی خداوند دربرخورد باآنها  زبانی چنان تاريک وخشک انشاء می کتبِ خويش را به

از  غير آلمانی به ليبرالِ ونالاستادمآبانة ناسي جاری و  که ادبيات است اين مقايسه نيست." حقيقت شکَنَد، قابل می
  شکَنَد! سرِ خوانندگان، چيزِ ديگری از آنان را می

)۱ (Joseph Dietzgen تولّد) که مدتی درروسيه وآمريکای شمالی  ) نويسندة کارگرِآلمانی۱۸۸۸  ـ مرگ۱۸۲۸
ويش ماترياليسمِ خ او نوشته، باطريقة مخصوصِ به  کارگرِفيلسوف همچنانکه لنين راجع است. اين کرده زندگی

  ديالکتيک را کشف کرده است.
)۲ (N. Sieber )۱۸۴۴ روسی و يکی از نخستين کسانی۱۸۸۸ـ که افکارِ مارکس را در روسيه  ) اقتصاددان

  انتشار داد.
)۳(Adam Smith  )۱۷۲۳۱۸۹۰ـکلاسيک که انگليسی  ) اقتصاددان وفيلسوفرسانيد.   مرحلةکاملی به را  اقتصاد

های او تئوریِ   نامد ـ يکی از مهمترين تئوری ا اقتصاددان دورة مانوفاکتوری (کارگاهی) میمارکس وی ر
ها  همين جهت برخلاف نظرِ مرکانتيليست است و به [ارزش اضافی]ارزش  کارِ مولّد و اضافه کار و تئوریِ تقسيم

ضة کارِ مفيد و خلاّق است و نيز که پاية ثروت در معاو دانستند، او عقيده داشت که اساسِ ثروت را پول می
دانستند، او معتقد بودکه کارِ صنعتی و  ها که فقط کارِ زراعتی را مولّد ثروت می برخلاف عقيدة فيزيوکرات

  کند.  توليد می [ارزش اضافی]ارزش  کشاورزی هردو اضافه
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من دو ايراد        مثلاً مجلّة پوزيتيويست پاريس به          دهد.     نشان می    از آن تاکنون شده، اين نکته را              
گويا مسائلِ اقتصادی را صرفاً از نظرِ مابعد طبيعی (متافيزيک)                        زعمِ وی     کند: از طرفی به        می 

 )١( های (کونتيست؟)        آنکه نسخه    جای   ام و از طرف ديگر ـ حدس بزنيد چه ـ به                تشريح کرده  
ام. دربارة ايراد مابعد                به تحليل و انتقاد مبادیِ موجود اکتفا نموده                 کنم   برای مطبخِ آينده تهيه  

که مربوط به خود تئوری است همان                نويسد: "اسلوبِ مارکس درآنچه              می  زيبِر  طبيعی استاد    
  نظران علم      آن بهترين صاحب      که در محاسن و معايبِ           است  انگلستان       اُسلوبِ قياسیِ مکتبِ    

  "  اقتصاد شريکند.
نويسد    که اُسلوبِ من تحليلی است و ازجمله می  است چنين يافته  ٢موريس بلوکای آق
منقّدينِ  دهد." می قرار دانشمندان تحليلی ترين را درزُمرة عالی خود آقای مارکس اثر  اين که: "با

  است.  )٣(هگلیکنندکه اين سوفسطائی  فرياد می آلمانی بالطبع
که منحصراً    ای   مقاله  ِ ضمن )4()۴۳۶ـ۴۲۷ صفحات۱۸۷۲مه  ماه(شمارة  اروپا چاپارِ روزنامة

که اُسلوبِ تحقيقیِ من دقيقاً رآليست            کاپيتال اختصاص داده شده معتقد است     کتابِ به اُسلوبِ
  گويد: است. او چنين می سبک ديالکتيک آلمانی ولی بيان آن بدبختانه به

کنيم مارکس      طرز بيان قضاوت "در نظر اول چنانکه فقط از لحـاظ صورت خارجی
است.   کلمه يعنی در بدترين مفهوم آن            مفهومِ آلمانیِ بزرگترين فيلسوف ايدآليست در

تر   بين  مراتب از کلّية پيشينيان خود در زمينة انتقاد اقتصادی واقع                          ولی در حقيقت به      
  توان وی را يک نفر ايدآليست خواند." وجه نمی هيچ است... به

                                                
)۱ (Contiste اشاره به  کنت اگوستعقايد(August Conte) ِسممکتبِ پوزيتيوي مؤسس (Positivisme) شاگرد

مؤسسِ مکتبِ سوسياليست خيالباف فرانسوی ونمايندة طرز تفکّرِ ليبرالِ بورژوائیِ  (St. Simon) سيمون سن
  ).۱۷۹۸ـ ۱۸۵۷قرن نوزدهم است (

مستخرج از   (Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne)های سوسياليست در آلمان  ـ تئوريسين۲
 .۱۸۷۲ديون ـ ژوئيه و اوت روزنامة اقتصا

)۳ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel )۱۷۷۰آلمان و نمايندة ۱۸۳۱ـ مهمترين نمايندة فلسفة کلاسيک (
تحقيقِ جدی دربارة قوانينِ ديالکتيک پرداخت بلکه خود نيز برای  تنها به که نه ايدآليسمِ عينی. دانشمند داهی

  .کار برد نخستين بار آن قوانين را به
)۴ (Вестник Европи 
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که قسمتی چند از مقالة خود او را نقل                  توانم    نويسنده، از اين بهتر نمی         برای جواب به
شماری از خوانندگان که دسترسی به متنِ روسیِ آن ندارند،                        حال برای عدة بی    کنم و درعين

  مفيد تواند بود.
که   مرا ازآنجائی     "انتقادی از علم اقتصاد"ازآنکه قسمتی ازکتابِ  آقای نويسندة مقاله پس

کند،   ) نقل می   ۱۸۵۹چاپ برلين      ۷تا   ۴ام (صفحة     کرده    ية مادیِ اُسلوبِ خويش را بيانمن پا
  نويسد: چنين می

که مطالعه     است    هائی   کشف قانون پديده        "برای مارکس يک نکته اهميت دارد و آن        
که صورت  نيست  جهت مهم ها، ازآن براين پديده تنها قانون حاکم وی برای کند. ولی می

شوند. آنچه      دارند ودر زمان معينی بايکديگر درارتباط وهمبستگی واقع می      يافته نجاما
لِ آنها يعنی قانونتغيير و تحو قانون ت داردکشفگذار    که بيش از همه برای او اهمي

که اين قانون       از شکلی به شکلِ ديگر، از نوعی همبستگی به نوعِ ديگر است. همين                    
کند   وسيلة قانون مزبور در زندگیِ اجتماعی ظهور می        ی را که بهکند نتايج را پيدا می

دهد... بنابراين مارکس فقط يک هدف دارد وآن اين  با جزئيات مورد مطالعه قرار می
اجتماعی   ازمناسبات  معينی های ضَرورت ساخت  دقيق علمیِ وسيلة تجسسات به که است

که مقدور است واقعياتی را که مبدأ حرکت  حد از دقّت وصحت کند و با آن را اثبات
  و نقطة اتّکاءِ وی هستند، مورد تدقيق قرار دهد.

وهمچنين     کنونی   نظمِ  که ضَرورت است کافی منظور قطعاً همين برايش بدين  جهت نيل به
اين    گردد. و نيز به        جا اثبات     که بايد جبراً جانشينِ آن شود، يک ضَرورت نظمِ جديدی

آن   اين ضَرورت هستند و يا آن را باور ندارند، عالم به                   يا مردم معتقد بهکه آ موضوع 
گذارد. مارکس حرکت اجتماعی را مانند پروسة طبيعیِ تاريخ   هستند يانه، وقعی نمی

اراده و علمِ       تنها وابسته به که نه کند، قوانينی ندکه قوانينی برآن حکومت میک تلقّی می
کنندة اراده،         عکس، خود تعيين و نيت آنها نيستند بلکه کاملاً بهانسانها و يا تابعِ قصد 

  آگاهی و مقاصد انسان هستند. 
وقتی عاملِ ذيشعور در تاريخ تمدن دارای نقشی چنين فرعی باشد، واضح است                                

ای ازشعور ووجدان          تواند برشکل يا نتيجه است نمی آن خود تمدن که موضوعِ انتقادی
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است.  تواند فکرباشد بلکه فقط پديدة خارجی ارت ديگر مبدأ آن نمیعب باشد. به متّکی
گرددکه واقعيتی را نه با فکر بلکه با امرِ واقعِ ديگری مقايسه                   اين محدود می انتقاد به

که هردو امرِ واقعی با دقّت              يا مواجهه نمايد. آنچه برای وی اهميت دارد اين است                        
ديگری مرحلة       و واقعاً هر يک ازآنها نسبت به             مطلوب مورد مطالعه قرارگرفته باشند     

که سلسلة   است  را تشکيل دهد. وآنچه بيشتر مورد توجه است اين                   حول  مختلفی از ت    
رسند با همان دقّت        نظر می منزلة درجات تحول به آنها به ها، توالی و پيوستگیِ ساخت

  مورد تحقيق قرارگيرند.
زندگیِ اقتصادی خواه دربارة حال اعمال                      گفته شودکه قوانينِ عامِّ         ولی ممکن است    

که   گردند، واحد و همانندند. درست همين مطلب است                    گذشته اطلاق     شوند و يا به    
نظرِ   عکس، بنابه     مجردی وجود ندارد... به       قوانينِ عقيدة او چنين به کند. مارکس نفی می

زندگی مرحلة      که   خوداست. همين      وی هردوران تاريخی دارای قوانينِ مخصوصِ به                
رسد و اطاعت از        دورة ديگر می         معينی از تحول را پشت سر گذاشت، از دورانی به    

ای را نظيرِ   ما پديده عبارت ديگر زندگیِ اقتصادی به کند. به قوانينِ ديگری را آغاز می
قديم هنگامی      کند... اقتصاديون    اُفتَد عرضه می می ديگرِ بيولوژی اتفاق که درشُعبِ آنچه

کردند، قوانينِ طبيعیِ          که قوانينِ اقتصادی را با قوانينِ فيزيکی يا شيميائی مقايسه می         
که    ها نشان داده است         تری از پديده        شناختند... تجزيه و تحليلِ عميق          اقتصاد را نمی      

های  اجتماعی با يکديگر همان قدر تفاوت اساسی دارندکه ارگانيسم )١(های ارگانيسم
. ازاين بالاتر، پديدة واحد درنتيجه تفاوت در مجموعِ ساختمان اين       نباتی و حيوانی..

کند و اختلاف در        که در هر يک از اعضاء مختلفة آن بروز می ها و تغييراتی ارگانيسم
کاملاً   کنند وغيره، تابعِ قوانينی آن وظيفة خودرا ايفا می که اعضاءِ مزبور تحت شرايطی

که قانون جمعيت و نفوس در عمومِ             کرِ اين است   گردد. مثلاً مارکس من          متفاوت می    
ای ازتحول دارای  که هرمرحله است عکس، مدعی ها يکی باشد. وی به ها و مکان زمان

خود است... با تکاملِ متفاوت نيروی توليد، مناسبات و                       قانون جمعيت مخصوص به       
برمبنای اين نظريه         که مارکس     کند. هنگامی     دهندة آنهاست، تغيير می         که نظم   قوانينی   

                                                
)۱ (organisme 
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دهد، با دقّت و        داری قرار می         هدف خود را مطالعه و ايضاحِ نظامِ اقتصاد سرمايه                     
راکه هرتحقيقِ دقيق دربارة زندگیِ اقتصادی بايد دارای  علمی همان هدفی  موشکافیِ

ساختنِ قوانينِ      کند. ارزشِ علمیِ چنين تحقيقی عبارت از روشن                  آن باشد، بيان می       
که بر پيدايش، هستی، تکامل و مرگ يک ارگانيسمِ معينِ اجتماعی و                          تاس  خاصّی 

کند، و کتابِ مارکس درواقع               تر حکومت می     وسيلة ارگانيسمی عالی        جانشينیِ آن به     
  دارای چنين ارزشی هست." 

        

دهد    نامد توضيح می     اين خوبی آنچه را اُسلوبِ حقيقیِ من می آقای نويسندة مقاله که به
کند،   ام بانظری مساعد قضاوت می   کرده ازآن اُسلوب که من است ای استفاده جاکه مربوط بهوتاآن

  غير از اُسلوبِ ديالکتيک تشريح نموده است؟ درواقع چه چيزی را به
که سبک تشريحِ مطالب بايد صريحاً ازاُسلوبِ تحقيق متفاوت          است کاملاً بديهی نکته اين

آورد و اَشکالِ        دست  مورد مطالعه را در تمامِ جزئيات آن به             باشد. تحقيق وظيفه دارد موضوعِ 
کار   آنها را کشف نمايد. تنها پس از انجامِ اين                  کرده ارتباط درونیِ  مختلفة تحولِ آن را تجزيه

کار    وقتی در اين  گردد.  است تشريح  که مقتضی تواند با سبک بيانی که حرکت واقعی می است
طور   گرديد، ممکن است اين         صورت معنویِ آن منعکس        گیِ ماده به     توفيق حاصل شد و زند      

  ای غيرتجربی سروکار است. گويا با بافته کند که نمود
تفاوت دارد، بلکه درست نقطه              هگلی تنها از بيخ با اُسلوبِ          اُسلوبِ ديالکتيکیِ من نه       

  مقابلِ آن است.
  مبدل  به شخصيت مستقلّی  )١(نامِ ايده را تحت آن  پروسة تفکّر که حتّا وی  هگل در نظرِ

شمارآمده     (خالق) واقعيت است و درواقع خود مظهرِ خارجیِ پروسة نفس به  )٢(دميورژکرده، 
 [مغزِ سر]  غير از انتقال و استقرارِ پروسة مادی در دماغِ                       عکس پروسة تفکّر به نظرِ من به است. به

  انسان چيزِ ديگری نيست.
انتقاد از جنبة        هنوز مد روز بود، من به         هگلکه ديالکتيک  ل پيش، هنگامیتقريباً سی سا

                                                
)۱ (Idée 

)۲ (Démiurge ثُل است. اصطلاحِ خاصِّ فلسفة افلاطون برای خداوندی اشاره است بهکه آفرينندة م  



    ۷۹    کارل مارکس  

  

  که من مشغولِ انشاء جلد اولِ            کنندة آن پرداختم. ولی درست در موقعی                  دهنده وگمراه        فريب  
که امروز درآلمان تربيت              (نسلِ متأخّر) لوس، پرمدعا و حقيری               ) ١( های   اپيگون   کاپيتال بودم،        

    ل بودند که با        کرده    اند خوش     کلام يافته    شده نفوذگای    معامله     همان    ه          را بکنند که در زمان
٢(سينگل( ِموزس مزون لسند )4( اسپينوزا    بيچاره نسبت به       ) ٣ (                وا داشته بود يعنی وی را مانندر

  نمود. ای" تلقّی می شده "سگ سقَط
مربوط   که   حتّا ضمنِ فصلی  و  خواندم    حکيمِ بزرگ   بنابراين من خويشتن را علناً پيروِ اين

  به تئوریِ ارزش است در مواردی با طرزِ بيان خاصِّ او دست به خودنمائی زدم.
نيست  ازاين وجه مانع  هيچ کشد، به می )5(ازفريفتاری هگل  دست که ديالکتيک به ای صَدمه

کت ديالکتيک را بيان نموده حر عمومیِ  اَشکالِ حوی جامع وآگاهنَ به بار برای نخستين هگلکه  
آن از پوست        که هستة عقلانیِ     در نزد وی روی سر ايستاده است. برای اين                       ديالکتيک   است.

  آن را واژگونه ساخت.بيرون آيد، بايد  عرفانيش
نمودکه وی قادر به           شدة خود درآلمان مد شد؛ زيرا چنين می         ديالکتيک با صورت قلب

  قلبِ واقعيت است.
ایِ آن طبقه ديالکتيک درصورت عقلانیِ خود چيزِ                   بورژوازی و بلندگويان عقيده  نظرِ به

انگيزی است؛ زيرا بنا بر ديالکتيک درک مثبت آنچه وجود دارد درعين حال                                  رسوا و نفرت     
ای   وجودآمده       متضمنِ درک نفی و انهدامِ ضروریِ آن نيز هست، زيرا ديالکتيک، هر شکل به                      

                                                
)۱ (Epigones هفت سرداری داده است نامی قديم به پسران طبساندکه در برابرِ شهرِ  که در يونان Thébes 

کسانی  اَخلاف های اروپائی به اند. در اصطلاحِ زبان از ميلاد) جان داده قبل ۴۳۱ـ۴۴۰( پلوپونزهای  طیِّ جنگ
  اند. ارث نبرده شودکه جز اسم چيزی از پدران خود به اطلاق می

)۲ (Lessing, Gotthold Ephraim )۱۷۸۱نويسِ ) شاعرِ درام۱۷۲۹ ـ   آلمانی و يکی از منقّدينِ ادبیِ معروف
  گان افکارِ بورژوازیِ آلمان عليه استبداد و حکومت مطلقّه.ـ از نمايند۱۸قرن 

)۳ (Mendelssohn, Moses )۱۷۸۶خُرده۱۷۲۹ ـ بورژوازیِ آلمان. ) فيلسوف  

)۴ (Spinoza, Benedictus )۱۶۷۷هلندی که۱۶۳۲ ـ معروف لس ) فيلسوفانگ  وی را يکی از نمايندگان
وحدت  از نخستين ومهمترين منقّدينِ تورات است و به ت. يکیاس درخشان ديالکتيک درفلسفة جديد ناميده

  وجود معتقد است.
)۵ (Mystification 
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دهد؛ زيرا       بنابراين از جنبة قابليت درگذشت آن نيز مورد توجه قرار می                      را درحالِ حرکت و
  است. پذيرد و ذاتاً انتقادکُن و انقلابی ديالکتيک حکومت هيچ چيزی را بر خود نمی

جديد   اَدواریِ صنعت که ازگردشِ  وسيلة تغييراتی داری، به حرکت پرتضادّ جامعة سرمايه
لاءِ آن بحـران عمومی است، خويشتن را به شديدترين وجهی به                       شود و نقطـة اعت      ناشی می  

پيمايد،    شناساند. اين بحران اگرچه هنوز مراحلِ اولية خود را می                اندرکار می بورژوازیِ دست
خود و شدت تأثيرش لاجرم ديالکتيک       بودن ميدان عملِ  جانبه باز در راه است و درنتيجه همه

  اقبالِ امپراتوریِ جديد پروس وآلمانی هم فروخواهدکرد.را در مغزِ خوشبختان نو
  

  کارل مارکس
  ۱۸۷۳ژانوية  ۲۴لندن، 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    ۸۱    کارل مارکس  

  

  

  )١(نامه به ناشرِ ترجمة فرانسة کاپيتال
  

  ۱۸۷۲مارس  ۱۸لندن، 
  موريس لاشاتر )٢(به: سيتواين

  

  سيتواينِ عزيز!
های اَدواری مورد تأييد من است. با اين  جزوهصورت  نظرِ شما دربارة انتشارِ ترجمة کاپيتال به

 گرفت و برای من اين جهت مهمتر از هر                خواهد     کارگر قرار        دسترسِ طبقة     شکل کتاب بيشتر در     
  جهت ديگری است.

که من    است: اُسلوبِ تحليلی       قرارِ زير      است ولی روی ديگرِ مدال به               اينجا طرف زيبای مدال        
قدرِکافی قرائت فصولِ اول را دشوار           د مسائل اقتصادی اعمال نشده بهام و تاکنون درمور برده کار به

صبرند، پيش از آنکه رابطة            گيری بی    نتيجه که همواره در رودکه فرانسويان نموده است و بيمِ آن می
د ان   مناسبت اينکه نتوانسته       خود بشناسند، به       علاقة وافرِ       اصولِ کلّی را با مسائلِ فوری و مبرمِ مورد        

  دلسرد شوند. از اين مرحله تجاوز کنند، زده و
هرصورت، خوانندگان طالبِ          اينکه بهتوانم بکنم جز عليه آن کاری نمی که من است اين نقصی
آن مجهز سازم. برای علم شاهراه وجود ندارد و خوشبختیِ رسيدن                     برابرِ کرده در  حقيقت را متوجه

فرازِ   و  های پرنشيب     شود که از خستگیِ بالارفتن در جاده               یهای درخشان آن نصيبِ کسانی م به قلّه
   نديشند.آن نياَ

  کارل مارکس                            سيتواين عزيز! مراتبِ احساسات صادقانة مرا بپذيريد.

                                                
واگذار نمود و  (Murice La Châtre) موريس لاشاترکارل مارکس طبع و نشرِ کتابِ کاپيتال را به  ۱۸۷۲) در سال ۱(

آلمانی عميقاً آشنا بود مأمورِ ترجمة کتابِ  زبان بود و به  که سابقاً کتابِ فويرباخ را ترجمه نموده (Joseph roy) ژوزف روا
، توسط خود مارکس مقابله و گرديد  انجام ژوزف رواوسيلة  که به کاپيتال زبان فرانسه گرديد. ترجمة کتابِ اولِ کاپيتال به

سال  تا  منظّمی های  صورت جزوه هاست. ترجمة مزبور ب آلمانی  متنِ  ارزشِ  همان سبب دارای   مينه و به است  اصلاح شده
گفتارِ  مثابه پيش که به  وی نوشت ای به مارکس نامه کارل   لاشاتر  موريسخواهشِ  به بنا طبع و نشر شده است. ۱۸۷۵

مارکس انتشار  ءِامضا خوانندگان" به ای تحت عنوان "اطلاع به کار رفت و درآخرين جزوة کتاب نيز نامه ترجمة فرانسه به
نموده است ء زبان فرانسه انشا آوريم. مارکس هردو نامة مزبور را به اينک ما ترجمة اين هردو نامه را در اينجا میيافت. 

  کنيم. و بنابراين ما آنها را عيناً از متنِ فرانسه ترجمه می
)۲ (citoyen انقلابِ فرانسه به که دارای حقوقِ   تاس معنای کسی  جای آقا معمول گرديد و به عنوانی است که در زمان

  کاملِ سياسی و ميهنی و شهری است.
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  اطلاع به خوانندگان

  

ای دقيق و حتّا عينِ متن          متعهد شده بود که تا حد امکان ترجمه              ژوزف روا       آقای    
بينیِ او    دست دهد. وی اين وظيفه را با دقّت تمام انجام داده است. ولی همين باريک                                    به 

درک      مرا وادار نمود که تغييراتی در نگارشِ کتاب دهم تا بيشتر برای خواننده قابلِ                                      
طورِ روزمره انجام يافته با دقّت      ایِ کتاب، به انتشارِ جزوه اصلاحات که نظر به شود. اين 

  آمده و ناچار موجبِ عدم هماهنگی در سبک نگارش گرديده است. عمل  ی بهنابرابر
کارِ تجديدنظر دست زده شد، ناگزير شدم که آن را به متنِ اصلی          مجرد اينکه به به

ای ديگر      نيز سرايت دهم (چاپ دوم آلمانی) و برخی توضيحات را ساده نموده و پاره                                 
آن الحاق کنم، تذکّرات انتقادی برآن                   يا آماری به را تکميل نمايم، بعضی شواهد تاريخی

  بياَفزايم وغيره.
بنابراين هرقدر هم اين چاپ فرانسه از لحاظ ادبی نقائصی در بر داشته باشد،                                    

زبان آلمانی آشنائیِ           که به    دارای ارزشِ مستقل از متنِ اصلی است و حتّا خوانندگانی                        
  يند.آن مراجعه نما کافی هم دارند، بايد به

هائی از ديباچة چاپ دوم آلمانی را که مربوط به توسعة علم اقتصاد در                من بخش
   )١(آورم. کار رفته، ذيلاً می آلمان و اُسلوبی است که در اين کتاب به

  
  ۱۸۷۵آوريل ۲۸لندن، 

  کارل مارکس

  
  

 
  
 

                                                
  گفتار برای چاپ دوم. ) مراجعه شود به متنِ کاملِ پی۱(
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